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TT‏ س 


رمز موفقیت قهرمانان کے کے ےک کے 
را فروش سس سس سس سب سس 


پیم‌ازشما. ,جاپ‌ازما تست تست تست تست تست تست تست سس تست تست بت سر 
نصا شی های‌شما اا ا تست تسد سس سس مس سس لت لت سر 
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مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 











بادو بادوار 0 


و لادت حضرت على بن موسی الر ضا (ع) 

در ۱۱ذیقعده‌ سال۱۴۸هجری قمری«ابوالحسن علی بن موسی 
حضرت امام رضا(ع)» هشتمین پیش وای مسلمانان جهان در مدینه 
منوّره قدم به عرصه حیات نهادند. مادربا فضیلت ایشان زنی ایرانی 
بنام نجمه بودند که به «امالبَنین» شهرت داشتند .پدربزر گوارشان 
هم امام موسی کاظم (ع) هفتمین امام شسیعیان جهان بودند.امام 
رضا (ع)درسن ۳۶سالگی هنگامی که پدر شان راازدست دادندامامت 
مسلمانان رابه عه ده گر فتند.ماًمون خلیفه عباسی که در آن‌ایام 
درخراسان حکومت می کرد. امام رضا (ع ) را به اجباراز مدینه به 
مروخواند ومقام ولایتعهدی رابرای آن حضرت درنظر گر فت.اما آن 
حضرت در طی راه با افش ای ماهیت این حر کت مز دورانه ما مون به تشریح موقعیت خود پر داختند بطوری که 
هنگام رسیدن ایشان به خراسان,. افکارمردم کاملاً سوی امام متمایل شد. دوران امامت آن بزر گوار دوره نشرو 
گسترش حقایق و معارف اسلامی و قر آنی بود. 


شهادت آیت‌الله اشر فی اصفهانی 
در ۲۳مهرماه سال ۱۳۶۱ هجری شمسی آیت‌اللّه عطاء الله اشر فی اصفهانی نماینده 
امام(ره) در کر مانشاه و امام جمعه این شهر در محر اب عبادت به دست عوامل منافق به 
شهادت رسید. یت الله اشر فی اصفهانی پس از اینکه به امر یت اللّه بر وجردی به کر مانشاه 
رفت و در آنجا مراکز علمی و دینی تاسیس کرد. فعالیت‌های اجتماعی خود راهم آغاز کرد. 
با ام 0 
دستگیر وزندانی شد .حضرت امام خمینی (ره) پس از شهادت آیت‌اللّه اشر فی اصفهانی در بارهایشان فر مودند: 
از ا عضرت حجت‌الاسلام والمسلمین آقای عطاء الله اشر فی اصفهانی رادر این مدت طولانی به 
صفای نفس و آرامش روح و اطمینان قلب و خالی از هواهای نفسانی و تار ک هواو مطیع امر مولا و جامع علوم مفید 
و عمل صالح می‌شناسم. او در جبهه‌های دفاع از حق از جمله اشخاصی بود که مايه دلگر می جوانان مجاهد بود. 
در گذ‌شت مر تضی حنانه 

در ۲۵ مهرماه سال ۱۳۶۸ هجری شمسی استاد مر تضی حنانه از بزر گترین موسیقی‌دانان 
ایران دارفانی راوداع گفت.وی آموزش موسیقی رااز دوره‌متوسطه تحصیلات خود را آغاز کرد 
و عاقبت از پایه گذاران ار کستر سمفونیک تهران شد. حنانه در جشنهای هزاره بوعلی سینا | ثار 
خود رابه نحوی زیبا اجرا کرد و شهرت بسیار یافت. از این رو از بورس تحصیلی موسسه موسیقی مذهبی واتیکان 
در رم بهره‌مند شد. استاد حنانه پس از باز گشت به ایران علاوه بر تدریس در هنر ستان عالی موسیقی, به عضویت 
شورای عالی موسیقی رادیودر آمد وهمزمان‌با آن‌ار کستر فارابی رابنیاد نهاد. وی همچنین در زمینه ساخت 
قطعات موسیقی برای متن فیلم فعالیت داشت و تالیفاتی جون گامهای گمشده و چگونه ملودی بسازیم از آثار او 
به شمار می‌رود. در زمینه موسیقی قطعات «صبر و ظفر» و «دعا» از شاهکارهای استاد حنانه محسوب می‌شود. 





در گذشت استاد بهز اد 

در ۱ ۲ مهر ماه‌سال ۱۳۴۷ هجر ی شمسی استاد حسین بهز اد از استادان بر جسته هنر مینیاتور 
بدرودحیات گفت. بهزاد در ۱۸ سالگی پس از جند سال‌ شا گر دی نز د ید رش ودیکر استادان 
بطور مستقل کار خود را اغاز کرد اما به تدریج با تغییرات و ابداعاتی که در مینیاتور یدید آورد 
خود هنر مندی صاحب سبک در این زمینه شد. استاد بهزاد بی‌تر دید بزر کترین و بر اواز دتر ی 
مینیاتوریست معاصر ایران به شمار می رود. زدودن جهر ه‌های قالبی مغولی از مینیاتور ایران, جایگزینی صور تها و 
چهره‌هایی با ساختار ایر انی» استفاده از رنگ و انعکاس حالات ر وحی و درونی جهره‌ها از جمله نو آ وریهای استاد بهزاد 
در هنر مینیاتور ایران محسوب می‌شود. استاد حسین بهزاد شاعر رنگها بود و با رنگ, شادی می آفرید وغم و اندوه 
راالقا می کرد. «تابلوی شاهنامه فر دوسی و ایوان مداین» از | ثار ارزشمند وی به شمار می رود. 


در گذ‌شت اد یسون 

در ۱۸ کتبر سال ۱۹۳۱ میلادی توماس‌الواادیسون مخترع برق در ۴سالگی در گذشت.او در فور یه 
سال ۱۸۴۷ میلادی در آمریکا متولد شد.ادیسون تحصیلات دانشگاهی نداشت و تنها از طریق پرسش و پاسخ 
وبا آزمایشهای فراوان دانش و آ گاهی خود راافزایش داد.او در ۰ اسالکی آزمایشگاه‌ش ` دا ۱۳ 
طور گسترده‌به آزمایشهای مختلف شیمیایی پر داخت. نخستین اختر اع ادیسون ثبت کننده‌رای ومهمترین 
اختراعش لامپ برق بود که در سال ۱۸۷۹ میلادی آن رابه جهانیان عر ضه داشت. گفتنی است که ادیسون 
بیش ازیکه زار وسیصد اختراع رابه نام خود ثبت کر ده که از آن‌میان می توان به اختر اع فر ستنده و گر نده 
خود کار تلگراف, میکر وفن ذغالی برای تلفن و نخستین گرامافون اشاره کرد. 





مه 


س 


ت حبا 


مه 


ت مح وم است 


O‏ حص ت امد (ع) 





۱ کر ۸٩‏ مت بر ۲ 





محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@gmail.com‏ 


مهر بانی‌هایمان کجاینں: 


این هفته نمی خواهم از مشکلات اقتصادی 
جامعه صحبت کنم. کاری به تورم و نر خ بیکاری 
هم ندارم با دولت واعضای دولت هم حرفی 
ندارم. از مسکن و اجاره خانه و سیاست خارجی 
هم صحبت نمی کنم. کمی درد دل دارم. درد دل 
من درد دل خیلی از شما هم هست. 
ال )ااا ا 
UTS‏ کارا ان سا 
کر ده‌اند. 


نامه های‌بدون واسطه 


نقدیم به سنگ صبور م 

خدایا راهی نمی‌بینم و آینده پنهان است 
اما مهم نیست. همین کافی است 
که تو همه چیز رآمی‌بینی و من تو را 
خدایا در این دنیاء پبوسته در معرض نابودی هلاک 
و مرگ هستم 
در دل می گویم: 
خدایا بخاطر بند گانت معجزات بی‌شماری می کنی 
پس به نجات من هم بیاء مرا آن موهبت بخش. که در 
تو زند گی کنم 
پیش بروم و نفس گسیخته را بکشم 
مبادا که از یاد تو بر وم 
تو پناه و آسایش من هستی 
بادستی دامن تورامی‌گیرم 
بادست دیگربه تهیدستان ودردمندان‌یاری 
می‌رسانم 
مرادر اوقات تنهایی و نیازمندی تنها مگذار 
ای رحیم و بخشنده 
مرادریاب 

فرستنده: مجید کاظمی نوقابی گناباد 


پیشنهادی برای مجله محبوبمان 
باعرض سلام و ارزوی سلامتی بر ای کار کنان و 
سر دبیر محتر م وز حمتکش مجله خواستم پیشنهادی 


۴ کار سے 


سلام نمی کند. وقتی با من صحبت می کر د بغض 
کرده‌بود و می‌گفت: به پسرم نمی‌توانم بگویم 
ندارم... نمی‌توانم بگویم دیشب کجابوده‌ای... 
مادرش هم با بغض به من می گوید پولی را که 
برای تعمیر ماشین لباس شویی گذاشته بودی 
به زور از من گرفت. همسرم که مادرش باشد 
زورش به او نمی‌رسد. صد ایش را بلند می کند و 
مرتب جوان‌های هم سن خودش و دوستانش را 
به رخ می کشد که پدرشان ماشین زیر پایشان 
گذاشته وروزی ده‌هزار تومان به آنهاپول 
توجیبی می‌دهد... 

به من می گفت: من یک کارمندم با حقوق 
معمول. جز او دو دختر دیگر هم دارم. تاز گی‌ها 
قدی بلند کر ده‌اند و دیگر نمی‌شود دعوایش کرد. 
را ری تس سر را 
تأمین کنم اما او بی‌توجه به زحمات من می گوید 
سا ل رن ایلیا 
رانداشتید برای جه سه بچه به دنیا اوردید؟ 
آیا حرمت پدر و مادر این است؟ ماچه حرمتی 
برای والدین خودمان قائل بودیم و اینها چه کار 
دارند می کنند؟ 

بگذارید از نامه خوانت ده دیگری با شما 
صحبت کنم که می گفت: چند سال پیش با 


داشته باشم به‌این منوال که بنده‌از سال ۶۵ تابه 
امر و زخوانندمجله اطلاعات هفتگی هستم و خواهم بود 
با کیفیت جاپ‌می‌شد.لطفاًا گر می‌ شودمثل گذشته 
مجله را چاپ کنید و از نظر قیمت هم خوانند گانی که 
قیمت ۷۰۰ تا ۰۰۰ ۱ تومان جاپ می‌شود واگر مجله 
ونکته بعد ی‌اینکه کاش قسمت‌های, خواندنی‌های 
تاربخضیدستیخت عدسی و...دوباره‌در مجله 
راه‌اندازی شود. 
داوود دهقان از تهران 
تقد یر از یک اقدام خوب 
اخی رآ با اق دام قابل تقدیر مدیرعامل شر کت 
یک هنر ستان صنعتی به نام هنرستان صنعتی دشت 
آزاد گان با هزینه ۲میلیارد تومان ساخته شده و به 
بهره‌بر داری رسید. و دانش آموزان از امسال در این 
هنرستان مشغول تحصیل شدند. لازم است که به 
این وسیله از چنین اقداماتی تقدیر به عمل آید. بنده 
بوده و زحمت کشیده‌اند تقدیر کنم. 
شهرام حیدری -اهواز 





یکی از دوستانم در کاسبی شریک شدم. هر دو 
رما کار ا ا 
کاسبی خوب بود و من و تویی در کارمان نبود 
وقتی کارمان رونق گرفت من کار دولتی خود را 
هم رها کردم و چسبیدم به کاسبی. در عرض 
رای رات ری در کاردان دب 
مغازه بزرگتری اجاره کردیم. خریدهایمان هم 
بیشتر شد. رفت و آمد خانوادگی با هم داشتیم و 
دخلمان یکی بود. دسته چک دو امضا داشتیم که 
معمولا هر کدام که می‌خواست جایی برود چند 
اا و ا ا 
تادر موقع لازم امضای دوم راهم انجام داده و 
خرید صورت بدهد. دو سال پیش برای پدرم در 
شهرستان گر فتاری درست شد و بعد هم مریض 
شد و کارهای بیمارستانی اش طول کشید. من 
حدود یک ماه و نیم نتوانستم تهران بیایم چون 
پدرم فوت کرد و مراسم او هم مزید برعلت شد. 
وقتی شریکم برای مر اسم پدرم به شهر ستان 
نیامد ناراحت شدم و گفتم لابد مشکلی داشت 
که نتوانست بیاید. وقتی به تلفنم جواب نداد دیگر 
منتظر چهلم پدرم نشدم و به تهران آمدم. تهران 
هم پیدایش نکر دم و با مغازه خالی روبرو شدم 
و متوجه شدم که نزدیک به صد میلیون تومان 


سفرنامه آبکی از شهر بلده‌ی نور 

دیشب نیمی از بلده«طیبه»«اب» نداشت اما 
«هوای» خنک و «یاکی» داشت برای همین هوای 
نوشتن به سرم زد و بی خوابی هم که به سرم زده بود 
پس زدم بیرون. روی نیمکت‌هایی که وسط بلوار تعبیه 
شده بود کلی ادم نشسته بودند که شاید دعای باران 
می‌خوانند آنهم در اوج آن بی آبی شاید هم بی خوابی 
به سرشان ز ده بود و حالابرای اینکه این متن زیاد 
پر آب نشود رفتم سراغ نکته دیگری آن هم این که 
این نیمکت‌های تعبیه شده در وسط بلوار هم در نوع 
ای سس 
استفاده‌از فضا در زمین آن هم در منطقه‌ای کوهستانی 
مثل بلده که زمین مس طح در آن کم است حدا کثر 
استفاده از وسط بلوار برای نشستن و شکل گیری نوعی 
مینی‌پار ک منتها یک عیب نه چندان مهم دارد. یعنی 
مر دم ورای تسن روق آن تیمکت ها یو اط 
بلوار واستفادهاز فضای مفرح آن در رفت و آمد هستند 
درردشدن ازعرض خیابان حسابی تر وفرزودست 
فرمان می‌شوند و به این راحتی‌ها در امتحان راهنمایی 
و رانند گی رد نمی‌شوند حالا رانند گان اتومبیل‌هایی که 
از آن خیابان رد می‌شوند چشمشان کور دقت بیشتری 
کنند تابامردمی که هر لحظه به سوی‌نیمکت‌های وسط 
بلوار می‌روند یااز جلوس بر آن‌هابر می گر دند بر خورد 
نکنند و گرنه این حر کت آن‌ها را می‌شود کارشکنی در 
بهره‌وری و بهینه‌سازی محیط محسوب کرد. 





جنس دیگر هم با چکهايم خرید انجام داده و تمام 
اجناس را فروخته و فرار کرده است. من ماندم 
و حدود یکصد و بیست میلیون تومان بدهی و ... 
انهم توسط دوستی که نز دیک به ۵سال با هم کار 
کرده و کارمان هم رونقی گرفته بود.... 

از این دست خبرها راشما هر روزه می‌شنوید. 
از کلاهبر داری فلان شر کت. از نامهر بانی فلان 
آدم نسبت به بچه‌هایش, از ظلمی که فلان فر زند 
در حق مادرش کر ده است و ...بر خی از این خبر ها 
واقعاً آزاردهنده‌است وقتی می‌شنوید پولی را 
که یک مادر باهزار زحمت برای تهیه جهیزیه 
زده‌است ویاوقتی می‌شنوید بهمان | دم مورد 
اعتماد دوست قدیمی‌اش قرار گرفته و مبلغی را 
که او مدتها پس ‌آنداز کرده بود بدون رسبد در 
کدام پول؟ اگر رسیدی و یا مدر کی داری بیار... و 
دهها مورد دیگر... با خودت می گویی: راستی یا 
خدادیگر در دل مانیست؟ | یا مهربانی‌هایمان 
رادر کویر بی‌خبری دفن کرده‌ايم؟ به راستی 
در جامعه‌ای که در ان اعتماد و وجدان از بین 
رفته باشد می‌شود نفس کشید؟ می‌شود زند گی 


شیر آب رامی چ ر خانم حالادیگر می‌شود با آبی که‌با 
خر خر و خرناس از گلوی لوله می آید وضویی ساخت ودو 
ر کعت نماز شکر بر این همه‌د گر گونی و نو آوری خواند. 
بلده یعنی آبادی واز قدیم گفته‌اند آب و آبادی طیبه هم 
یعنی یاک وحالا اب چه حد در با کی نقش دار د بمانداین 
متن هم عین جریان آب اینجا که قطع و وصل می‌شود. 
فراز و فرود پیدا کرد وهی کم فشار و پرفشار می‌شود 
وقتی قرار باشد به نوشته‌ای آب ببندند همین طور آبکی 
می‌شود پس سری هم به مزار نیما یوشیج زدم, آماچون 
هنوز حال و هوای آبکی دراین متن باقی بود از میان 
همه حرف‌ها و شعرهای نیما فقط همین شعر یادم | مد: 
...خشک آمد کشتگاه‌من‌در کنارخاک‌همسایه / 

... /قاصد روزان ابری / کی می‌ رسد باران ... 
بلده نور (قنبر یوسفی) -آمل 

جشممان به در است 

بو ر اال راا ر ایا امس 
و مدتی پیش همسرم به دلایل نا معلومی مارا تر ک 
کرد حال سرپرستی خانواده چهار نفره‌مان «دو دختر 
ویک پسر بیمار» بامن است و مادر حال حاضر در یک 
زیرزمین ۲۰متری زند گی می کنیم واز تمامی امکانات 
یک زند گی بسیار عادی هم محرومیم و تا کنون با 
فروش وسایل منزلمان زند گی را گذرانده‌ایم ولی از 
اینجا به بعد دیگر وسیله‌ای هم برای فروش نداریم 
ودربین فشارهای شدید زند گی ونگهداری از سه 
فرزن د و تأمین هزینه خانه و فشارهای غیر متعارف 


کرد؟ من نمی گویم همه ما آدمهابی‌عاطفه 
کرده و نامش شده است رندی و زرنگی... هنوز 
جامعه و ادمهایش,بد رابد می‌دانند. هنوز 
دوست دارند به یکدیگر احترام بگذارند و به 
هم اعتماد کنند اما چراباید اینهادر میان ما 
کمرنگ شود؟ من نه اهل نصیحت هستم ونه 
خود را در این زمینه صاحب صلاحیت می‌دانم 
ونه جندان به تأثیر نصیحت اگر در جای خود 
ودر مناسبت خاص خود مصرف نش ود باور 
دارم اما می‌خواهم درد دل کنم. واقعا اینها درد 
نیستند؟ ما اگر به هم اعتماد نکنیم. همدیگر را 
دوست نداشته باشیم. جوانمر دی را دوباره سکه 
پرعیار زند گی و روابطمان قرار ندهیم, اگر به 
همدیگر لبخند نزنیم وبه فکر همدیگر نباشیم 
چه لذ تی از زند گی می‌بریم ؟ چه |رامشی خواهیم 
داشت؟اگر خدای تاکر ده | دمی احساس کند که 
در محاصره است و هر آن و هر لحظه در خطر 
اطر افش می‌بیند اسیبی به او بر سانند می تواند 
راحت باشد و زند گی کند؟ پس مهربانی‌هایمان 
کجایند ؟! 


دیگر زند گی در حال خر دشدن هستیم وشب وروز 
جشممان به در است که شاید کسی به دادمان بر سد 
و فریاد جگر خراش مارا بشنود اما... 

نشانی این خواننده با همراه تایید یه شورای اسلامی 
شهر ستان ملارد در ار تباط با مشکلشان در دفتر مجله 
محفوظ است. 

مردم و هزینه‌های بیمارستان 

مدتهاست که ذهنم در گیر مسائل مختلف مملکت 
شده است. یعنی به خود هر روز اميد وآهی می‌ دهم 
که شاید فشار اقتصادی کمتر شود و تورم دست از 
سرمردم بر دارد اما چنین اتفاقی نمی‌افتد. اخیر | هم که 
طرح هد فمندی قرار است اجراشود که معلوم نیست 
جه پیش خواهد آمد. 

امتایکت از مسالی که کمتر کشتن از ان باد 
می کند. هزینه‌های بیمارستانی و تعر فه‌های پزشکان 
متخصصی‌است. خدانکند کسی گر فتار بیمارستان 
بشود.اطراقیان بیمار به جای آنکه تنهانگرانی آنها 
نجات جان بیمارشان باشد در فکر هزینه و تأمین 
هزینه‌های مختلف بیمارستانی می‌مانند و فکر و 
ذکرشان می‌شود تهیه این هزینه‌ها. 

به امید روزی که اگر کسی بیمار شد جز بهبودی و 
سلامت بیمار. نگرانی دیگری نداشته باشد و خدا کند 
مسئوولین ونیز پزشکان محترم بیشتر به فکر مر د م 
باشند و انصاف بیشتری داشته باشند. 

زهرامترجمی -جهرم 


۸٩ مر‎ ۱ 


خوانند گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و 
باعرض پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در پاسخ به 
موقع به نامه‌های شما عز یزان گر امی: 
دج 3 

#+شهرام حیدری-اهواز 

دونامه از شمابه دستم رسید. هدیه شمارابه 
یکی از همکاران دادم که از شماتشکر کر دند. بنده 
هم از ابر از لطف شماسپاسگزارم.یکی از نامه‌های 
شمادر همین صفحه به جاپ ر سیده‌اند. قبض برق 
ی ار ها ۰ 
خانواده ۳نفره. حدود چهار صد هزار تومان پول 
قبض برایشان امده به بخش ترازو سپرده‌ام تا 
مورد بررسی قرار گیرد. موفق باشید. 

سید طالب مستجابی -سیر اب 

تا یرای ر ار اخت دربن 
وپاسخی به ان نداده‌باشم همین نامه اخیر شماهم 
به این شکل در هم قابل چاپ نیست. خود من متوجه 
مشکل قضایی پیش آمده نشده‌ام. شما خودتان 
تا ی ار ای ار 
و درباره‌اين پر ونده‌ها دستگاه قضایی باید قضاوت 
کار یار رس ری 
ار را ۲ 
خواهش بنده‌این است که خوانند گان محترم لطف 
کنند ونامه‌هایشان راواضح تر بنویسند تاقابل 
اس تفاده‌باش د. آن هم با فاصله سطر متاسپ.بتده 
برخی از سطرهای نامه شما ر انتوانستم بخوانم ۰۰۰ 

#«بر ادران و خواهر ان ار جمند: 
وئوقی از جاده‌ساوه_حمیدمازر فسنجان_طهماسبی 
از دزفول_غ-راز اصفهان_ف.ااز کر مانشاه_محمد 
.ن از اصفهان - قربانعلی راز قائم‌شهر کبریااز 
تهمران -].ک از اقلید فارس - کمال الف از ممقان 
- ارزو راز مشهد -ثریاءث از اسلام ابادغرب 
مم از تهران -نر گس.ع از بوشهر -مزده ک از 
ازادشهر -ف؛ | از ایوان -حسن گ از مرند و 

نامه‌های شماعزیزان به دستم رسید ودر نوبت 
جاپ قرار گرفت. بنده به سهم خود از اینکه نامه‌های 
شما گرامیان به زودی فرصت جاپ بیدا نخواهد کرد 
داده‌ام. مجله و به خصوص صفحه نامه‌های بیواسطه. 
جای کمی برای طر ح مشکلات خوانند گان دارد. ضمناً 
درست نیست که نامه‌های کمکی زیادی در این صفحه 
به چاپ برسند. 

همه می‌دانیم که خانواده‌ها و افراد بسیاری هستند 
که از مشکلات اقتصادی ویادرمانی رنج می‌بر ند وافر اد 
زیادی هم نیا مند کمک هستند اماهر کسی مشکل دارد 
واکثر خوانند گان هم به ما گله می کنند که بیش از حد 
از مشکلات خوانند گان در مجله ننویسیم و نامه‌های 
کمکی زیادی چاپ نکنیم با این همه سعی می کنیم در 
یک شماره‌چند نامه کمکی راباهم چاپ کنیم و شاید یک 
ازاین حجیم نش ود و نامه‌های خوانند گان گر امی بیش از 





٩ دلا‎ 


ی اامی د 


دذدان 


اه ست 


6 امام علی (ع) 


ره را را 
نیرو گاه بوشهر به تعویق افتاده است وزير اطلاعات 
از دستگیری جاسوسان هسته‌ای خبر داد. 

۴« به گفته رئیس قوه قضائیه, وقف دانشگاه آزاد 
ار را 

٭ ممکن است بنزین از آبان‌ماه‌لیتری ۴۰۰ 
تومان عر ضه شود. 

۶« مترودر انتظار دریافت یارانه ۰ ۶میلیارد 
تومانی بلیت از سوی دولت است ولی دولت تمایلی 
به انجام تعهد خود ندارد. 

وزیر بازرگانی باز هم خواستار جلو گیری از 
ورود غیر قانونی برنج از طریق بازارچه‌های مرزی 
ا 

#ایران برای ۱۷ سال آینده‌زائر حج تمتع 
ثبت‌نام کرده‌است و گفته که در سالهای اینده 
رای رخ تا را رو 

۶« بمب دست ساز در بیمارستان الغدیر تهر ان 
منفجر وعامل آن دستگیر شد. 

ماموران مانع باز دید مسئوولان از دریاچه 
شیرابه م رکز دفن زباله کهري زک شدند. 

۴«متقاضی ان ار ز از نظارت ضعیف دولت بر 
فال ای ان اد 

۶« رئیس جمهوری ادعا کرد ذخایر ارزی و پولی 
ان اه 

درپی‌تلاش ورایزنی‌های مسئوولین آموزش 
و پرورش, استیضاح وزیر منتفی شد. 

۶« پروژه‌ ساخت نخستین هتل ۷ستاره‌ایر ان 
گره خورده است. 

۴ حملات موشکی آمریکابه پا کستان برای 
مقابله با طالبان شدت گرفته است. 

۶+ در پی ناکامی کودتای پلیس در اکوادور 
آرامش به این کشور با گشت. 

+ کره‌جنوبی و آفریق ای جنوبی همکاری 
هسته‌ای خود را افزایش می‌دهند. 

+ گروههای شیعه عراق درباره نخست‌وزیری 
نوری مالکی به توافق رسیدند. 

# الب ادعسی: در مر حله پایان نظام کنونی مصر 

۶ ناتوهمچنان به عضویت گر جستان در این 
ای را 


6+ تهدید های‌القاعده.ارویار ابه‌حالت آماده‌باش 


در آورد. 
به اتهام سوءاستفاده محا کمه می‌ شود . 
ی انتخابات برزیل به دور دوم کشیده تا 
ار ار 
امریکایی که درصدد انفجار در نیویورک بود به 
۴* رئیس جمهوری روسیه سفید (بلاروس) 
مسکورابه اجرای سیاست‌های خصمانه عليه 
کشورش متهم کرد. 
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در سال ۰۵ ۲۰ قرا ر داد صلح بین جنوب و شمال به امضارسید 


سال‌هاست‌این سژال‌اذهان عمومی رابه خود 
مشغول داشته که آیااسودان, بز رگترین و پهناورترین 
کور اروا را ا ورا 
کرده و آرامش وامنیت رانهادینه سازد؟ 

وضعیت سودان روز به روز وخیم تر می شسود 
خصوصا در ماههای اخیر که بحران دار فور حادتر شده 
وداد گاه‌بین‌المللی جنایتکاران جنگی حکم به باز داشت 
ژنرال عمر البشیر رئیس جمهوری نظامی این کشور 
داده, فشارهای سیاسی بین‌المللی نیز شدت گر فته 
است تاحدی که‌بیم آن می‌رود یکب ار دیگر ارتش 
دست به کار شده‌وبرای‌در دست گرفتن کنترل کشور 
وارد صحنه شود.همانگونه که از زمان استقلال سودان, 
ارتش ونظامیان بار هابا کود تای‌نظامی, قدرت راز آن 
خود کرده‌وبا تشکیل حکومت نظامی. غیر نظامیان را 
از صحنه بیر ون کر ده‌اند. 

در این شرایط که اوضاع سای انی فرهنگی, 
اقتصادی ومسلکی سودان در موقعیت بحر انی قر ار 
دارد احتمال می‌رود پهناورترین و وسیع‌ترین کشور 
قاره سياه به همان وضعیت دوران استعمار رجعت 
کرده‌ویکیار جگی خود رااز دست بدهد زیر اتجر به 
نشان داده که در زمان استقلال و از وقتی که استعمار 
خاتمه يافته. مردم این کشور نتوانسته در کنار هم 
درصلح و صف ازندگی کنند. تاریخ سودان همواره 
باتنش ود ر گیری‌همراه‌بودهو یس از استقلال نیز 
این وضتعیت آنسب تم آرداشسته‌انست که دلیل آن هم 
وابستگی‌ این سرزمین در زمان استعمار به مصر و 
انگلستان بوده است. عدم پذیرش همدیگر و تن دادن 
به خواسته‌های طرف مقابل زمینه ساز جنگ داخلی 
گر دید که‌سال‌هااستمرار داشته و مسلمانان عرب نژاد 
وسیاهان رارویاروی‌هم قرار داد که دستاورد آن‌را 
امروزه‌در قالب تلاش جنوبی‌ها بر ای جدایی از شمال 
مشاهده می کنیم. 

با نگاهی به تاریخچه تحولات سودان از زمان قیام 
مهدی که شکست نیروه ای انگلیس ومر گ ژنر ال 
گوردون رادر پی داشت مشاهده می شود که این 
کشور در سیر کاما مخ اسر کت کر ده وسر تو شت 
نابرابری در مقابل مر دمش قرار گر فته بود. در حالی که 
دو کشور مصر وانگلیس پس از سال‌ها تلاش و کوشش 
سعی کر دند سودانی‌هارادر یک مسیر مشتر ک به 


ار ۳۶۵۰ 


موقعیت سودان 

برای پی بردن به دلایل پیدایش وضعیت کنونی: 
باید نگاهی به موقعیت سیاسی_جغر افیایی سودان 
و اقوام وگروههای قومی و مسلکی در این سرزمین 
انداخت. 

سودان با ۳ کیلومترمربع وسعت 
پهناورترین کشور قاره سیاه در همسایگی دریای 
سرخ مصر لیبی, چاد. آفریقای مر کزی. کنگو کنیا 
او گانداواتیوپی قرار گرفته است.اين سر زمین پهناور 
دارای تفاوت‌های اساسی و جشمگیر در شمال و جنوب 
می‌باشد بطوری که شمال سودان» سر زمینی شامل 
صح راو بیاب ان و جنوب شرقی و غربی پوشیده از 
جنگل‌های استوایی. باتلاقی و گیاهستان است. 

آب وهوا در شمال, گرم و خشک و در جنوب. گرم 
ومرطوب است. جمعیت سودان حدود ۰ ۴میلیون نفر 
است که شامل نوبه‌ای‌هادر شمال و غرب به میزان 
۰درصد و نیلوتی سودانی و سیاهیوست حدود 
۰ درصد در جنوب می‌شود. هم چنین ۷۲درصد 
مسلمان و ۵ درصد مسیحی و بقیه بت‌پر ست هستند. 

این کشور سال‌ها تحت سلطه استعماری مشتر ک 
انگلی س و مصر قرار داشت. در سال ۱۸۹۹ قوای 
مشتر ک این دو کشور یس از شکست نیر وهای مهدی 
سودانی. کنتر ل‌سودان رادر دست گر فتند. در سال 
۸ اکثریت مردم سودان رای بهاتحاد بامصر 
دادند در حالی که در سال ۱۹۵۳ انها درباره‌اعطای 
خودمختاری به سودان به توافق رسیدند ولی عاقبت 
در سال ۱۹۵۶ سودان به استقلال می رسد اما از همان 
اشد اا۲ مکل مس که رت بودن از 

۱-کودتاهای پی‌درپی نظامی که مانع شکل گیری 
حکومت‌های غیر نظامی و دم و کراتیک شد. به طوری 
که حتی دولت کنونی سودان نیز پس از سرنگونی 
دولت غیر نظامی صادق المهدی قدرت رادر دست 
گرفته است. 

۲-نادیده گر فتن خواسته‌های جنوبی‌ها و بیاعتبار 
شدن‌موادی که در قانون اساسی درباره حقوق و 
وضعیت مسیحیان و سیاهپوستان جن وب درنظر 
گرفته شده بود. 

این وضعیت. سودان رابه کشوری باحکومت 
نظام دیکتات وری نظامی تبدیل کرد که‌هرگونه 
مخالفتی رابه شدت سر کوب کرده و تمایلی به مذاکره 


و گفت وگونداشته است در این ارتباط اوضاع در 
جنوب به مر آتب وخیم تر است. 
تجزیه سودان 

نابر ابری‌سیاسیاقتصادی, فر هنگی و مسلکی در 
امل مو ا اول او حال دای 
در استانه بر گزاری رفراندم. به صورت ضمنی با 
تجزیه مخالفت می کند. 
تکلیف جنوب می‌باشد. از زمان امضای توافق‌نامه 
صلح در ۵سال پیش, مساله رفران دم مورد توجه 
رئیس‌جمهوری سودان در سازمان ملل صراحتا 
اعلام کرده که نتیجه همه‌پرسی را که ممکن است 
به تقسیم این کشور منجر شود. می‌پذیرد. ولی حزب 
حاکم سودان تهدید می کند چنانچه مسئوولان جنوب 
می گفت. با هشدار نسبت به جالش‌های احتمالی ناشی 
اراس واه مسا یعه سس مرت 
مانع تجزیه این سر زمین شود. عمر و موسی بر موضع 
در زمان مقرر و تحت نظارت بین‌المللی با مشار کت 
اتحادیه عرب وبراساس معیارهای بین‌المللی تأ کید 

مواضع ضد و نقیض مقامات سودانی.هشد ار به 
جامعه جهانی است که مبادا رفراندم و نظر خواهی با 
شفافیت همراه نباشد. همچنین این نگرانی وجود دارد 
که در صورت استقلال جنوب سودان, ممکن است 
استقلال کنتد: 

حسین عمر معاون دبیر کل حزب امت سودان 
خاطرنشان می سازد کا کر خواهان سلامت واقعی 
بر گزار کنیم... ویاوزیر نفت سودان اعلام می‌دارد 
اختلاف میان وحدت‌طلبان و جدایی طلبان سبب بر وز 
این که مردم احساس کنند نتیجه همه‌پررسی اراده 
واقعی آنها نیست جنگ رخ خواهد داد. هشدار درباره 
از سر گیری جنگ راباید جدی گرفت زیرازمز مه‌هایی 
درباره دخالت در نظر خواهی به گوش می‌رسد که 
می تراد خط تاک ماد 

سودان شاهد طولانی ترین جنگ داخلی در قاره 
سياه بوده که از سال ۱۹۵۶ تا ۲۰۰۵ طول کشیدهو 
آمیلیون کشت و میلیون‌ها آواره‌بر جای گذارد تااین 
ال ویب دان صا رادرک راما 
کردند که نظ ر خواهی ژانویه آینده‌در همان راستا 





صورت می گیرد. 

البته مذاکرات صلح صرفا محدود به‌اين زمان 
نبوده‌است نخستین بار در سال ٩۴۷‏ ۱ در شهر جوبا 
مر کز جنوب وضعیت این منطقه مور د بررسی قرار 
گرفت که نتیجه‌ای در پی نداشت. در سال ۱۹۷۲ 
نیز بین جعفر نمیری رئیس جمه وری نظامی وقت 
سودان در اتیوپی قرارداد صلح به امضا رسید اماجنگ 
بار دیگر در سال ۱۹۸۳ آغاز شد که تا ۴ ۲۰۰ طول 
کشید. حتی توافق‌نامه نیواشانیز نتوانست صلح را 
به جن وب باز گر داند بطوری که جنگ ۵سا اخیر 
درجن وب ۲۵۰۰ کشت و ۲۵۰هزار مهاجر بر جای 
گذارده است. 

توافق مزبور, خودمختاری را برای جنوبی‌ها در پی 
داشته ورهبر جنوبی‌ها رامعاون اول رئیس‌جمهوری 
سودان کرد.از آن زمان تلاش‌ها در جهت سر وسامان 
دادن به اوضاع شدت گرفت. این منطقه با ۰ هزار 
کیلومتر مربع مساحت ۱۱ تا ۱۳ میلیون نفر جمعیت 
دارد و دارای منابع غنی نفت است تاحدی که گفته 
می‌شود جنوب سودان بیشترین منابع بهره‌برداری 
نشده نفت در قاره افریقا را در اختیار دارد. 

۰ درصد نفت تولید و ذخیره‌شده‌سودان در 
جنوب قرار داشته وروزانه ٩۰‏ ۴هزار بشکه نفت از آن 
او از رون 
منطقه نفتی در جنوب صحر است. 

امروزه در آمده ای نفتی که از طریق بندر «پور » 
صادر می‌شود بین شمال و جنوب تقسیم می گر دد. 

هر ی‌هااز مال ۲۵ کامها ی فررامهای دل 
شدن به دولت برداشتند. ویلیام هگ وزير خارجه 
انگلیس معتقد است در صورت همه پر سی» جنوب 
سودان جداخواهد شد. همچنین رهبران شمال و 
جنوب متعهد شدهاند برای ایجاد صلح تلاش کنند. 
ضمنا عمر البشیر رئیس‌جمهوری نظامی سودان 
بدترین سناریو را شعله‌ور شدن جنگ بین شمال و 


۸٩ م‎ ۱ 


جنوب می‌داند. شر کت «دین کورب» قر ار دادی ۰ ۴ 
میلیون‌دلاری‌باوزارت خارجه آمریکادرباره آموزش 
واماد ماو ار کی وی اماو عالت درآ 
کر ده است. 

دراین شرایط مسایل مختلفی درباره جنوب مطرح 
شده است که از ان جمله می‌توان به نام کشور جدید. 
پرچم وموقعیت آن اشاره کرد. پر چم آن‌قراراست 
پرچم جنبش آزادیبخش خلق باشد ونام جمهوری 
سودان نو, جمهوری جنوب سودان ویادولت نیل برای 
آن در نظر گرفته شده است. 

دولت جنوب در آمریکا و تعدادی از کشورهای 
دیگر هیات‌نمایند گی‌دارد که‌ماموریتی مشابه 
سفار تخانه‌های کشورهای دیگر انجام داده‌و مستقل 
ااا ت وان فا ی را سای ند با 
قانونی, دولت جنوب می تواند با کشسورهای دیگر و 
سازمانهای غیر دولتی )N60(‏ رابطه بر قرار سازد. 

به نوشته روزنامه واشنگتن تایمز. آمریکا سالانه 
کمک‌ه ای مالی به ارزش یک میلیارد دلار به جنوب 
سودان می دهد. این مبلغ هنگفت بر ای ایجاد تاسیسات 
زیربنایی. آموزش نیروهای امنیتی و تشکیل ارتش که 
بتواند از این منطقه حمایت کند. هزینه می‌شود. 

رئی س‌هیات دولت جن وب در آمریکامی گوید: 
واشسنگتن به این دلیل این مبلغ رابه جنوب می دهد 
ای وت د رای سای سمال کک دا 
ا ی ایا کا 
سودان در سال ۱۱ ۲۰ بتواند یک دولت باثبات باشد. 

اسکات گر یشن فرستاده ویژه آمریکا در سودان 
اعلام کرده که کشورش به ۲ هدف می‌اند یشد که 
شامل نجات چان مردم و تضمین صلح دائمی,اجرای 
بنده ای صلح طولانی مدت و جلوگی ری از تبدیل 
سودان به پایگاهی امن برای تروریست‌هاء می‌شود. 

برخی از مقامات سودانی هشدار داده‌اند که 
سازمان‌های بین المللی باسوء استفاده از اوضاع انسانی 
در جنوب سودان. ان رابهانه‌ای برای دخالت در 
اموراین کشور و تلاش جهت جدایی جنوب قرار 
داده‌اند. ادر یس البد وی از تحلیل گر ان سودانی مدعی 
است سازمان‌های خارجی آشکارابرای دخالت در 
جنوب سودان به منظور جدایی این منطقه از شمال 
تلاش می کنند. همچنین وزير خارجه سودان صر احتا 
رهبران جنبش آزادیبخش خلق سودان و «سلوا کر 
میاردیت»رئیس دولت جن وب رامتهم می کند که 
اجازه نمی‌دهند مردم این منطقه به انتخاب گزینه 
وحدت روی بیاورند. به گفته وی دست‌های پنهانی 
وجود دارند که مانع از انتخاب گزینه وحدت در 
همه‌پرسی ژآنویه ۲۰۱۱ می‌شوند. 

هرداص Jl‏ 
مشکل برای گفت و گوب امیاردیت و رهبران جنوب 
وجود دارد. اول این که انها در مذاکرات صادق 
نیستند و چیزی را که می گوین د انکار می کنند. دوم 
این که گروه‌هایی وجود دارند که انهاراتحریک 
می کنند. 


بقیه در صفحه ۶۲ 
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سس سر یکی دا ددر و مادر. حای حهاد ر امی گر د 
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تعطبلات در راه‌است 


به ماندن می کند. اما مگر کارهای روزانه اجازه می‌دهد 
که به این توصیه ها عمل شود؟ مردم به ناچار باز از خانه 
بیرون می‌آیند و زیر آسمان زرد رنگ به کارهای خود 


# این بر نامه ر یزی‌با ید بهگونه‌ای‌باشدکه‌هر می‌رسند و برای این رسیدن هم از خودروها و موتور 


لحظه‌قاب لاجرا وه رلحظه همقابل‌توقف باشد 


سیکلت‌های شخصی استفاده می کنند. تأ کسی و اتوبوس 
در ساعت‌های شلوغ به راحتی در دسترس نیست و این 


پاییز زیبا رسیده و دمای هوا هر روز رو به کاهش بهانه , بسیاری را راضی می کند با وجودی که زردی 


است. اولین ماه این فصل هم رو به پایان است و هنوز 
هیچ باران به یادماندنی هم در پایتخت نباریده است. 
بادها هم کمتر بر سر تهران می‌وزند ولی از آن سو هر 
روز صبح بین ساعت ۶ تا ٩‏ حدود ۲ میلیون خودرو در 
این شهر از این سو به آنسو می‌روند. همه چیز مهیاست تا 
پدیده آشنای وارونگی هوا مثل سالهای گذشته, میهمان 
فصل سرد پایتخت باشد. این میهمان که از راه می‌رسد. 
مراسم تکراری هر سال برای استقبال از ایشان هم آغاز 
می‌شود. ابتد | چند هشدار و سپس یکی دو اخطار جدی به 
رنگ قرمز از سوی ستاد بحران آلودگی هوا. ستاد البته 
امسال هم تا به چند روزی دیر تشکیل می‌شود. و مردم 
رادعوت به ماندن در خانه و سالمندان و کود کان راالزام 


واردات سنگ تیر 


6 باتوجه‌بااین‌اقدام‌وزارت جهادکشاورزی» 


ظاه را ای ناحتمال که دولت ووزارت‌بازرگانی‌برای 
واردات‌کالاا ز خارج ز یرب رخی‌فشا رهاو ملاحظات 
اقتصادی سیاسی هستندء جدی نیست 


نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید در کار 
واردات نوبت به واردات «سنگ قبر» رسیده‌است واخیر ا 
مقداری سنگ قبر آماده‌از خارج از کشور وارد شده است. 
ایا کشور نیاز دار د که نفت بفر وشد وسنگ قبر وارد کند؟ 
یکی‌از خبر گزاریها در مصاحبه‌ای باایشان چنین جملاتی 
رانقل کرد و وزیر بازرگانی هم زمانی که دراین‌باره مورد 
سوال قرار گرفت. گفت:«ا گر نباید جنین محصولاتی وارد 


طنز فروشی 


#شاید مشاورانی‌به سازمان توصی هک ده‌اند 


تااجاز ودهدمردم‌هز یفه هر وعده‌خنده ر| 
خودشان بپ ر دازند 


ماه مبار ک رمضان هم چند هفته‌ای است که سپری 
شده اما سیمای جمهوری اسلامی ایر ان بر خلاف روالی 
که در سالهای قبل درپیش گر فته بود. در ساخت و تولید 
و پخش سریالهای طنز شبانه گامی برنمی‌دارد و حتی 
پخش فیلمهای طنز تلویزیونی هم بسیار محدود به برخی 
مناسبتهای خاص شده‌اند. هر جند که همین رسانه در 
اقدامی که تناسبی با روند یادشده ندارد. سریالهای طنز 





آسمانراتماشامی کنند باز هم سویچ خودر و خود راباخود 
ببرند و خودروها را از پار کینگها خارج کنند. الود گی به 
حد خطر ناک می‌رسد و همان ستاد محترم با نظر دولت. 
برگ آخررارومی کند.ب رگ آخر دوست داشتنی:«اعلام 
تعطیلی» تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها که در این مواقع 
بی تر دید روی می‌ دهد اما تعطیلی مرا کز دولتی به اند کی 
آلودگی بیشتر نیاز دارد که باید منتظر ماند و دید که آیا 
در هفته‌های آینده‌اين آلود گی به اندازه مورد نیاز خواهد 
رسید؟ جالب تر اینکه این نوع تعطیلات خارج از تقویم 
تعطیلاتی که هیچ پیدانیست تا کی ادامه پیدا می‌کنند و 


موسسه استاندارد با اعلام ضوابط استاندارد. مانع ورود 
چنین محصولاتی گر دد.» در عالم اقتصاد و سود و تجارت 
البته اینکه چه چیزی مورد خریدوفروش قرار می گیرد 
تا برای تاجر و باز ر گان سود حاصل شود. جندان اهمیتی 
ندارد. به‌ طور طبیعی بازر گانان در کشورها از جمله ایران 
به‌ طور دائمی درحال جستجو و مقایسه هستند تا پیدا 
بیشتری دارد و احیاناً صادرات کدام کالامی‌تواند. منافع 
بیشتر ی بر ایشان داشته باشد واین جستجوهاممکن است 
روزی به این نتیجه انجامد که بهای تهیه سنگ قبر در 
ایران بالا رفته و واردات سنگ قبر اماده و تر اشیده شده 
تجارت ایجاد نکر ده. البته ورود کالاهای بی کیفیت راهر 
کشوری می‌تواند همان‌طور که وزیر بازر گانی می‌گوید 
به دلیل فنی و شرایط استاندارد ممنوع کند و بی‌آنکه 


سالهای قبل را باز پخش می کند! 

دز انشوی میدان اما تلاشهای قابل ملاحظه‌ای برای 
جبرآن این کم کاری بخش دولتی ازسوی بخش خصوصی 
در حال انجام است. به سوپر مارکتهای سطح شهرها 
که بروید تعداد فیلمهای طنزی که در شبکه خصوصی 
ساخته می‌ شود و بد ون اینکه هیچگاه در سینماها به | کران 
در آیند تنها به قصد | کران در شبکه خانگی تهیه می‌شوند 
هر رور بترم سود 

سریال طنزی هم از سوی یکی از معروف‌ترین 
طنزسازان تلویزیونی برای پخش در همین شبکه تهیه 
و پخش شده که در عمل جایگزین برنامه‌های طنزی 
شده که بینند گان تلویزیون انتظار دیدنش را از سیمای 
خمهور اعا نی دا شید ها مر فد که این 
سریال خصوصی در هفته اول پخش در شبکه خانگی 


ار ۳۶۶۰ 








تعطیلاتی که جون ابتدا و انتهايش در آلودگی‌های هوای 
تهرآن پنهان شده مردم هم نمی‌دانند در این تعطیلات 
چه می‌توانند بکنند و چه برنامه‌ای برایش بریزند. اگر 
گاز سوز شدن خودروها و افزايش جایگاههای C6‏ 
انجام می‌شد. اگر پول کافی به متروی تهران می‌رسید 
تا اتفاقی بزر گ در توسعه متروی تهران روی دهد. اگر 
کامیون‌ها و اتوبوس‌های دودزا را کسی کنترل می کرد 
که دست کم دودهای سیاه را پشت سر خود جانگذار ند و 
اگر زور دولت به کارمتدانش می‌رسید و تعدادی از آنها 








درهای تجارت را در کشور ببندد. مراقب کیفیت کالای 
وارداتی هم باشد. اما در مورد سنگ قبر آیا می‌توان 
استانداردی در نظر گر فت؟ و اگر استاندارد تعیین شده 
TTT‏ نم انس 
شد آن‌وقت بايد بپذيريم که سنگ قبر خارجی برمزار 








نزدیک به نیم میلیون نسخه خریدار داشته است که 
اگر چنین عددی صحیح باشد. نشان از اشتیاق فراوان 
مردم به این نوع از سریالهای ایرانی است. تعداد قابل 
































را به بیرون تهران منتقل می‌کرد. شاید می‌توانستیم در 
هفته‌های آینده منتظر اتفاقات خوشایند تری باشیم . اما 
امروز که هیچ کدام از اینهء آنطور که باید انجام نشده: 
مثل‌هر سال با ریختن بر گ درختان در تهران.باید منتظر 
رسیدن تعطیلات ناگهانی باشیم و حداقل کاری که برای 
چنین شرایطی می‌توان انجام داد این است که شهروندان 
تهرانی از همین آمروز . هر چند سخت و عجیب به نظر 
می‌رسد. اما شروع به برنامه‌ریزی برای گذراندن چند 
روز تعطیلی و مفید کنند تاروزی که ناگهان به تعطیلات 
می‌رسیم و نمی‌دانیم که تا کی تعطیل خواهیم بود فرصت 
نیش آمده‌به بطالت نگذرد, مقدغات کارهای ےا 
را فراهم کنیم تا زنگ تعطیلی زده شد بلافاصله برسر 
برنامه از قبل ریخته شده برویم و غافلگیر نشویم یا اگر 
تمایل داریم بر نامه سفری راتر تیب دهیم و بدانیم که این 
سفر باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی 

شود که‌دوروز قبل از آغاز شدن‌باشد وهر روز قابلیت 
یایان یافتن داشته باشد. حال که بر نامه‌ریزان نمی توانند 
فکری بکر برای آلودگی هوای تهران کنند. مردم که 
می‌توانند فکر ی برای تعطیلات احتمالی خود کنند. 


ایرانیان فوت شده گذاریم؟! اخیراً طی اعلام وزارت 
جهاد کشاورزی و در اقدامی کم سابقه واردات حدود 
۰ قلم میوه‌جات خارجی ممنوع شد میوه‌هایی که مردم 
سالها بود به دیدنشان عادت کر ده‌بودند. سیب فر انسوی 
و موز فیلیپینی و انگور مصری و.... ظاهر آ هیچ اتفاق بدی 
هم پس از این ممنوعیت روی نداده و کشاورزان داخل با 
خیالی آسوده مشغول تولید و فروش محصولات ایرانی 
شده‌اند. به این تر تیب اگر آنطور که گمان می‌شد دولت 
ووزارت بازرگانی برای واردات کالا از خارج» تحت فشار 
وبر خی ملاحظات اقتصادی و سیاسی نیستند و می توانند 
خودرامثل آنچه در وزارت کشاورزی روی داداز زیر این 
فشار رها کنند. جرانباید فهرست‌های دیگر ی از کالاهای 
ممنوع برای واردات اعلام شود. فهر ست‌هایی که در یکی 
از آنها نام «سنگ قبر آماده» هم نوشته شده باشد. 


ملاحظه تولیدات سینمای طنز خانگی هم می‌تواند این 
خبر را در مورد فروش بالای این سریال تأیید کند. این 
اشتیاق فراوان به خوبی بینش حر کت رابه صدا و سیمای 
جمهوری اسلا می نشان می دهد که در هیاهوی شبکه‌های 
ماهواره‌ای چگونه و با ساخت کدام برنامه‌ها می‌تواند. 
جهره مخاطب را به سمت داخل مر زها نگه دارد. هر جند 
شاه ماعطات افصادی ود هجر دران اسان 
عریض وطویل باعث شده‌مشاوران رئیس سازمان به‌وی 
پیشنهاد دهند تا با توجه به علاقه وافر مردم به تولیدات 
طنز سازمان هیچ هزینه‌ای در این رشته نپر دازد و با 
ساخت و عرضه آن در بخش خصوصی مر دم از این پس 
خودشان هزینه تهیه تولیدات طنز رابپر دازند و برای هر 


وعده خنده چند اسکناس خرج کنند! 0 


قطره ای از دریای زبان شناسی 





ادامه از قطر ه هفته پیش 
زیان بدن 12161012826 Body‏ 


سحن گفتن با لباس (قسمت آخر) 
افراد برخی از شغل‌ها جامه‌هایی می‌پوشند 
که مخصوص حرفة خودشان است. مانند 
نانواها, دلاک‌ها: رنگر زها, رفتگرها. و بسیاری 
دیگر. این‌جامه‌ها طوری طراحی شده‌اند که 
کسی که آن را می‌پوشد با حرفه‌اش مناسبت 
داشته باشد. مثال: جامة رنگر زها ضخیم است 
تا رطوبت رنگی را که روی لباس آنها می‌ریزد. 
به بدن‌شان انتقال ندهد. 
روی همین جامه از بس رنگ ریخته. رنگی 
رنگی شده است. منوجهری دامغانی آهنگین 
کفنار. برک درختان بایری را به امه 
رنگرزان تشبیه کرده است. آنجا که می‌گوید: 
خیزید و خز آرید که هنگام خزان است 
باد خنک از جانب خوارزم وزان است 
آن برگ رزان است که بر شاخ رزان است؟ 
گویی به مثل پیرهن رنگرزان است 
افراد جنین حرفه‌هایی به زبان جامۀ خود 
با بانگ بلند می‌گویند: «صاحب ما رنگرز یا 
رفتگر یا آشیزه...» جامة معلم‌های مذهب‌های 
گوناگون نیز گونه گون است و زبانی دارد. 
مغ زرتشتی, جامهای سپید و کلاهی 
مخصوص دارد. مشخص‌ترین بخش جامة 
کی ای یر رس ار 
و او را معرفی می کند. کشیش مسیحی يقة 
تیا گو سر پیراهنش می‌پوشد. روحانیان 
مسممان نیز که نیازی به گفتن ندارد: عمامه 
و قبا و عبا دارند. 
این افراد با پوشیدن جنین جامه‌هایی. 
دیگر لازم نیست هر جا که می‌روند. خود 
را معرفی کنند زیرا هرکس آن يقة سفید یا 
این عمامه را ببیند. می‌فهمد که با کشیشی 
عیسوی یا روحانی مسلمان روبه‌رو شده است 
تیا اسر کار با ار برس کر درد 
از او بیر سد... 
ار کلب ی رت سر 
به سخنی از سعدی زیباکلام اشاره کنم که 
در گلستان معطرش فرموده است: «شیادی 
گیسو بافته بود که علویم...» از این سخن آن 
عالی‌جناب نتیجه می‌گیریم که علویان. گیسوی 


۸٩ م‎ ۱ 





مصطفی گلیاری 


خود را بلند دی درد 9 می‌بافتند... 
می‌گیریم که گروهی از شیادان. خود را جون 


و نتیجه 


کد و سودی دنات رن مب لد در 
قرن هفتم قمری نیز زبان جامه و زبان آرایش 
و پیرايش وجود داشته است. و البته امروز نیز 
هس شاد نی ۱ ین 2 ۳ بترافن 
خود و با گذاشتن محاسن و گذاشتن داغی بر 
پیشانی می‌خواهند با زبان جامه و زبان ارایش 
خود بگویند: ما مسلمون کار درستیم. جبهه 
رفتیم. نماز شب می‌خونیم, اهل دنیا نیستیم. 
و... تا با چنین ترفندی. سودی دنیایی ببرند. 

کر کی ی یر ر 
ایحا ات ر ان و 
مانند سعدی رند. کار درست را از کار غلط 
تشخیص می‌دهد و می‌گوید: 

«داغ من بود بر دل, داغ او به پیشانی». 

کسی که پوتین یا کتانی می‌پوشد. دارد 
می‌گوید: من زیاد راه میرم... یا می‌گوید: اهل 
ورزشم. و یا: پول ندارم کفش دیگه‌ای بخرم. 
کتونی می‌پوشم که هم ارزونه هم محکمه... و 
شاید هم دارد می‌گوید: من یه جوون اسپرتم... 
هرچند ممکن است جای پدر بزرگ يا مادر 
بزرگ جوان‌ها باشد... «ننه جون! جوونی به 
قلبه به چین و چرو کش چیکار داری»... 

در جامعه‌ای که زدن کراوات از رواج 
همگانی افتاده است. کسانی که آن را به گردن 
خود می‌بندند. پیام‌های گوناگونی می‌دهند: 
«من کراوات می‌زنم تا به سیاست دهن کجی 
کنم و بگم شما رو قبول ندارم». «من کراوات 
می‌زنم چون نماد اشرافیت و ادمای کلاس 
ا ا 
می کنه»... در جوامعی که کراوات رواج دارد. 
رت ارات اه کار رس ان 
ی ها CEC‏ 
کراوات می ز نم تا به سیاست دهن کجی کنم... 
با این فرق که آنها می‌گویند: کراوات نمی‌زنم 
تا به سیاست دهن کجی کنم. و شاید ناگفته 
پیدا باشد که «میان ماه من تا ماه گردون. 
تفاوت از زمین تا زیر زمین است...» کسی که 
برای نشان دادن کلاس بالای خودش کروات 
می‌زند. معلوم است که کلاس ندارد... البته 
ناگفته نگذارم که برخی از افراد قدیمی, کراوات 
را از روی عادت دیرینه می‌زنند و هیچ قصد 
و منظوری ندارند و هنوز همان کروات‌های 
گره درشت و پت و پهن روزگار جوانی خود 
راب رد 

گمان کنم خوب است به زبان لباس نقطة 
پایان بگذارم و بخش‌های دیگر زبان بدن را در 
قطره‌های بعدی توضیح بدهم. 


ادامه دارد 
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در حر احنما 
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یشتر قسم خور ده شود آن اجتحاع 


خو ادتو و مر دمش در وخکه ذٍ ند 


۵ حص ت ای 





تصویر روستا از ارتفاعات کوه پهنه 








روستای تاریخی اشتبین در حدود ۹۵ کیلومتری 
شرق شهر جلفا و با فاصله ۵ کیلومتری در جنوب رود 
ارس مرز ارمنستان در دره رودخانه اشتبین در یک 
دامنه شیب دار بر روی یک سکوی عظیم سنگی بنا 
میلو ات 

اطر اف روستارا کوههای پهنه در شرق و مرده 
کوه‌یامردانکوه‌در شمال و «نره‌دغرلادان» و یابه 
گویش محلی «نهره‌دغرلادان» در غرب و کوه‌دزنی 
در جنوب فرا گرفته است. 

راا قیل از اسلام وخود داشته است و 
طبق تحقیقات انجام شده روستا در ابتدااز ۰ ۴ خانواده 
در اه ل کوا TT‏ 
بنگاه (به کسر ب) می گفتند و اکنون تعداد معدودی 
از این بنگاهها پس از صدها سال سالم به جای مانده‌اند 
که از حیث ساخت جالب و تماشایی هستند. 

قدمت این روستا بنا به تحقیق دانشمند ارجمند 
آقای عیسی غریبی کلیبری به زمان حضرت زر تشت 
می‌رسد. کتیبه موجود در سر در یکی از خانه‌ها تاریخ 
سلطتت شاه طهماس وی[ ۳ 
سر در خانه‌ای دیگر به زمان سلطان محمد خدابنده 
اشاره‌دارد و آیاتی از قر آن کریم و شعر زیر در آن 
حکاکی تاداس 


- گشاده باد به دولت همیشه این در گاه 


بحق اشهدو آن لا اله الا الثه 





روستأی‌آشتبین رادر بعضی از نوشته‌ها«اوچ‌تبین» 
نوشته‌اند. به آوچ به زبان تر کی سه می گویند و تبین هم 


سه طایفه در آن جمع بود. 


اطراف روستا را کوههای بلند فراگر فته است و هر 
چه از دامنه کوهها بالاتر بر وید به منطقه‌های سر سبز 
جنگلی می‌رسید که درختان پر ارزش بلوط و ممزر و 
اولاس (اوریس) و گردو و کاج و... در ان وجود دارد. 
دههانوع درختچه در این کوههاروییدهاست وتا 
نزدیکی علفزارهای گاودل و سیران‌سر ادامه دارد. 

یلاق اشتبین و علفزارهای سیران‌سر و گاودل و 
باش‌یورد و شربتعلی‌یوردی از زیباترین و باصفاترین 
دید گاه های منطقه ارسباران است وحتی در سطح 
روستاهای اشتبین و غنق واور کتین و اولیق و کرینگان 
ا  OT o‏ 

روستای اشتبین واقع در شهر ستان جلفا و بخش 
سیه رود می‌باشد. این روستااز شمال به رود مرزی 
ارس و جمهوری رصان محدود می‌شود. 


دردوران‌نوجوانی 
با مشاهده بعضی 
از آفار قدیمی 
موجود در روستا 
این حس در من 
بوجود امد تادر 
حد امکان, تار بخ 
این‌روستا یکهن را که زا دگاه پدران 
ومادران ونياکان پ رافتخار مامی‌باشد 





به رشته تحر یر د رآورم تابه عنوان سند 
e‏ ار ای ول ی ار 
آداب و رسوم‌قد یمی به دست فراموشی 
سپرده‌نشود وجوانان معاصر وآ ین دگان به 
تاریخ پر افتخار روستایی خود که به علت 
موقعیت خاص جغرافیا یی صع ب العبور 
ناشناخته مانده است. افتخار کنند. 
حسین خانی 


روستاهای اطر اف اشتبین ار امنه‌نشین بودند که 
به تدریج کوچ کرده و به دیگر شهرهای ایران رفتند. 
از این کوچ ارامنه خاطره‌ای به یاد دارم که خواندن آن 
خالی از لطف نمی‌باشسد. در جنگ جهانی دوم پس از 
اشغال کشور ایران به وسیله ار تش شور وی با تشویق 
عاملان آن دولت از ساکنین روستاهای ارمنی‌نشین 
خواسته می‌شود تا به جمهوری ارمنستان کنونی کوچ 
کنند. یکی از این خانواده‌های در حال کوچ پسری 
تازه متولد شده داشتند که قرار شد ابتداخانواده 
حر کت کند و چنانچه در ارمنستان جاو مکان خوب و 
راحتی داشتند به وسیله نامه آنهارامطلع کنند چون 
در آن زمان به علت حکومت کمونیستی صر احتا 
نمی‌توانستند همه جیز رادر نامه بنویسند لذا پس از 
ی ار ان کار ره ان 
طفل تازه‌متولد شده‌در آن نوشته شده بود عروسی 
فلانی رابگیرید و بعدا بیایید. یعنی با زبان بی‌زبانی 
به فامیل خود حالی کردند که کوچ نکنید. لذا بقیه به 
شهرهای تهران و تبریز کوچ کردند. 


روستای اشتبین به علت واقع شدن در کنار رود 
ارس و تاثیرپذیری از اب و هوای منطقه غرب دریای 

















ی 1" دا 8 ۹ 


۲ 2 
1 m7 


خر دارای اب و هوایی گرم در تابستان و ملایم و 
نیمه‌سرد در زهشتان اس 
حر فه اهالی 

کار مر دم باغداری و فلاحت و داد و ستد است 
و مغازه‌های متعدد و معتبر از قدیم‌الایام در این 
روستاوجود داشته و دارد که سا کنین اغلب دهات 
ارسباران مایحتاج خود رااز روستای اشتبین تهیه و 
تامین می کر ده‌اند. با این که زراعت غلات در این 
زمینهای آن مقدور نمی‌باشد. 

یکی از چشم‌اندازهای روستا قله سیر ان‌سر است 
که قله سیر آن‌سر از زمان بسیار دور محل زیارت اهالی 
روستای اشتبین و روستاهای همجوار بوده است. 


رود علی (ع) 
یلاق روستادر محل «چمن» بالاتر از پشته‌دوز 
است ودر آنجادو قطعه سنگ بسیار بز رگ به روی هم 
قرار گرفته است که به آن علی‌داشی (سنگ حضرت 
علی«ع») می گویند و عقیده بر این بوده است که این 
سنگها را حضرت علی‌علیه‌السلام به روی هم گذاشته 
و علیهذا جش مه علی بولاغی در دامنه کوه سیر آن‌سر 
هم از بر کت وجود آن امام همام از دل سنگ جاری و 
روان گشته است. اهالی نیز به وسیله لوله گذاری, اب 
آن چشمه را جهت شرب به روستا آورده‌اند. 
ماسوله آذربایجان 
فاطو کشا وید ووستای 
شتبین در دأمنه کوه‌بر روی یک سکوی 
عظیم سنگی در کنار رودخانه اشتبین 
بناگردیده است و تمامی خانه‌ها و 
منازل به موازات همدیگر در یک شیب 
ملایم بدون حياط روی هم ساخته شده 
است. به طوری که به این روستا ماسوله 
اذربایجان لقب داده‌ان د و جزو اثار و 
میراث فرهنگی شناخته شده است و 
بعد از روستای کندوان دومین روستای 
تاریخی و میراث فرهنگی می‌باشد. 
مصالح به کار رفته در ساختمان 
منازل. سنگ و خشت خام و گل و 


سنگ قبر مرمرین با حروف برجسته 


به‌ندرت آجرو آهک وساروج 
می‌باشد وهمه خانه‌ها و منازل در 
دو طبقه ساخته شده است و نوع 
خاک در محل به طوری است که 
در مقابل باد و برف و باران مقاومت 
واستحکام زياد دارد.بناو معماران 
محلی خودساخته در روستا جنان 
در کار خود تبحر و مهارت داشتند 
که دیوارهای سنگی و خشت گلی 
از چند صد سال قبل تا کنون دوام 
اورده و سالم مانده است. 


لباس مردم استبین 
لب اس زنان پیر آهن یقه‌دار و در 
جل وسینه جين دار و از حیث قد تایایین زانو بوده‌و 
در زیر پی راهن هم از شلیته پرچین از ۸متر پار چه 
دوخته استفاده می کر دند و از روی پیرآهن هم کت 
مخملی ویایش می که به آن یل گفته می‌شد و بعضی 
پیراهن و شلیته. چیت و ساتن و کودری و پارچه‌های 
در حد فاصل معین می‌دوختند. رسم سکه دوختن 
به پیرآهن زنان درعصر صفویه مرسوم شد و فلسفه 
دوختن سکه به دامن پیر آهن خانمها از روی اعتقادات 
مذهبی و احترام به مقام زن بوده است. آن زمان که 
خانمها می‌خواستند در کوجه و معابر عمومی رفت و 
امد کنند از به هم خوردن سکه‌ها و بلند شدن صدای 
جرینگ جرینگ آن مردان موظف بودند از سر راه 
زنان کنار رفته و راه را برای عبور خانمها باز کنند. 

دوختن سکه به بیر آهن زنان در ان دوران مانند 
پیراهن خودداری شد خانمها بیشتر به جلو جلیقه خود 
سکه می دوختند که جنبه تزیینی داشته و برای زیبایی 
نوجوانی چادر به سر می کنند و جالب اینکه زنان به 
علت استفاده از روسری و بستن پیشانی‌بند و گذاشتن 
عرقچین به سر دچار سینوزیت و میگرن نمی شدند. 
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خاطرات روانبزشک 


دکتر بهمن بهروزی 


وقتی روحیه تمام مرد م شهر مت زلزل شود. چه بايد کرد ؟ 


ھت یرای وا رکشت 


تلخی های یک جامعه 
یکی از مشکلترین شرایطی که در یک جامعه پیش می اید این است که جامعه تحت تاثیر یک اتفاق 
فاجعه‌بار قرار گیرد. در اینجا ما دیگر با تک‌تک افراد مواجه نیستیم که بخواهيم آنها را درمان کنیم. بلکه 
با یک بدنه وسیع از اشخاص وافراد باشرایط گوناگون مواجه‌هستیم که همه در مقابل یک اتفاق تلخ قرار 
می گیر ند و در نتیجه روحیه یک جامعه دستخوش تزلزل می گردد... در این مورد به ماجرایی که در شسهر 
کوچکی در کالیفرنیا به نام هور تون پیش آمد و روحیه همه مردم شهر را متزلزل کرد توجه کنید. 


حضور یک شهر دار 
به کلینیک امد. البته در ابتدا تصور ما این بود که او 
در خود و یا در خانواده‌اش مشکلی را تجربه کرده 
و برای درمیان گذاشتن آن به نزد ما آمده بود. اما 
کمی که از آغاز سخنان خانم میلر گذشت. ما متوجه 
شدیم که جریان به مراتب پیچیده‌تر از آن است 
که تصور می کردیم. ما کاشف به عمل آوردیم که 
خانم میلر شهردار یک شهر کوچک در مرکز ایالت 
کالیفرنیا به نام هورتون بود و او به نزد ما آمده بود 
که درباره جریانی که گریبان همه شهر را گرفته بود 
با ما صحبت کرده و در صورت امکان طلب کمک 
کاست و با جزییات مربوط به آن برای ما شرح دهد. 
بنابراین انچه در زیر می‌خوانید. توضیحات کامل 
خانم میلر درباره شهر هورتون می‌باشد. 


شهری کوچکت و دوست داشتنی 

هورتون شهر کوچک و دوست داشتنی بود که 
گر چه در فاصله یک ساعت و نیمی از سانفر انسیسکو, 
یکی از پر جمعیت‌ترین شهرهای جهان واقع شده 
بود. اما اين شهر تنها با چهل هزار نفر جمعیت خود 
یکی از نگین‌های کالیفرنیای مر کزی از نظر زیبایی 
محسوب می‌شد. اما آنچه نام شهر هورتون را بر سر 
زبانها انداخته بود دانشگاه بزر گ شهر بود که جوانان 
کالیفر نیا از اقصی‌نقاط ایالت برای انجام تحصیلات 
خود به هورتون می آمدند. در واقع دانشگاه هور تون با 
ده هزار دانشجوی خود بزرگترین و مهمترین مجتمع 
ترا ی یا مرآ ان اد 
باعث افتخار شهر و دانشگاه تلقی می‌شد و طی ۲۰ سال 
گذشته این افتخار آفرینی. آوازه هورتون و دانشگاه 
آن را به سرتاسر ایالت و حتي خارج از ایالت کشانده 
بود. تیم بسکتبال دانشگاه بود که به ویزه طی ده سال 
گذشته همواره در میان چهار تیم بسکتبال برتر در 
ایالت کالیفر نیا جای گرفته بود. این در حالی بود که 





در ایالت کالیفر نیا دانشگاههای معتبری جون «یو 
<"سی - ال - ». «بر کلی». ساکرامنتو». «یو - سی 
-اس -دی». «یو - اس - دی»» «یو ”اس -سی» و 
«اس - اف - اس -یو» و جند دانشگاه عظیم و معتبر 
دیگر حضور داشتند که هر کدام با بالای بیست و پنچ 
هزار دانشجو. جذب کننده بهترین استعدادهای جوان 
کر الت ودی اما جه ی د شالت وا 
استعدادهای جوان رهسپار دانشگاه هور تون می‌شدند. 
پرسشی بود که پاسخ آن را می‌توان در صمیمیتی که 
در شهر ميان مردم عادی و تیم بسکتبال داتشگاه 
برقرار بود. می‌دانستند. در واقع در شهر هورتون 
برخلاف سایر شهرهای بزر گ ایالت کالیفر نیا. مانند 
لس آنجلس, سانفرانسیسکو. سندیه گوه ساکرانتو 
آنهایم. سن‌خوزه و اورنج که هر کدام دارای تیمهای 
ورزشی حرفه‌ای در رشته‌های مختلف از بسکتبال 
گرفته تا فوتبال و بیس‌بال و همچنین تیمهای پر 
قدرت دانشگاهی در میان رشته‌های ورزشی بودند. 
تنها همین تیم بسکتبال دانشگاه بود که قلب و روح 
مردم شهر را از کوچک و بز رگ تسخیر کرده بود. 
و چند بار مقام قهرمانی در میان دانشگاههای عظیم 
و معتبر این ارتباط مردمی را چند برابر ساخته بود. 
در واقع زمانی که تیم بسکتبال دانشگاه هور تون بازی 
ای ی اس ی هرا کف 
رادیو پخش می‌شد. اما پس از آنکه تیم دانشگاه در 
دهمین سال هم در منطقه خود که منطقه مر کزی 
کالیفر نیا محسوب می‌شد به مقام اول رسید و بايد 
oS O‏ تور اه 
ایالتی انجام می‌شد به شهر لس آنجلس سفر می کرد. 
مردم شهر به کمک شهرداری هورتون به خاطر 
طو لای بودن راه که از طر یی وس حدود هت تا دد 
ساعت به طول می‌انجامید از طرفی و به دلیل قدردانی 
و سپاس از تیم دانشگاه و بازیکنان و مسوولان آن از 
سوی دیگر برای نخستین بار یک هواپیمای کوچک 
اجارة کردند تافر اها در کر از یک ماه 
انجام گیرد و تیم بدون خستگی و آماده و سرحال 
مقصت ی کد نمسای را در هان 


ارو ۳۶۶۰ 


سه دانشگاه معتبر و عظیم دیگر از آن خود کند. و 
روزی که اعضای تیم شهر همراه با مربیان خود و 
مسوولان و سرپرستان و همچنین روسای دانشگاه 
سوار بر هواپیمای کوچک که تنها ظرفیت برای ۲۵ 
نفر مسافر و خدمه را داشت در شرف عزیمت بودند 
گویی تمامی جمعیت شهر برای بدرقه به فرودگاه 
کوچک هورتون آمده بودند و آنگاه که هواپیما اوج 
گرفت همه مردم شهر به سرپرستی پدر ماتیس که 
کشیش کلیسای بز رگ شهر بود. برای موفقیت آنها 
دعا می کردند. 


فاجعه‌ای غیرقابل باور 

اما همه فادها ار رها و وال هار ا یه 
ساعت بعد که خبر وقوع یافتن فاجعه به شهر رسید. 
تبدیل به یک عزای عمومی شد. هواپیما قبل از رسیدن 
به مقصد بر اثر برخورد ناگهانی صاعقه با آن و از 
آنجا که کوچک بود و قدرت کافی نداشت. دچار از 
کارافتاد گی موتور شد و سقوط کرده بود و تمامی 
سرنشینان و خدمه هواییما به طرز فجیعی در دم جان 
باخته بودند. پس از آن شهر شاد و کوچک هور تون به 
یک مکان غمزده تبدیل شد. دلیل آن هم این بود که 
هر کسی از مردم شهر به هر کجا که قدم می گذاشت 
و یا به هر کسی که برخورد می کرد به نوعی به یاد 
اخ مب افا اما این نان فاحعه یود مال معا 
مسوولین تازه شهر و دانشگاه به احترام کشته شد گان. 
تیم بسکتبال دانشگاه هورتون را منحل کردند و آنگاه 
زمانی که در سال بعد تلاش به عمل امد تا شهر دار 
اا سای رار ل که کر باه روط 
هواپیما کشته شده بود. انتخاب شود. هیچکدام از 
مردم شهر برای این مشغله داوطلب نشدند, چرا که 
آن را منحوس و تلخ تلقی می‌کردند. سرانجام اين 
خانم میلر بود که از یکی از شهرهای اطراف. به عنوان 
تنها داوطلب, برای این مهم انتخاب شد. اما پس از 
انتخاب او بود که خانم میلر متوجه شد که همه چیز 
در شهر تحت تأثیر صانحه بود و همه فعالیتها جه 
فرهنگی و چه ورزشی تعطیل شده بود و افسردگی 
ال سار ناخ ای درد اس و 
شده بود. خانم میلر پس از چند ماه متوجه شد که 
با چنین وضعیتی ادامه امور و انجام پروژه‌ها در شهر 
تقریبا غیرممکن شده بود و بدین ترتیب او تصمیم 
گرفت تا به فکر چاره باشد و در نخستین قدم او به 
نزد ما آمد و از ما درباره راه چاره‌ای که امکان انجام 
آن وجود داشته باشد سوّال کرد. او به ما گفت که به 
واقع مردم شهر از نظر روحی در وضعیت اسفناکی به 
سر می‌برند و هیچ چیز آنها را خوشحال نمی کند و یک 
اتفاق تازه که به انحطاط شهر کمک می کند این است 
که خانواده‌ها شروع به نقل مکان از شهر کرده‌اند چرا 
که دیگر کسی فضای غم آلود آن را تحمل نمی کند. 
هرصحبت و مکالمه‌ای که در شهر شروع می‌شود 
بطور خود کار بسوی تیم بسکتبال و پایان فاجعه‌بار 
ان کشیده می‌شود چرا که هر کسی به نوعی دوست 
خانواد گی یا از اقوام بازیکنان و مسوولان تیم دانشگاه 


که از دست رفته‌اند می‌باشد و یاد کردن از این از 
دست رفتگان تقریبا اجتناب نایذیر شده است. و با 
تمامی این جوانب خانم میلر از ما می‌خواست که به 
او راه چاره‌ای نشان دهیم که به کمک آن زندگی و 
زنده بودن را به شهر باز گرداند. کوششی که از نظر 
او بسیار مشکل تلقی می‌شد. 


دیدار از شهر ی افسر ده 

البته با توجه به آنچه خانم میلر شرح داده بود. ما 
هم بر این تصور بودیم که عوض کردن طرز فکر و 
طرز تلقی مردم شهر کاری بس دشوار خواهد بود و ما 
برای اینکه بر چنین امری موفق شویم باید ابتدا یک 
نکته یا نقطه روشن و موفق در شهر پیدا می کردیم تا 
انگاه روی آن خوش‌بینی و تلاش شهر وندان را به انها 
باز گردانیم. اما مشکل یافتن همان نقطه و نکته بود. در 
روانشناختی بررسی و تحلیل کنیم, بلافاصله در پاسخ 
ما که فعالیت و کوشش دوباره را پیش می کشیدیم. 
جنین جواب می‌داد: («(جه فایده دارد ما همه چیز را 
دوباره درست کنیم. مر دم و خانواده‌ها را امیدوار کنیم 
تا دوباره با یک صاعقه همه داغدار شوند و همه چیز 
به نحو غم‌انگیزی بدون نتیجه پایان گیرد؟...» 

و این گونه پاسخها بود که ما را هم از یافتن یک 
راه چاره مایوس کرده بود. 

سرانجام ما تصمیم گرفتیم تا به قلب جریان حمله 
هورتون بود با هر مکافاتی که شده بود. راه‌اندازی 
کنیم. از این رو در یک جلسه با خانم شهردار و یک 
بانوی دیگر که به تازگی به عنوان رئیس دانشگاه 
انتخاب شده بود و اتفاقا او هم از شهری در همسایگی 
آمده بود. نظر خود را که کمتر از انفجار نبود. مطرح 
تیم بسکتبال دانشگاه را دوباره راه‌اندازی کنیم. 


تلاش برای تشکیل تیم 

زمانی که ما این پیشنهاد را در مقابل خانم شهردار 
و خانم رئیس دانشگاه مطرح کردیم آنها به ما گفتند 
که مردم از نظر ذهنی در شرایطی هستند که از 
بسکتبال متنفر می‌باشند و چگونه در این شرایط 
می‌توان یک تیم بسکتبال راهاندازی کرد؟ اما ما 
به انها پاسخ دادیم که اتفاقا تنها راه مبارزه با این 
افسردگی جمعی و چنین میزانی از یاس و ناامیدی 
این است که آنچه را که روزی در مردم غرور و 
شادمانی ایجاد می کرد دوباره در ذهن انها بارور کنیم 
و در واقع دلیلی برای شادمانی و غرور به دست آنها 
بدهیم. سرانجام مسوولان پذیرفتند و در اولین گام 
اعلامیه‌ای را روی تابلوی اعلانات دانشگاه قرار دادند 
که در آن قید شده بود که داوطلبان برای عضویت در 
تیم بسکتبال خود را به مربی مربوطه معرفی کنند. 
برای مربی گری هم به جای آن که عجالتا به سراغ 
نامهای بزرگ برویم از مربی تیم بسکتبال دبیرستان 
بزرگ هورتون خواستیم که فعلاً وظیفه مربی گری 


بود که چند تن از دانشجویان که در هنگام تحصیل 
در دبیرستان به ورزش بسکتبال می‌پر داختند. برای 
عضویت در تیم دانشگاه نامنویسی کردند. سرانجام 
زمانی که تعداد بازیکنان به ده نفر رسید. ما به مربی 
البته دانشگاه هورتون را هنوز در برنامه مسابقات 
دانشگاهی جای می‌دادند. اما قبل از آغاز مسابقات 
رسمی بین دانشگاهی ما از مربی خواستیم که با چند 
دانشگاه نه جندان مطرح به صورت دست گرمی و 
دوستانه قرار مسابقه بگذارد. ما از این عمل قصد 
داشتیم تا میزان استقبال از تیم را در مردم اندازه‌گیری 
کنیم. در نخستین مسابقه دست گرمی که هور تون در 
مقابل تیم یک دانشگاه کوجک و گمنام انجام داد. 
در سالنی که روزی در هنگام بازی‌های تیم دانشگاه 
جای سوزن انداختن نبود و ظرفیت ده هزار نفری 





سالن حتی با تعداد تماشاگر بیشتر پر می‌شد. تنها ده 
تا دوازده نفر نشسته بودند که آنها نیز وظیفه نظافت 
و یا اداره تابلوی امتیازات را برعهده داشتند. و بدتر 
از همه نتیجه اولین مسابقه بود که دانشگاه هورتون 
با اختلاف ۷۰ امتیاز یعنی ٩۲-۲۲‏ مغلوب حریف 
گمنام خود شد. در واقع اولین مسابقه و نخستین تیم 
را فراهم آورده بود و در گوشه و کنار شهر به عنوان 
جوک از آن یاد می‌شد. اما همین آغاز برای ما نشانگر 
این بود که باید مسوولین شهر تلاش مضاعف خود 

در مسابقه دوم که باز هم دست گرمی بود ما از 
بازیکنان خواستیم تا به یک اقدام تازه دست بزنند. 
در نتیجه بازیکنان بنا به خواسته ما هر کدام عکس 
بزرگ یکی از بازیکنان کشته شده در سانحه را روی 
نرسیده بود. اهالی هور تون به یکدیگر خبر داده بودند 
که احتمالاً نوعی مراسم یادبود در جریان است. به 
این ترتیب حدود چهار تا پنج هزار نفر خود را تا پایان 
مسابقه به سالن رسانده بودند. و آنگاه که مسابقه به 


۸٩ مر‎ ۱ 


پایان رسید کاپیتان تیم مطابق آنچه که ما از قبل به 
او آموزش داده بودیم. پشت بلندگو قرار گرفت و 
گفت: «اهالی محترم هورتون ما برای زنده تگهداشتن 
نام این قهرمانان که با عنوان قهرمانی به دنیایی دیگر 
سفر کرده‌اند تیم را دوباره تشکیل داده‌ایم 9 می‌دأنیم 
که آنها از دنیای دیگر نظاره‌گرمان هستند اما ما 
بدون پشتیبانی شما مردم نمی‌توانیم به عناوینی که 
این بزرگان که تصویر انها را روی سینه‌ها مشاهده 
می کنید. به دست آورند. ی آنها بر اثر باورهای 
شما بود که به خودباوری رسیدند و ما هم به همین 
خودباوری نیاز داریم تا خود را به مقامهای بل و حتی 
قهر مانی بر سانیم. باور کنید که هورتون دارای پيشینه 
قهرمانی است و مردم و دانشگاه به قهرمانی عادت 
کرده‌اند. من می‌دانم که ما در ابتدا ضعیف ظاهر شده 
و در آینده نزدیک ضعیف هم ظاهر می‌شویم اما به 
ما فرصت بدهید. ما را باور داشته باشید و آنگاه ما 
هم قول می‌دهیم که جای خالی این بز ر گان از دست 
رفته را پر کنیم...» 

آنگاه او دست خود رابا مشت گره کرده‌اش به هوا 
بلند کرد و با لحنی محکم گفت: «زنده باد هورتون» و 
ناگهان آنچه که ما در انتظار آن بودیم. اتفاق افتاد و 
جمعیت پنج هزار نفری هم همگی مشت خود را به هوا 
بلند کرده و فریاد زدند: «زنده باد هور تون...» 

آغازی ضعیف اما... 

در آن سالي که تیم بسکتبال دوباره تشکیل 
شد آنھا کتها دو نیرفزی:را در برابر ۲۲ شکست 
در کارنامه خود تجربه کردند. اما از سال بعد و با 
ورود دو سه بازیکن بهتر از مناطق دیگر ناگهان تیم 
دانشگاه هورتون حر کت صعودی خود را آغاز کرد 
و تنها با چهار شکست توانست به مراحل بعدی راه 
ابد و سراتجام سال بعد از آن هم به مقام فهرمانی 
دانشگاههای کالیفرنیا رسید و دوباره همان شور و 
سرزند گی در میان ساکنان هور تون به راه افتاده بود. 
با این تفاوت که در هر مسابقه هورتونی‌ها با نام و یاد 
بازیکنان از دست رفته به میدان می‌روند و این مهم. 
شور و شوق را چه در بازیکنان و چه در طر فداران 
دوچندان می کند. اما از نظر ما همه چیز از آنجایی 
آغاز شد که یک بانوی شهردار حاضر نشد تا مردم 
خود را دلمرده و افسرده مشاهده کند و به دنبال 
آن شد تا به هر قیمتی شده انگیزه را به مردم خود 
باز گرداند. نتیجه آن خواسته, بعد از دو سال همانا 
قهرمانی دانشگاه هورتون بود و این نشان می‌دهد 
که در مقوله‌های اجتماعی و در بسیاری از موارد. 
ما تنها به یک انگیزه نیاز داریم تا آن را فعال کرده 
و شور و حال حاصله از آن به دیگران در جامعه 
سرایت کند و این بانوی شهردار با ایجاد سرزندگی 
در مردم شور و نگرش به آینده را در جامعه‌ای که 
خودش مسوول آن است راه‌اندازی کرد و از همین 
احساس مسوولیت به بهترین شکل بهره گرفت. و اگر 
این تعریف احساس مسوولیت نیست بايد به دنبال 
تعربف تازه‌ای از ان بود. 9 
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این ماجرا( که شاید هم زند گینامه نباشد) توسط‌یکی 
از دوستان برایم روایت شد. 

نوید [ که خیلی هم برایم عزیز است ]می گفت:- 
بعضی وقتهاء یک اتفاقاتی در مناسبات عاشقانه یک 
زوج[ چە همسر یکد یگر باشند چه نامزد وچه عاشق 
صادق ]رخ میده که میتونه بنیاد یک «زند گی عاشقانه» 
وس در ضور ا اوخل جا ریا ن 
اتفاق تلخی» حتی از یک «عطسهزدن» ساده هم میتونه 
راحت تر باشه!امابه شر ط اینکه غرور مان نشه که عشق 
به زانو در بیاد... 

نوید همینطور داشت می گفت که کلام اش راقطع 
کردم: 

_تورابه خدااینقدر «جیستان گونه» و عارفانه حرف 
نزن! 

میدانماهل دلی.امالب مطلب رویگوتایفهمم چی 
میگی؟ 

لبخندی زد و «چشم» گفت و گفت.منظورش را 
گفت وحکایتی راهم به عنوان‌مثال تعریف کرد و... جالب 
بود؛لااقل در حد یک تجر به که برای زوج‌های عاشق 
می‌تواند مغید باشد؛انشالله! 

من‌نیز آ نجه رانوید گفته‌بوداینگونه داستانی برایتان 
روایت می کنم... 


ءاد 
هید 


«مهر داد وهاله» خیلی عاشق هم بودند؛این راهمه 
اطر افیانش ان می‌دانستند. هم خانواده‌هایش ان وهم 
دوستان آن دونفر که به حسب نوع ار تباط این دختر و 
پسر. | کثر | دوستان مشتر ک آنهامحسوب می شدند. 

ماجرادر یکی از مجتمع‌ه ای آپار تمانی در خیابان 
کر دستان تهران رخ داد؛:هاله ۲۲ ساله ومهر داد ۵ ۲ساله 
از حد ودیازده‌سال قبل همد یگر رامی‌شناختند. شناخت 
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که‌یکی در طبقه چهارم 
ان مجتمع و دیگری در 
همراه خانواده‌شان زند گی 
فی کر دنل ان روزها؛ یعنی 
یازده سال قبل, نه دختر ک 
دواز ده سله از عشق جیزی 
می‌فهمید و نه پسرک چهارده 
ساله معنی و مفهوم دلداد گی را 
د رک می کرد.اما ان دونوجوان 
یک نقطه اشتراک داشتند؛هر دوبه 
نوعی‌در آن ساختمان پر از همسایه» منحصر 
ومادرهایی که در آن مجتمع سکونت داشتند. در فکر 
بودند که جند سال بعد وقتی این دختر نوجوان زیباء کمی 
بز رگ شود و به دوره‌جوانی بر سد. او رابرای پسر شان 
خواستگاری کنند! 
از طرف دیگر «مهر داد» نیز بخاطر هنر مندبودنش 
مور دتو جه همه آهالی بود؛او که‌ موز یسین قابلی محسوب 
که وارد دنیای جوانی شد و توسط دیگران پی برد که 
صاحب صدای دلنشینی نیز می‌باشد. خیلی زود پله‌های 
زمان‌هاله نیز به اوج زیبایی رسیده‌بود وهمان‌اندازه که 
مهر داد سر زبانها بود. هاله نیز در جشمهامی در خشید. 
در عین حال‌متانت آن دوواینک ه بر خلاف بقیه 
همسن وسالانش ان بادیدن چشم وابروی دیگران.دل 
انهابیشتر به‌هم متوجه شوند و... و خلاصه قبل از اینکه 
دیگران چیزی بفهمند ویاحتی خودشان متوجه شوند. 
عاشق یکدیگر شد ند؛عشقی پاک وموّمنانه؛ تاجند ماه 
فقط جشمهایش ان باهمدیگر حرف می زد.بعد از آن که 
از شرم به چشم همدیگر نگاه‌نمی کر دند ...اما همانطور 
که می گویند ماه‌هر گز زیر ابر پنهان نمی‌ماند. عشق این 
دختر ويسر جوان نیز خیلی زود فتابی‌شد ویدر ومادرها 
خبردار شدند و... اما جون خلافی اتفاق نیفتاده بود هر 
دوپای‌عشق‌هم ایستادند ورسماًاعلام کر دند که قصد 
ازدواج دار ند. خانواده آ نهانیز خوب می‌دانستند که آنها 
به درد هم می خورند اما...آمادر این میان یک مشکل 
وجود داشت؛هم پدر ومادر این وهم والدین آن هر دو 
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براساس سر گذشت: مهرداد و هاله 


از طبقه متوسط اجتماع بودند؛ کارمندانی حقوق بگیر که 
باخود فکر می کر دند؛اگر یک خواستگار ثر وتمند برای 
دختر مان وجوددارد. جرااورابه یک ‌جوان اس وباس 
هنر مند[ که در این مملکت جز گر سنگی نصیبی نخواهد 
برد |بدهیم؟ 

پدرومادر مهرداد نیزمی گفتند:«وقتی پسرمون 
که این همه دختر آن‌هم خانواده‌ه ای ثروتمند براش 
میمیر ند و حاضر ند برای دامادی مثل مهر داد خانه‌هم 
بخرند.واسه‌چی‌بریم دختریک کارمند رابگیریم که 
جهیزیه‌اش هم کامل‌نیست ؟ 

مستئله مهم این بود که هم برای مهرداد در همان 
ساختمان یک دختر پولدار لقمه گر فته بودند.هم برای 
هاله یک خواستگار ثر وتمند وجود داشت! 

پس والدین هاله و مهر داد. در کنار خانواده‌هایی 
که ثر وتمند بودند. منتظر فرصتی بودند که تا تنور داغ 
است نان رابجسبانند!البته خبر این لقمه که تنهابه گوش 
مهر داد وهاله‌هم‌می‌رسید.اما آنها که در مخیله‌شان 
نیز معنی ازدواج با کسی دیگر گنجانده‌نمی‌شد. فقط 
به این حر فهامی خندیدند و می گفتند: «مهم اينه که ما 
همدیگهروبخواهيم.. به زور که نمی توانند ما راازهم 
حدا کنند ؟» 

اینگونه‌بود که‌از یکطر ف خانواده‌ها تلاش‌می کر دند 
تنورسردنشود:مازطرف ذیگرعشق این دختر ویر 
روزبه روزداغتر می‌شد تااینکه چندسال گذشت و 
مهر داد( که حالا شهرتی به هم زده‌بود)به ۵ ۲سالگی 
رسیدوهاله نیز[ که حالاسوای زیبایی اش دانشجوی 
فوق‌لیسانس هم بود] ۲۳ سالش شد,عشق آنهاهمچنان 
باحرارت بود اما... اما جیزی در وجودشان متولد شده 
بود که قبلاً وجودنداشت؛غرور...!و کیست که نداند از 
بدوخلقت آدم وحواتاامروز, تنهاچیزی که می‌تواند 
عشق رازمین بزند و عشاق‌سینه چاک رانا کام بگذارد. 
هماناغر ور است وبس! 

آری»یکی به شهرت وهنرش مغر ور بود ودیگری 
به زیبایی و علمش!از سوی دیگر طبیعی است که هر 
عاشق و معشوقی هر از گاهی دچار سوءتفاهم شوند و 
ازهم دلخور شوند و...] به قول مادر خدابیامرزم؛اینها 
نمک عشق است آمهر داد وهاله نیز هر از گاهی بر سر 
مسایل کوچک وبز رگ از هم دلخور می‌شدند وحتی 
قهر هم می کر دند اماء چون عاشق هم بودند از یکدیگر 
نمی رنجید ند و معمولاً پس از یک الی دو روز, یکنفرشان 
شماره موبایل دیگری رامی گرفت وهمین که عاشق 
جوان صدای‌هم رامی شنید ند.د یگر بر ایشان مهم نبود 
که مقصر کیست وحق با کدام است! 

این عشق‌یاک واین قهر و اشتی‌های عاشقانه 


همجنان‌ادامه‌داشت,غافل از این که خیلی‌هامنتظر 
فرصت هستند تافقط یکبار آب گل آلود شود و آنها 
ماهی‌های جاق و جله خود راصید کنند و... که بالاخر ه. 
این مجال ف راهم شد.یعنی مهرداد وهاله از هم دلخور 
شدند؛ فکر می کنید دلیل دلخوریشان چه بود ؟ 

مهر داد می گفت:«هر بار که از هم دلخور میشیم.این 
منم که پاجلومی گذارم و تلفن اول رامیزنم....یعنی تو 
هر گز مقصر نیستی ؟» 

هاله نیز در پاسخ می گفت:«تو چون عادت کردی 
طرفدارانت خیلی تحویلت بگیر ند.انتظار داری منم 
مثل آنهاباشم... تومیخوای غرور منوبشکنی...»!این 
بگو و مگو ان شب یکساعتی ادامه داشت تابالاخره نه به 
حالت قهر,امابادلخوری‌ از هم خداحافظی کر دند وشب 
گذشته وفر دا که خو ر شید سر زد هم هاله وهم مهر داد 
باخودشان‌یک قرار گذاشتند؛» این باراگر گر دنم بره 
بهش زنگ نمی‌زنم... اصلاً میخوام ببینم او آنقدر منو 
دوست داره که بد ون آاهمیت دادن به اینکه کداممان 
تقصیر کاریم.به من تلفن بزنه؟» بدبختی این بود که 
هر دویشان این فکر رامی کر دند.... یعنی هر دو منتظر 
بودند دیگری شماره‌اش رابگیرد و زنگ بزند و....هر دو 
نیز باخودشان‌قر ار گذاشته‌بودند که؛«ا گر زنگ بزنه 
اصلاً به روش نیارم که باه اش قهر بودم... ولی اون باید 
زنگ بزنه!» 

اینگونه بود که روز دوم‌هم گذشت وروز سوم از راه 
رسید؛از خود صبح» هاله و مهر داد چشمشان به صفحه 
موبایل خیره بود؛ خدامی‌داند که هر کدامشان جند صد 
مر تبه به صفحه گوشیشان نگاه کر دند که‌مبادا «طرف» 
تلفن زده‌باشد و آنهامتوجه‌نشده‌باشند ؟» کار به جایی 
رسیده‌بود که هر دو گاهیاوقات دچار توهم می‌شدند و 
واقعا صدای زنگ تلفنشان رامی‌شنیدند, اما وقتی اثری 
از « ۷1159606211 روی صفحه نمی دید ند. دمغ و دلخور 
گوشهای می‌نشستند وبه‌انتظار شان‌ادامه‌می‌دادند. 
در طول پنج روز بعدی. شاید هر کدامشان بالغ بر ده‌بار 
شماره‌طر ف دیگر را گر فت و...اما«016 نکر د. جرا که 
نمی خواست غرورش بشکند! 

از سوی‌دیگ ردو خانواده که نمی‌دانستند قضیه 
جیست.امامی‌دیدند که آب گل الود شده.دست به کار 
شدند و میهمانی‌ها بر گزار شد! 

هاله فقط برای اینکه به مهر داد حالی کنه که:«مرغ 
دارداز قفس می‌پرد»اجازه‌داد خانواده«ع_جواهری» 
به عنوان خواستگاری به منزلشان بیایند؛بدون آن 
که هاله قصد از دواج داشته باشد!مهر داد وقتی از این 
ماجراباخبر شد.پیشنهاد مادرش رابر ای ر فتن به خانه 
«نیلوفر» فقط از این بابت پذ پر فت که؛«بگذ ار هاله بفهمه 
که مرغ داره‌از قفس می‌پر ه!» 

...افسوس...افس وس که‌این بارهر دومرغ‌یکیا 
داشتند و آنقدر مغرور بودند که...هر دومرغ از قفس 
ټرید.:: 
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هاله که بعد از ازدواج با«ع_جواهری» فهمیده‌بود 


شوهر پولدارش یک جوان فاسد است وچندین دوست 
دختر دارداجون نتوانست خانواده‌اش‌ رابر ای طلاق 
راضی کند [آنها نمی توانستند از ثروت دامادشان چشم 
بپوشند] آرام آرام درسنگر انز وافرورفت و...تاسر انجام 
وقتی به بیماری افسردگی دچار شد. شوهر بی‌معر فتش 
اوراطلاق داد! 

مهرداد اما؛ هنوز شش ماه‌از از دواجش نگذ شته 
بود که ازبس توسط زنش و خانواده نیلوفر تحقیر شد 
وتوی‌سرش زدند که:«آخر با آواز خواندن مگه‌ميشه 
شکم راسیر کرد؟اگر ثر وت بابای‌من‌نبوداز گشنگی 
می‌مردیم...»تابالاخره آرام آرام مهر دادبه سوی رفقایی 
قدم برداشت که اورا برای بی‌خیال‌شدن به سوی منقل و 
کراک و شیشه و هروئین و... تشویق کردند و... 
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امروز (که این مطلب رامی‌نویسم) هاله درون 
آ سانش کاهنه‌علت افسرد کی شد ید ستری شتهاست: 
مهر داد نیز یس از جندبار باز داشت شدن.اینک در مر کز 
تر ک‌اعتیادزندانی شده‌است‌و....راستی آنهاوقتی به‌یاد 
هم می‌افتند آیااز خود نمی‌پررسند که؛«ایکاش آن روز 


غرورم رازیرپامی گذاشتم و تلفن می‌زدم؟ و... 
5 


و اما اشاره ای به ماجرای فل و زهره ... 

اشار ه: 

ز نگ زد...:«علی» رامی گویم؛بالااخره«علی» زنگ 
زداعلی را که‌می‌شناسید ؟ همان«علی | قا» که دو هفته 
قبل و در مجله شماره ۲۴۲۸ در مقد مةّ داستان زند گی 
«نفس‌های آخر عشق» از اونام برده‌بودم؟ 

یادتان نیامد ؟... بیشتر توضیح می‌دهم. 

یاد تان‌باشددر ان شماره از مجله وقبل از نوشتن 
ماجرای زند گی تاراء برایتان از یک «بانوی بزر گوار» 
نوشتم وبه نقل از آن خانم تحصیلکر ده[ که عشق‌های 
جوان ان امروزی رابه نقد کشیده بود ]قصه عشق 
خواهرش«زهره» را که عاشق مر دی بود که یک مر تبه 
وناگهانی از ازدواج بااومنصر ف شده بود وبه «علی» 
نه گفته بود و... حالایادتان آ مد «علی» کیست؟ همان 
مردی که«زهره»پس از گذراندن یک عشق افلاطونی 
در آخرین لحظات زده‌بود زیر همه‌جیز و ..., حالا که 
«علی آقا» راشناختید, ماجراراپی بگیریم. 

«علی» بالا خره‌زنگ زد. اول سلام و حال و احوال 
ود رفت سر آصل مسب تا آزمی کی لقور 
بود[این روزها همه عالم و آدم ازاین حقیر دلخورند 
جز حضرت عزرائیل که معلوم نیست کی سراغمان 
بیای د!؟ |بله.علی | قا که کمی‌از مادلخور بود.بعدازظهر 
چهارشنبه هفته گذشته تلفن زد و پس از معرفی خودش 
گفت:«آنچه را که شمابه نقل از «خانم م...» نوشته 
بودید «منظورش همان بانوی بزر گوار بود» تمامش 
عین حقیقت بود. در واقع «خانمم...» از آن‌بانوان 
ماشت یی رین فیس نو 
که در سراسر عمرش یک دروغ هم نگفته وهمچون 
افراد مسن پرهیز کار می‌باشد و به قول نوشته شما؛ «زنی 
بی ماننداست که همچون‌اودر این دوره‌وزمانه یافت 
نمی شو د»!همانطور که گفتم.هر چی «خانمم...» در مورد 


۸٩ کر‎ ۱ 


عشق من و خواهرش گفت عین حقیقت بود؛ زهره عین 
یک شهاب آسمانی توی زند گی من پیدایش شد ومثل 
ستاره‌ای که‌ناگهان غروب می کند.از آسمان دل‌من 
خارج شد ورفت که رفت... 

کلام اش راقطع کردم و پر سیدم: 

_خب منم فقط همان چیز هایی رانوشتم که «بانوی 
بزرگوار» یابه قول شما«خانم-م...» بر ام گفته بود. پس 
توچرااز من دلخوری؟ 

این را که گفتم انگار داغ علی تازه شد و پاسخ داد: 

-نه... شمادر انتهای مقد مه مطلبتان [یعنی قبل از 
اینکه با پد ر تار ادر داخل‌حیاط روبر وشوید آجمله‌ای‌رادر 
موردزهره‌اشاره کر دید که‌همان جمله باعث دلخوری 
من‌شد. آنجا که به ماشین گر انقیمت پار ک شده کنار 
ساختمان مجله اشاره کر دید و گفتید: «نمی‌دانم اگر 
عل یآقاصاحب این اتومبیل گرنقیمت بود از هم زهره 
بهش «نه» می گفت ؟»اين راشمانوشتین | قای طیب... 
اشتباه که نمی کنم ؟ 

حر فش راتایید کر دم تاعلی ادامه‌بد هد:«ابتد افکر 
کردم «خانم-م» چنین چیزی به شما گفته که معنیش 
رااینطور بر داشت کردین که زهرهدختریه که به‌ مال 
و ثروت خیلی آهمیت میده! واسه همین اول به «خانم- 
م...» تلفن زدم وموقعی که آن «بانوی بز ر گوار» گفت: 
«من می دانم که زهره به تو کم لطفی کرده.اماحتی اگر 
خواه رم نبود بازهم می گفتم که اون دختر به‌مادیات 
اصلااهمبت نمیده!» 

علی نفسی تازه کر د و به ادامه گفت:«اون موقع بود 
که مطمئن شد م این جمله معتر فه راخود شمانوشتین. 
درسته؟» 

حق بااوبود. من هم عین حقیقت رابرایش گفتم: 

_شمادرست میگی... ان جمله رامن نوشتم... 
ولی‌منظورم بیشتراین‌بود که آن بحث راپایان بندی 
کنم...فکر نمی کر دم تااین حد باعث دلخوری شمابشه 
وگرنه... 

علی حرفم رادر کم الادب قطع کر دو گفت:«ولی 
این کار را کردین. یعنی راستش رو بخواهید من به 
این دلیل از شمادلخورشدم که زهره‌رابانوشتن‌این 
عبارت ناراحت کر دین!او که مانند من و مثل خواهرش 
«خانم-م...» و سایر اعضای خانواده‌اش خواننده قدیمی 
اطلاعات هفتگی ‌هست.وقتی این عبارت راخوانده‌بود 
به من تلفن زد و گله کر د و گفت:«بی‌معرفت.درسته 
که از من ناراحتی و حق داری ناراحت باشی,امامن کی 
آدم‌مادی وپولدوستی‌بودم که توب 4«طیب» گفتی؛ 
«شایداگر صاحب آن‌اتومبیل بودی‌باهات ازدواج 
می کر دم ؟» 

علی ادامه داد:«من خیلی‌سعی کر دم قانعش کنم که 
چنین حرفی رامن نزدم واصلاً من باشماصحبت نکر دم ؟ 
اما چون احساس می کنم باور نکر ده تصمیم گرفتم به 
خودتان زنگ بزنم واین موضوع راعنوان کنم واين جمله 
رابگویم که:«زه ره‌ماه‌بود...اوبی‌عیب ونقص‌ترین 
دختری بود که من در همه عمرم دیدم؛بامعرفت.با 
ادب,زیبا,فهمیده رفیق, دلسوزو...وهمه خوبی‌های 
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جنگ جهانی دوم 
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اسر ای دو گانه 

در جنگ جهانی دوم کشورهای متخاصم با مشکل 
دیگری هم مواجه بودند. و ان اقدام به بازداشت کسانی 
بود که نظامی تلقی نمی شد ند و در اصطلاح «شخصی» 
ب د ا ا اا کے و 
اداره کنند گان خود به وجود آورده بودند جرا که آنها 
نمی‌دانستند که | با ا نها شامل قوانین کنوانسیون ژنو بودند 
یا خیر ؟ در نتیجه رفتارهای متفاوتی نسبت به این دسته 
از اسرا اعمال شد که همین رفتارها در پایان جنگ باعث 
تشکیل داد گاههای نظامی برای محاکمه خاطیان شد. از 
حمله داد گاه نورنب رگ برای نظامیان آلمانی 9 محاکمات 
تو کیو برای نظامیان ژاپنی. 

حق فرار 

یکی از اصولی که در کنوانسیون ژنو به تصویب رسید 
درباره اصلی به نام «حق‌فرار» برای اسرای نظامی بود. 
رطقو این اص هرانت تام 6 اراس رت یرای قار 
اقدام می کند. حتی در صورت اسارت مجدد هم نباید به 
مجازات برسد. اما متاسفانه در جنگ جهانی دوم این اصل 
مورد توجه قرار نگرفت و در بسیاری از موارد فراریان از 
اسارت چه در حین فرار وچه در زمان اسارت مجدد اعدام 
من د واو فخطی از ول را سین ریدو ناا 
همین مورد است که یکی از بز ر گترین ماجراهای واقعی 
فرار در تاریخ جنگها را به وجود آورد که در تاریخ جنگ 
جهانی دوم ان را به نام فرار بزرگ شناسایی کرده‌اند. 

فر ار یز رت 

نیروی‌هوایی تعلق داشتند از زند گی نسبتامر فه‌تری‌نسبت 






ان جنگ 


برگردان: بهروز بهرامی 


اسرای جنگی د رتمامی تاریخ از مشکلات اساسی جنگها بود ه‌اند 
























نخستین بر خورد جدی 

برخورد با اسرای جنگ در تمامی ادوار به اشکال 
گوناگون انجام می‌شده است. برخی اصولا اسرا 
را در همان زمان اسیر شدن از میان برمی‌داشتند. 
برخی دیگر حتی از حداقل زند گی هم آنهارامحروم 
می‌کردند. و سرانجام بعضی به خاطر اعتقادات 
مذهبی خود برخوردی انسانی‌تر با اسراداشتند. این 
برخوردهای گوناگون تا جنگ جهانی اول (۱۹۱۴- 
۸ امه داشت تااینکه‌سرانجام در پایان جنگ 
جهانی اول که تعداد بسیار زیادی اسرای جنگی به 
همراه داشت تصمیم بر آن گرفته شد تا نسبت به 
اسیران جنگ رفتاری یکسان و نهادینه اعمال شود. و 










بر اساس قوانینی مدون صورت می گرفت. 


به سایر اسرای جنگی بر خوردار بودند. بازداشتگاههایی 
که در آن اسرای نیروی هوایی جمع آوری می‌شد ند به 
زبان آلمانی «اشتالاگ» خوانده می‌شدند. و در طول جنگ 
چندین اشتالاگ را آلمانها جهت نگهداری اسرای نیروی 
هوایی راه اندازی کرده بودند. یکی از مشهورترین این 
اشتالاگها «اشتالاگ لوفت شماره ۳» نام داشت. که در 
شلوغترین دوره آن ده هزار اسیر متفقین در آن زندگی 
می کردنل. 

در سال ۱۹۴۴ از این بازداشتگاه که در خاک آلمان 
و در نزدیکی‌های مرز فر انسه ساخته شده بود. عده‌ای از 
اسرا قصد فرار کردند. این فرار همانگونه که گفته شد 
در تاریخ به نام فرار بزرگ شناخته شده است. چرا که 
تعداد اسرایی که در این فرار شر کت کر ده‌بودند در تاریخ 
بی‌سابقه بود. 


چنین شد که در سال ۱۹۲۹ کنوانسیون ژنو جهت تد وین قوانینی بین‌المللی بر ای برخورد نسبت به اسرا تشکیل شد. و در پایان این 
کنوانسیوناعلام شد که کلیه قوانین در مور د اسرا برای همه کشورهای جهان لازم الاجرا است و تخطی از آن محا کمه و مجازات را 
برای خاطیان به دنبال خواهد داشت. بنابراین جنگ جهانی دوم در واقع نخستین صحنه‌ای بود که در آن رفتار نسبت به اسرا باید 


ساختن تونلها 


مغزهایی که در واقع برای اين فرار برنامه‌ریزی کرده 
بودند به این نتیجهر سید ند که‌بهترین راه‌بر ای خارج کردن 
تعداد زیادی از اسرا این است که از تونلهای زیرزمینی 
استفاده کنند. چرا که مشاهده‌این تونلها در هنگام ساختن 
آنها و حتی در هنگام فرار برای آلمانها بسیار مشکل بود و 
برای اینکه حتی نگهبانان آلمانی رابیشتر گمراه کنند عمدا 
تنی چند از اسرا با برنامه‌ریزیهای قبلی از راه قطع کردن 
سیمهای خار دار از بازداشتگاه‌فرار می کردند که‌البته خیلی 
زود هم دوباره‌به دام می‌افتادند. امابه کمک این روش انها 
موفق شدند تاذهنیت نگهبانان آلمانی راهمچنان معطوف 
به روش کلاسیک فرار که همانا از طریق بریدن سیمهای 
خاردار بود. حفظ نمایند. اما در همین زمانها ساختن شش 
تونل زیرزمینی آغاز شده بود. 


آلمانها به هنگام مرگ یک اسیر متعلق به متفقین, مراسم راب احترام نظامی برگزار می کنند 
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طر احی فر از 

فر ماندهی این فرار بزرگ بر عهده سرهنگ 
نیروی هوایی راج ر ابوت بود. واو در واقع قصد داشت 
تااز سه تونل برای فرار استفاده کند و سه تونل دیگر 
تنها به عنوان ذخیره ساخته می‌شد. تدار کات بسیار 
وسیعی برای‌ساختن تونلها توسط اسر اصورت گر فته 
بود. یک مشکل عمده برای آنها این بود که جگونه 
مکانی پنهان از دید نگهبانان المانی خود رااز دست 
از شش تونل به دست می امد به قدری زياد بود 
که ریختن آن در هر مکانی بدون تردید شک و 
بنابراین چند مغز متفکر در میان اسرا به این نتیجه 
خاک را در جیب‌های شلوار خود پنهان کنند و انگاه به 
کمک وسیله‌ای که بی‌شباهت به کیسه‌های کوجک نبود 
در هنگام قدم زدن در محوطه باز بازداشتگاه از طریق 
پاچه‌های شلوار خود خاک را روی زمین تخلیه کرده و 
کمک این روش روزانه دهها کیلو گرم خاک نرم زیرزمینی 
توسط اسر در محوطه باز بازداشتگاه پخش می‌شد. 





بازداشتگاهی که «فرار بزرگ» اسرای متفقین از آن انجام شد 


در ضمن متخصصان علمی از جمله مهندسین برق. 
کاک و نیز نک رها اسراف ترو هرای تا 
آنها کم نبود. هر کدام بر مبنای تخصص خود به ساختن 
تونلها کمک می‌کردند. بنابراین تونلها به چنان مکانهای 
کاملی تبدیل شده بود که علاوه بر انکه در سقفها و 
کناره‌های تونلها از ستون‌بندیهای محافظ برای جلوگیری 
از ریزش خاک سقف تونلها استفاده شده بود. در هر کدام 
از انها برای سرعت در حر کت فراریان و افزايش تعداد 
فرار کنند گان از ریلهاهم استفاده‌شده‌بود تاهر فراری روی 
یک چهار چرخ به سرعت خود را به انتهای تونل بر ساند. 
ضمن اینکه در هر تونل با سیم کشی کامل نیروی برق هم 
رااتتازی د :یود ادر ارک مکل وش ناد 

هر چه به زمان پایان ساختن تونلها نزدیکتر می شد ند 
ترما فان رین اراد وا ین ان ر 
تصمیم می گر فتند. بدین تر تیب قرار بر این شد که تنها ده 
روز قبل از اجرای برنامه فرار اسرای متفقین عمدا کاری 
کنند که سه تونل توسط نگهبانان آلمانی کشف شود. این 





امر باعث می‌شد که ذهن آنها از سه تونل باقیمانده‌به جایی 
3 سو‌د. 
ګګ کشف و فرار 

سرانجام سه تونل توسط نگهبانان آلمانی کشف شد و 
فرماندهان بازداشتگاه به قدری از این کشف خود شادمان 
شدند که همان شب یک میهمانی مفصلی راه‌اندازی کر دند 
به یکدیگر تبریک گفتند. غافل از آنکه آخرین تلاشها 
برای توتلهای اصلی در حال انجام گرفتن بود و اکنون باید 
کر ارو رمان دقیق فرار تصمیم گیری می‌شد. برای این کار 
فرماندهان فراریان تصمیم گرفتند که سه شب را انتخاب 
بکنند و تمام شر کت کنند گان در فرار برای این سه شب 
آمادگی کامل داشته باشند تا در زمان انتخاب شب نهایی 
تاخیری پیش نیاید. ضمنا بايد خاطر نشان شود که تمام 
کسانی که برای فرار انتخاب شده بودند همگی دارای 
لباسهای مبدل. کارتهای شناسایی که توسط تیم جاعلان 
ساخته وبر داخته شد هبو د وهمچنین مدار ک مختلف بودند 
که درصورت متوقف شدن بتوانند ارائه گر آن مدارک 
باشند. سرهنگ ابوت (فرمانده فراریان) تصمیم بر آن 
گرقته نود ا ا سار دی اسر را دهد نوا 
رادر شرق.غرب. جنوب وشمال پراکنده سازد تا نظامیان 
آلمانی را که بدون تردید به تعقیب آنهامی‌پرداختند دچار 
س رگیجه کنند. اومی‌دانست که بسیاری از فراریان دوباره 
اسیر می‌شدند. برای همین حتی اگر تعداد بسیار محدودی 
موفق می‌شدند این خود یک پیروزی بز رگ تلقی می‌شد. 
سرانجام شبهای سرنوشت‌ساز فرارسید. حرف آخر بر 
عهده راجر بود و او با توجه به شرایط 
باید دستور فر ار راصادر می کر د. و اتفاقا 
در همان شب اول در حدود نیمه‌های 
شب یک موقعیت معجزهآسابرای آنها 
فراهم آمد چرا که صدای آژیر حمله 
هوایی از جانب متفقین نمایانگر این نکته 
بود که بازداشتگاه در خاموشی کامل 
فرو می‌رفت ضمن اینکه همه نگهبانان 
هم باید در پناهگاههای زمانهای 
بمباران پنهان می‌شدند و به این تر تیب 
زمانی که حمله هوایی متفقین شروع 
دو زیر حطر لاتا به صدا دراد 
راجر دستور گشودن خروجی تونلها 
و شروع فرار را صادر کرد. در تمامی 


جای داده بود. 


مدت بمب‌باران که در حدود دو ساعتی به طول 
انجامید در حدود پانصد اسیر همه مجهز به لباسهای 
مبدل مدارک لازم و حتی بلیط‌های قطار و اتوبوس 
در سر تاسر منطقه متواری شدند. 

در بامداد روز بعد از شب فرار چهره نگهبانان 
آلمانی و فرماندهان آنها که تنها یک هفته بیشتر 
برای موفقیت خود میهمانی راه‌اندازی کرده بودند. 
بسیار دیدنی بود. 


فرار به همه سوی 

فراموش نکنیم که فراریان همه در خاک آلمان 
بودند و در قلب دشمن ناشناخته باقی ماندن بسیار 
مشکل بود بنابراین اکثریت قریب به اتفاق آنها طی 
سه روز بعدی دومر تبه به دام افتادند اما دوازده 
اسیر سرانجام موفق شدند تا خود را به منطقه‌ای آزاد 
که در کنترل متفقین بود برسانند و این خود یک موفقیت 
عظیم و بی‌سابقه به شمار می‌رفت. چرا که تا آن زمان 
هیچ اسیری قادر به یک فرار موفقیت امیز نشده بود. 
راجر که خود در هنگام سفر در قطار مورد شک و تردید 
قرار گرفت و سرانجام دومرتبه اسیر شد زمانی که خبر 
رار موک ت اس دادن را ید مار کو دال د 
اعلام کرد که هدف اصلی او هم همین بود که نشان دهد 
حتی از قلب آلمان هم می‌توان فرار کرد. اما این شادی 
اا ای چن غ ا کرد در هان بت از ۲۸۰ امیر 
بازداشتگاه که دوباره به دام افتادند ۵۰ تن از آنها از بد 
حادثه گرفتار ماموران گشتاپو شدند و گشتاپوبی‌ها هم با 
کن صرح ناد اتون نکن را ورای 
دوردست از کامیونهای نفربر پیاده کر ده آنها را تیر باران 
کردند. حتی فرمانده آلمانی بازداشتگاه‌هم از این عمل به 
شدت خشمناک و غمگین شده بود و ضمن گفتن تسلیت 
به دیگر اسرا گفت که حر مت لباس نظامی در سر باز آلمانی 
با جنین اقداماتی لکه‌دار شده است. 

یک سال و اندی بعد پس از پایان جنگ جهانی دوم 
طی محاکمات نورنب رگ فرمانده گشتایویی که دستور 
تیرباران اسرای اشتالاگ‌لوفت را داده بود. محاکمه و 
محکوم به مرگ با چوبه دار شد که چند روز بعد هم حکم 
درباره اواجرا شد. 
هفته آینده: نبردهای پار تیزانی 


بازداشتگاهی که فرار بزرگ از آن انجام گرفت. 
این بازداشتگاه ده هزار اسبر متفقین را در خود 
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گزارش خارجی TT‏ 


هر نشانه‌ا ی که برای سلامتی انسان خطری داشته باشد باید جد ی گرفته شود 


EELS 
وخطرناک یکه بیشتر بیماران ا زکنا رآن با بی‌تفاوتی عبور م یکنند‎ 


دلیل اصلی تخیر در درمان 
اصولاً انسانها از اینکه خود را با یک بیماری جدی مواجه یابد. چندان دل خوشی ندار د. بلکه از آن واهمه 





هم دارد. از این رواست که اغلب نسبت به علائم و نشانه‌های جدی که در مقوله سلامتی خود. به آن برخورد 
می کنند. با بی‌تفاوتی از کنارش می گذرند و همین شکل برخورد است که تأخیری غیرقابل جبران را در 
درمان باعث می‌شود. 

در ميان علایم فوق. معمولاً چند نشانه وجود دارد که اغلب انسانها آنها را جدی نمی‌انگارند و اکنون به 


این 7 شش نشانه می‌پر داز یم : 








یک اتفاق ساده: 

به واقع برای کیتا این یک اتفاق ساده تلقی می‌شد. 
«کمی خونریزی در لثه‌ها». 

کیتا ۲ ۴ساله اصولاً از گونه زنهایی نبود که‌هر اتفاقی 
لثه‌های خودش راامری نگران کننده بداند.اومادر پنج 
فر زند بود. ضمن انکه مدیریت یک رستوران را هم 
از نظر سلامتی هم با مشکل چندانی روبرو نبود اما... 
یکبار در زمستان سال ۵ او دجار سر ماخوردگی 
شدیدی شد وبه‌همراه آن عفونتی معمولی هم در کیسه 
کا ع اد اح اس ف کا ۲ 9 
هفته‌ای بود که درد در لثه‌هاو سیس خونریزی در انها 
درد و خونریزی مربوط به دندان عقل اوست که تقریبا 
گریبان همه رامی گیرد و سرانجام هم بر ای اینکه خود 
کردن دندان عقل خود به سراغ یک دندانپزشک 
احساس کرد که خونریزی در لثه کیتا بیشتر از ان 
است که در اینگونه مواقع رخ می‌دهد. 

بنابراین از لثه کیتا نمونه‌برداری کرد و برای 
آزمایش‌های بیشتر نمونه رابه آزمایشگاه فر ستاد 
بسرعت با کیتا تماس گرفت. و به او گفت: حتما خود 
رابه یک متخصص نشان بده و اگر امکان دارد همین 
امروز این کار را انجام بد ۵... 

بد نیست بدانید که ا ما خون نشان داده ود 
که کیتا مبتلا به «میلویدلو کیمیا» است که یکی از 
خطرناک ترین انواع سرطان خون به شمار می‌رود. 

در واقع بعضی از انسانها با یک سردرد کوچک 
هم خود را به سرعت به پزشک می‌رسانند اما آنچه 
که بیشتر در میان ادمها رواج دارد بی‌توجهی نسبت 
می‌شوند.البته خونر یز ی لثه‌ای که نشان‌دهنده‌سرطان 
خون باشد به ندرت اتفاق می‌افتد اما در اغلب موارد 
از کنار انهابابی تفاوتی عبور می کنند.حالا به نشانه‌های 
مهمتر که باید مراقب آنها بود توجه کنید: 

درد در ناحبه سبنه: 

«خودش به زودی از بین می‌ره هیچی نیست...» 
چند کلمه‌ای که خواندید می‌تواند خطرناک‌ترین 
اظهار نظر از جانب یک انسان بیمار باشد. 

بر طبق آمار جهانی که با تلاش و دقت فراوان به 
دست ار ناراحتی‌های قلبی بالغ بر هفتاد درصد 
از مر گ بر اثر بیماری را تشکیل می‌دهند. یعنی حتی 
بیشتر از انواع سرطانهاء اما امار دیگری هم در این 
ميان وجود دارد که حتی تکان‌دهنده‌تر است و ان 
اینکه از هر پنج مورد بیماری قلبی در جهان سه مورد 
کشف نشده‌هستند واصلا به مر حله مر اجعه به پزشک 


تا ای 
ممکن است با درد در ناحیه آرواره. گردن. پشت و یا 

تنگی نفس, تعرق و سر گیجه هم از علائم دیگر ان 
است. در حقیقت شما تصور می کنید که درد جزبی 
است و در اغلب اوقات چنین هم هست. اما به هیچ 
وجه نباید آن را به قضا و قدر بسپارید. بخصوص 
دار اس انار ارت 
می‌برید و یا میزان چربی و قند خون در شما بالاست. 
حال با تمامی انچه که توضیح داده شد بهترین وا کنش 
در قبال احساس درد در سینه این است که خود رابه 
متخصص نشان دهید. و اگر درد سینه در شما از جند 
دقیقه بطول انجامید دیگر حتی نباید در انتظار باشید 
رده رت ا 

متأسفانه در سنین بالاتر از بلوغ. مردم علائم 
مربوط به مشکلات جنسی خود را جدی محسوب 
حالیکه مشکلات جنسی در بزر گسالان, ممکن است 
علائمی مر بوط به بیماری قند. تیر وئید و افسردگی و 
حتی وجود غده‌های مختلف در بدن باشد. 

تغبیر ات در عادات مربوط به خواب: 

بسیاری از مردم بی خوابی یا بر عکس خواب بیش 
را نشانه زند گی پرمشغله و یا مشغولیت‌های فکری 
اس را ا ا کرد 
را را را 
مسائل مهم روحی و روانی باشد. بر طبق تحقیقاتی که 
در انستیتوی بین‌المللی سلامت روح و روان به عمل 
امده دو سوم از کسانی که دجار مشکلات روحی 
و روانی می‌باشند. تحت درمان قرار نمی گیرند و از 
ان را به مشکلات روانی ربط می‌دهند و در میان 
خواب در در جه اول قرار دارد. یکی از مشکلات روحی 
که بی‌خوابی در ن نقش بسزایی دارد. افسرد گی 
LLL‏ رای با یت ار 
را مایا ای یر ی 
تنها در خواب احساس امنیت می کند. از سوی دیگر 
ناهنجاری‌های ساده‌تر جون استرس نیز می‌تواند 
برخورد با بی‌خوابی و یا برهم خوردن ساعات خواب و 
حتی افزايش بی‌رویه در ساعات خواب. شخص باید 
خود رابه متخصص نشان دهد. 

وا کنش نسبت به دارو: 

سردرد. سر گیجه» حالت تهوع. پدیدار شدن 

جوش‌های پوستی. تنگی در تنفس و جند نشانه د نکر 





هر کدام می تواند علامت بیماری در اد باشد. 


اما برخی اوقات انسان فراموش می‌کند. که علائم 
فک ا ا ار 
مختلفی باشد که بر ایش تجویز کرده‌اند.در یک تحقیق 
ار ار ری ار 
حدودیکصد هزار نفر در جهان جان خود رابخاطر تأثیر 
جانبی داروها از دست می‌دهند. بنابراین اگر شما به 
تاز گی دارویی را که برایتان تجویز شده آغاز کرده‌اید 
و همزمان با آغاز مصرف داروی مذ کور علائم و 
نشانه‌هایی را هم در خودتان مشاهده می کنید. یس 
بدون تردید بايد به پزشک خود مراجعه کنید. چرا 
که در برابر دارویی که برایتان تجویز کرده‌اند دجار 
ساس سل داد 
تغبیر ات در وصعبت مز اج: 

منظور البته تغییرات زمانی در وضعیت مزاجی 
نیست که برای مثال روزی یک بار تخلیه را به دوبار 
افزایش داده باشید. بلکه منظور از مشاهده مشکلات 
در سیستم مزاج است. متأسفانه بسیاری در وضعیت 
ا ا ل 
بی‌تفاوتی می گذرند. و یا بسیاری با درد معده و یا درد 
در انتهای روده مواجه می‌شوند و آن رانزد پزشک 
کار ا ا ا اه را 
داخلی سرطان روده بزرگ است که علایم اولیه آن 
مشاهده خون در مزاج انسان است. همچنین حضور 
خون دراد رار می تواند نشان از مشکلات کلیه و یامثانه 
داشته باشد. در هر حال هر گونه بی‌نظمی در مزاج و یا 
لکه‌های خون در آن به معنای ان است که به هیچ وجه 
نباید موضوع راساده‌انگاشت و باید حتما برای بررسی 
مشکل به پزشک متخصص مراجعه کرد. 

ظهور مشکلات پوستی: 

۱۳ lG ار‎ NS 
دو گر وه‌می‌باشند. یکی باظاهر شدن‌دانه‌هاوجوش‌های‎ 
روی پوست است که برخی اوقات با تغییر رنگ روی‎ 
پوست همراه است. امایک نوع دیگر. بوجود آمدن‎ 
غدد یا به عبارت علمی آن سیستهامی‌باشد که باعث‎ 


۸٩ کر‎ ۱ 


متورم شدن بخش‌هایی از پوست می‌شود. متاسفانه 
اغلب انسانهاچنین مشاهداتی رابه حساب نوعی الرژی 
و حساسیت گذاشته و از جدی گرفتن علائم خودداری 
می‌کنند. اما واقعیت این است که یکی از معمولی‌ترین 
مشکلات پوستی که بسیار مهم و فراگیر می‌باشند 
سرطان پوست است که در فرم و شکل‌های مختلف 
ظهور می کند. ملانوما یکی دیگر از انواع بیماری‌های 
پوستی است که متأسفانه آدمی اغلب از کنار علائم آن 
نیز با بی‌تفاوتی عبور می کند.امامشکل بز رگ این است 
که ۸۰درصد از موارد مبتلا به ملانومااگر به درمان آن 
پر داخته نشود. در انتها به مر گ منجر می‌شود. بنابر این 
به محض مشاهده علائم ناهنجار در پوست باید حتماً 
مس ترا ره ترا رکب راد 
آزمایش از نوع مشکل پوستی مطمئن شود. 
رابطه با پزشکت: 

در هر حال.اینکه علائم و نشانهها را جدی بگیریم 
و به پزشک نشان دهیم دارای اهمیت بسیاری 
است. اما در ضمن در نزد پزشک هم برخی بسیار 
خجلت زده عمل می کنند و از بیم انکه بیماری تازه‌ای 
در آنها کشف شود به دنبال ان هستند تأهر جه زودتر 
به مکالمه با یز شک خاتمه دهند. بر طبق آمار به دست 
آمده میانگین زمانی که در هر مراجعه به پزشک 
انسان با او سر می کند. حدود ۲۳ دقیقه می‌باشد. این 
زمان برای بررسی مشکلات و علائم مختلف کافي 
سار اور رآ 
که در ذهن داریم و می‌خواهیم با او مطرح کنیم, باید 
فهرست‌وار انها رایادداشت کنیم و در نزد پزشک از 
ان یادداشت. استفاده کنیم. 

حون از اجه ری ۰ وس 
لها ار ری دور را a LLC‏ 
اواقدام کرد بسیار خوشحال است چرا که اگر یکی دو 
ماه او دير تر در مورد مشکل خود که سرطان خون بود. 
عمل می کرد بدون تردید. مرگ او را بلعیده بود. اما 
TO CTT‏ 
هم به او نداشت سبب شد تا کیتا خیلی زود به مشکل 
خود پی برده و برای عمل پیوند مغز استخوان خود را 
در نوبت قرار دهد و پس از شش سال اکنون کیتاء حتی 
از میانگین زمان زنده بودن در مورد سرطان خون از 
نوع خطرناک نیز عبور کرده است. کیتا خود در این 
باره می گوید: «من خیلی انسان شجاعی نیستم. اما 
اکنون‌به کمک یک پز شک وظیفه شناس این مهم رافرا 
گرفته‌ام که نسبت به علائم و نشانه‌هایی که مستقیمً 
در برابردید گان من قرار می گیرند بی‌توجه نباشم و 
همین نوع رفتار به من اجازه داده تا زنده بمانم و به 
زند گی که شش سال پیش تر بر طبق آمار باید به پایان 
می‌رسید همچنان ادامه دهم و قصد دارم که در اینده 
هم به زند گی ادامه دهم. چرا که هنوز هدف‌هایی رادر 
زند گی برای خود دنبال می کنم.» 

SS 
اگرنسبت به مشکلات جسمانی و سلامتی خود‎ 
بی‌تفاوت نباشند, دنیایی سالم تر و هدفمندترخواهند‎ 
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سجن خو 


دانکدنه اند 


دمی نو 


مه 
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مشاور خانواده 


خانم سمیه شاهسوند 


جهت مشاوره فردی» قبل و بعد از 


ازدواج دو شنبه ها از ساعت ۱۴ تا ۱۶ 
مشاوره تلفنی و مشاوره حضوری (با 
هک فا .۳ ار تلف 
8A۸‏ 





خب‌مینامی توانی‌بیان کنی که چطور یک اختلاف 
به در گیری میان تو و همسرت تبدیل می‌شود؟ 

جع مثلاً ما دیشب قرار بود به یک میهمانی 
موی وم 
پوشش من شروع به ايراد گرفتن کرد و آنقدر ما در 
این مورد با هم جر و بحث کردیم که از رفتن به آن 
مهمونی صرف نظر کردیم. 

e‏ ؟ 

۶ به من خیلی برمی‌خورد چون تحمل انتقاد 
مر رز 
می کنم داد و بیداد و جر و بحث کردن البته خیلی سعی 
می کنم خودم را آروم نگه دارم اما باز هم کنترل خودم 
رااز دست می‌دهم. و در واقع نمی دونم در موقع تنش و 
فشار چه رفتاری راباید انجام دهم که شر ایط متشنج تر 
نشود. البته در چنین شرایطی همسرم به جای آرام 
کردن من» به دنبال راهکار ارائه دادن است و مر تب 
این مساله باعث عصبانیت بیشتر من می‌شود. 

البته شاید وقتی تو بدانی که زنان از مردان در 
موقع تنش و فشار متفاوت از هم برخورد می کنند 
اینقدر عصبی نمی‌شوی. 

مگر ما در این زمینه هم با هم فرق داریم؟ 

+ کاملاء > یکی دیگر از تفاوت‌های مهم بین زن و 
مرد نحوه بر خورد آنان در مقابل تنش و فشارها است. 
مردان در مواجهه با فشار کار هدفمند و تحلیل گر انه 
عمل می کنند و زنان عملکردی ذهنی و احساسی 
دارند. 

آنچه که توجه مرد را به خود معطوف می‌دارد 
جهان بیر ون است و او سعی دارد که با تغییر دادن این 


وفتی با همسرم دعوا می کنم چه بر خور دی باید انجام دهم: 


مینازنی ۲۸ ساله است که از مدت از دواجش چهار سال می گذرد. او عنوان می کند که باهمسرش 


وقتی دچار اختلاف می‌شود حتی اگر این اختلاف در حد سلیقه کوچکی هم باشد به نزاع و در گیری 
منجر می‌شود. حال می خواهد بداند که چه رفتاری انجام دهد که این اختلاف به مشاجره و کشمکش 


تبدیل نشود. 


دنیا و موقعیت خود فشار موجود را کمتر نماید. 

وقتی مردی تحت فشار روحی قر ار می گیرد بیشتر 
می‌آند یشد تا بفهمد چطور می تواند تنش موجود را 
کاهش دهد. 

اما یک زن در دنیای ذهنی خویش غرق می گر دد 
و سعی دارد با تغییر خود این تنش را کاهش دهد. 
یک تنش به وجود | مده سیلی از احساسات و واکنش 
را برای زن به وجود می‌اورد و او رفتار خویش را 
مورد بازبینی قرار می‌دهد تا متوجه گردد با تغییر 
کدام قسمت می‌تواند فشار وارد آمده‌را کمتر کرده و 
وضعیت را به حال عادی باز گر داند. 

رد جرد دقیقاً همینطور است وقتی من از موصوعی 
ناراحت و رنجیده باشم گاهی که از خودم گذشت و 
انعطاف بیشتری نشان می‌دهم. فشار کمتری احساس 
می کنم و آرامتر می‌شوم. 

٭ دقیقا یک مرد وقتی تحت فشار قرار گیرد. سعی 
می کند تا محیط اطراف خود را در کنترل در آورد و 
بدین ترتیب از فشار وضعیت موجود بکاهد. او تمام 
جوانب را می‌سنجد و بررسی‌های لازم را در مورد 
وضعیت به وجود آمده‌انجام می‌دهد تابتواند اقداماتی 
برای بهبود و رفع مشکل به عمل آورد. 

مردان قبل از آنکه بتوانند به مسئوولیت خویش 
آگاهی : پیدا کنند. باید درک درستی 
ت کامل به بررسی محبط 
اطراف می‌پر داز ند و هنگامی که فهمیدند جه عامل یا 
عواملی باعث بروز این موقعیت شده اقدام به برطرف 


تی از وضعیت داشته 
باشند. با هوشیاری 9 درایت 


جطور به فرزند نان احتر ام به خود را باد دهید 


از: زهرا قاتدعلی 


هرچه بیشتر برای فرزند تان احترام قائل شوید. 
اوبه خودش بیشتر احترام خواهد گذاشت. بنابراین به 
بدتش, نیازهایش, حقوقش, احساساتش و فردیتش 
اراد ار 

MN‏ بگذار بد دراین صورت 
می‌توانید به فرزند تان هم احترام قایل شوید. 

۳ با فرزند تان به شیوه‌ای رفتار کنید که شما 
دوست دارید با شمارفتار شود. 

۳ برای فر زند تان الگوی ادب و نزا کت باشید. 
اگر دوست دارید از کلمات لطفاء متشکرم و... استفاده 
کند از این کلمات استفاده کنید زیر افر زند شمااز شما 
الگوبر داری می کند. 

۴- شنونده خوبی برای فرزند تان باشید ( گوش 
دادن بدون قطع کردن حرف و بدون قضاوت 


کارشناس علوم تربیتی (تکنولوژی آموزش) 


کردن مهارتی خوب و صحیح است که به گوینده 
GS‏ وراد ای 

۵ هميشه حقیقت را به او بگویید. حتی اگر اشتباه 
کردید از او عذرخواهی کنید. 

۶- قبل از انجام هر فعالیت او را آگاه کنید. مثلا تا 
چند لحظه دیگرصورتت را می‌شویم. 

۷- فرزند تان رابرای روبه رویی با تغییر ات زند گی 
ار ی سا سا ی ی هر 


۸- فرزند تان را درصورت امکان مثبت و به طور 


آقای سعید مجیدی نژاد 
(و کیل بابه یک داد گستری و کارش_ناس‌ارشد 
حقوق خصوصی) 

رش _نبه ها از سساعسحت 
۰ الی ۱۶/۳۰ با شسماره تلفن: 
۳۹۳۳۳۸ 








۹ 


کردن موضوع و پردازش راهکاری مناسب می کنند و 
میزان تقصیر خود را مشخص کرده گردن می گیرند. 

اما زنان وقتی تحت فشار قرار می گیرند به بروز 
احساسات خویش می‌پردازند تا از این طریق حواس 
خود را تحت کنترل در آورده و متوجه گردند تا چه 
مشکلی پیش آمده‌وچه کاری برای بهتر شدن‌موقعیت 
ات سس ی ایا هرک مایا 
خویش, موضوعات را بهترشناسایی کرده و با فکر باز 
و روشن‌تری به مقابله با مشکل می‌روند. 

به نظر می رسد درک تفاوت‌های موجود بین زن و 
مرد باعث می‌شود تا بهتر بتوانیم نسبت به رفتارهای 
هم شناخت پیدا کنیم و آن وقت است که در یک 
اختلاف ساده که منجر به مشاجره و نزاع می‌شود. با 
درک درست از رفتارهای هم به میزان قابل توجهی 
می‌توان از این کشمکش جلو گیری کرد. 8 


خصوصی اصلاح کنید و او را جلوی دیگران خجالت 
زده نکنید. 

۹-ازاولین زمانی که چشمتان به کود کتان می‌افتد 
رسای ار ای ارات 
پرورش اعتماد به نفس مهم است. 

۷ - فرزند تان را تشویق کنید کلماتی رابه کار 
بت سای رای رت ان که 

۱- هر گز به زور کاری از کودک نخواهید و 
برای انجام کارها از او تقاضا کنید که کاری را برای 
شما انجام دهد. 





۲ به افکار و علایق فرزند تان احترام بگذارید 
حتی اگر با افکار شما متفاوت باشد. 


1 دکتر عبن الله چرامین 


زمان مشاوره: 
روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی 
۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 











سوال شما: 


دختری ۳۳ ساله‌ام. می‌خواهم با خوردن قر ص 
ضدبارداری روزه‌های قضای خودم را بگیرم و پر یود نشوم 
و خواستم بدانم آیااین کار اشکال دارد یا خیر؟ 


# د کتر نوریه صنایع مظفری ثابت 


جراح متخصص زنان و زایمان 





دوشیزه ۲۳ ساله از اصفهان 

دختر خوبم به دنبال سوالی که داشته‌ای. نیت شما 
از روزه گرفتن چیست؟ اگر برای قوی شدن اراده و 
پاک شدنآلود گیهای‌درونی ورسیدن به سلامت روح 


و جسم است پس چرا با خوردن قرص ضدبارداری 
به بدنت سیب برسانی؟ کدام پزشک متخصص این 
راه را توصیه کرده است ؟ و شمااز جه کسی راهنمابی 
گرفته‌ای که با خوردن قرص بتوانی روزه رابگیری؟ 

بدن انسان بر اساس یک نظم و هار مونی الهی تنظیم 
شده‌وهر گونه اختلال در این نظم موجب بیماری است 
و شما با خوردن قرص برای اینکه روزه‌های قضایت 
را بگیری به این نظم آسیب می‌رسانی و بدن شما به 
دلیل این اسیب از خود وا کنش نشان می‌دهد. و در 
پایان اینکه مصرف قرص ضدبارداری بدون تجویز 
دز شک وبی‌دلیل موجب سیب رساندن به‌بدن است 
و مصرف آن برای هیچ خانمی به خصوص دختران 
تجویز نمی‌شود. 5 





خانم‌ساره‌فراهانی 

(کارشناس ارشد روانشناسی) 

جهت مشاوره خانواده و ازدواج 
شنبه ها از ساعت ۸ تا ۱۰ مشاوره 


7 نلفنی و از ساعت ۰ نا ۲مشاوره 


حضوری (با هماهنگی قبلی) با شماره 


تلفن:۲۹۹۹۳۲۳۸ 





#۶ من کارمند شر کت هواپیمایی هستم که مدت 
۹ اسال است ازدواج کرده‌ام و همسرم دبیر آموزش 
می‌دهد ؟ و آن اینکه همسرم نسبت به انتظارات من 
بی‌توجه است. 

+ اگر امکان دارد بیڈ بیشتر توضیح بدهید ؟ 

من بووین ظاهری خودم 
خیلی رسید گی می کنم. شوخ‌طبع هستم و با دیگران 
رابطه خیلی خوبی برقرار می‌کنم. اما همسرم فردی 
است خشک. بی تو جه به ظاهر ش و تقر یبا شلخته و این 
موضوع مرآرنج می‌دهد. 

+ آیا تا به حال خواسته‌هایتان را با او در ميان 
گذاشته‌ابر؟ 

نف بر بارها با شوخى, طعنه, خواهش مطرح 

Te‏ اه ی‌راکه‌خودتان 
دوست دارید به عنوان هد به برایش بخر ید ؟ 

+ بله, بار ها؛ »اما باز هم از ان استفاده نکر ده است. 


2 با این توضیحاتی که شما می گوپید احتمالا 


همسرتان اهمیت این موضوع را در نظر شما در ک 
نکرده است که باید قدم به قدم و با راهکارهای 


مختلف و توجه به خواسته‌های او اهمیت این موضوع 
راپررنگ کرد. 

٭ در واقع بیشتر مواقع ما چنان در گیر مشکلات و 
مسایل اجتماعی و شغلی‌هستیم که فراموش م ی کنیم که 
همه اینها باید در جهت تعالی خود و خانواده‌مان باشد. 





مهمترین موضوع محکم کردن بنیان‌های فکری 
خانواده است که یکی از انها توجه و احترام به نظر 
بی توجهی‌ها می تواند به بنیان خانواده صد مه وارد کند 
وباعث ازهم پاشید گی بسیاری از زند گی‌ها شود. پس 
باید به این نکته توجه کرد که از لحاظ انسانی نیز این 
خواسته‌های شوهر, معقول و منطقی است و بايد به انها 





آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادکستسری 


باشماره تلفن:۲۹۹۹۳۴۳۵ در خدمت 
خوانند گان خواهد بود. 





آقای محمد پازوکی 

e 

7 از ساعت ۲ ان ۱۳ 
مشاوره تلفنی و از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


مشاوره حضوری (با هماهنگی قبلی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


۱ آقای على نظیف 


1 شنبه ها از ساعت ۱۳ تا 1۴ مشاوره 
تله تلفنے با شماره ۲۳۸ ۲۹۹۹۳. 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


فرزندم امسال در تکاپوی سد بزرگی به 
نام کنکور است. غیر از فراهم آوردن امکانات 
آموزشی چگونه می‌توانم همراهیش کنم؟ چرا 
که او علی‌رغم تلاش من در برابر راهنماييهايم 
موضع می گیرد. 

۴ جگونه او را به خواندن ترغیب می کنید ؟ 

+ در مورد ساعات مطالعه. نمرات کلاسی و 

تراز آزمونهایش هميشه می‌پرسم و با مثال زدن 
افراد موفق در اطرافیان. او را به خواندن تشویق 
می کنم. 
2 معر فی الگوهای موفق وراه‌وروش کامیابی 
TS‏ 
است. نکته مهمتر آن است که از نظر روانشناسی 
داوطلب کنکور در سنی به سر می‌برد که دچار 
یک تحول شخصیتی می‌شود. در واقع در سالهای 
گذ شته نوجوان از بر خوردفر ایند گرای‌شمانسبت 
به خود. همر آهی گام به گام در کنار او نشان دادن 
راه‌در تمام مسیر.احساس رضایت می کر د. اما هم 
اکنون به دوره‌ای گام گذاشته که نیاز به رفتاری 
نتیجه گرا را نسبت به خود احساس می کند و 
ETS‏ 
با توجه کمتری نسبت به مسیر رسیدن به مقصد 
مر ار ار 

از او تلاش مناسبتر. نمره‌ای بالاتر و در 
حدودی بهتر بدون هیچ تذ کری در مورد نوع و 
زمان مطالعه طلب کنید و فقط در صورتی که از 
شما کمک خواست به شکل کاملاً آگاهانه او را 
هدایت کنید. 

#۶ در اینصورت با کمرنگ شدن نقش 
نظارتی والدین خطر به بیرآهه رفتن فرزند وجود 
ندارد؟ 

* البته نگرانی شما بجاست اما منظور از 
IE‏ رها کردن کامل در فرایند به نتیجه 
رسیدن نیست. شما با افزایش خودشناسی و 
خودباوری و ایجاد فضایی آرام و غنی برای وی 
افزایش انگیزه رای مطالعه به همراه شمایی از 
آینده موفق را ایجاد می کنید و وی را در مسیر 
درست قرار می‌دهید. 

مد بهترین روش برای ثابت قدم شدن در 
مسیر موفقیت. عادت کردن به موفق شدن حتی 
پیروزی‌های کوچک با تجربه اثربخش بودن 
تلاش شخصی خود است. 





د داد ز دسن 


مه مه 
1 2 


0% 


ی 


ادن 


وی همه می باشد. ولی خوب 


۰ 


تسین 


دمان : 


دکت عد ه معد هد 


© ج. هیوز 





سلسلهگزارشبای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن تماس:۲۹۹۹۳۳۸۲ 
نت و نگارش: سیده فرببا زواره ای (بمانی) 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تا بيذ موارد مطرح شده در آن یست. 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم ندامتگاههای اوین» رجایی شهر قزل حصار 9 ورامین» ریاست محترم حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای 
فوق الذکرء روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها پاریمان می دهند. 


این هفته: زندان رجایی شه ر(کرج) 


سقوط از برج عاج... 


تاثیرگذارترین گفت و گوی سال 


r‏ ”د 
انچه کذشت: 


قسمت دوم و پایانی 


د رشماره قبل خواند ید مرد ی که د رزندان رجایی‌شه رتحم لکیف رم یکرد.سال هاقبل وفتی علي رغم 
داشتن مد رک مهندسی‌مکانیک ودوشغل‌همزمان ,کرفتا ر مشکلات مالی می‌شود به طور یکه هنکام زایمان 


آ زمودن شانس واقبال خود, روانه ژاپن شود. 


اود رژاپن به موفقیت‌های مال ی فراوانی می رسد به‌طور یکه در عرض چند ما هکا رکردن د رژاپن,موفق به 
خرید خحانه‌ای د رتهران می‌شود. بع داز مهاجرت همسر وفرزندانش به انجاا وکه در پی بهدست اوردن یک 
ثرو ت افسانه‌ای بود. وارد شبکه ها ی قاچا قای نکشور شده و به حرید وفروش مواد مخدر روی م یآورد. 

باای نکا راوب هآرزوی د ی ر ينه خود یعنی پولدا رشدن می رسد.اماسرانجامدستگی روروانه‌زندان م یگردد. 
همزمان بادستگیر یاوخانواده‌اش بهایران بازم یگردند واو هم پ سا ز تحمل ۱۷ ماه حبس, بهایران عودت 
داده می‌شود.امااین با زگشت برا ی|وچندان تل ځخنبود چ را که با ثروت یک ه اندوخته بود توانست چند ین 
آپا ر تمان د ر بهت رین مناط قتهران. ی ککارخانه وهزاران مت رزمی نخ ریداری وزن دگ ی‌اشرافی برای خود 
مهیااسازد!اما همین پول زياد وفراوان مقدمات انحطاط او را فراه مآورد.انحطاط یکه او را تا لبه پرتگاه فنا 
شدن پیش برد. با ما همراه شوید تا بدانی د که پول چه ب رس راین مرد اورد! 


اولین و بزر گترین ضربه‌ای که پول زياد به من زد. 
دوری من و خانواده‌ام از یکدیگر بود. شاید باور تان 
نشود که حالا دیگر من وهمسر وبچه‌هایم خیلی کم 
همدیگر رامی‌دیدیم.اغلب اوقات وقت-ی من از راه 
می‌رسیدم یا هیچکس منزل نبسود. (چرا که آنها هم 
پولدار شده بودند و در فکر تفر یحات خودشان بودند) 
یااگر هم خانه بودند. هر کس در اتاق خودش بود. گاهی 
هم صدای همسرم رافقط به قدر این جمله می‌شنید م 
که غذایت در مایکروفر مک مابادوستانم رفتیم 
بیرون!»من که عاشق همس رم بودم واگر به قدر ۲۴ 
ساعت او رانمی‌دیدم سکته می کردم آرام آرام از هم 
دور شسدیم. بچه‌هايم هم از این قاعد ه مستثنی نبودند. 
اگر من به خانه می آمدم و آنها می‌پریدند جلو و سلام 
می کردند. مطمتن بودم امروز چیزی می‌خواهند! اگر 
هم جوابم رانمی‌دادند. یعنی کم و کسری نداشتند. 
هر کس در اتاق خودش بود ودر گیر کامپیوتر خودش. 
شاید خنده‌تان بگیر داگر بگویم در خانه سه‌خوابه من 
چهار دستگاه کامپیوتر وجود داشت! 

این دوری‌های مااز هم باعث ایجاد خلا های 
عاطقی ش دیدی در من شد. من آدم بسن یار عاطفی 
بودم. کم توجهی وبی‌محبتی‌هایی که از خانواده‌ام دید م 
باعث شد کم کم به روابط غیراخلاقی بیر ون منزل 
روی بیاورم. دوره‌های شبانه, پارتی‌ه ای آ نچنانی. 
دوست ‌دخترهای رنگ و وارنگ, به تدریج و خیلی 


۳۳ 


سے 
یر 


گار کے بس 











خزن ده آلود گی به مواد وروی آوردن به‌هیجانات 
بالا جزء برنامه‌های روتین من شد. البته قبلا هم گفتم 
تفر یحات سالم هم داشتم امابه شکلی که می‌خواستم 
مثلأاگر قرار بود پینگ‌پنگ بازی کنم یا بولینگ, 
کل سالن را آن شب اجاره‌می کردم یعنی تفریحات 
شاهانه داشتم! اما خوب با آن ثروت افسانه‌ای این 
تفریحات چقدر می‌توانست مرااقناع کند؟ این رابه 
نوعی حق طبیعی خودم می‌دانستم که به تفریحات 
دیگر هم روی بیاورم. از طرفی من هیچ اعتقادات 
مذهبی نداشتم. خودم را روشنفکر می‌دانستم و بقیه 
را عوام کوته‌فکر! 

حتی در ی این بودم که (نعوذبالله) ثابت کنم خدا 
وج ود ندارداخب با ان طرز تفکر طبیعی بود که هیچ 
کاری‌هم برایم قبح شر عی یاحتی اخلاقی ند اشته باشد! 
گفتم خلا عاطفی ایجاد شده‌ناشی از روابط سرد من و 
خانواده‌ام باعث شد با دختران زیادی دوست و ار تباط 
برقرار کنم.امادر این میان عاشق منشی ۱۸ ساله‌ام 
شدم!این عشق تا آنجاپیش رفت که تصمیم گرفتم 
دور از چشم همسرم با او ازدواج کنم.آما وقتی مردی 
خیانت راشروع می کند. برای انحراف ذهن همسرش: 
ناچار است باجهایی بی ر دازد. من هم از همین روش 
برای رسیدن به هد فم بهره‌بر دم. یعنی هر از چند گاهی. 
خانه‌ای, شر کتی, ماشینی به نام همسرم کردم. خب 
باآن‌در آم دهنگفت برایم اصلا مهم نبود که‌برای 


بارر ۳۶۰ 


رسیدن به عشقم چه هزینه‌آی را پرداخت می کنم. 

ازدواج من ومنشی ۱۸ ساله‌ام خیلی بی مرو صدا 
انجام گرفت. نباید کسی از این قضیه بویی می‌برد. من 
سرمست زاين زند گی جدید غافل از آنچه بر سرم 
خواهد آمد.هر روز بیشتر از روز قبل در این لذت جدید 
غرق می‌شدم. حضور این دختر ۱۸ ساله در زند گی‌ام 
و مصرف روزافزون مواد مخدر باعث شد کم کم از 
کار کاسیی غافل قرم :د رخالی که تصورمی کردم 
هنوز شبی ۸میلیون تومان درمی آورم.نمی‌دانستم 
بک‌نفر ۰ ۷میلیون از پولم رابرده.فرد دیگری ۸ ۱ 
میلیون و نفر سوم بیست میلیون. 

آهسته آهسته سرمایه اصلیام کم می‌شد ومن 
تصور می کردم با نزولی که بابت پول‌های باقی مانده 
می‌گیرم. به زودی انچه رااز دست داده‌ام. جبران 
می‌کنم. این ماجراها زمانی اتفاق افتاد که تلفن همراه 
ەوارد اران 0ود و تمت س کار ت ها ۹۲ھ از 
تومان بود. یک روز به فکر م رسید که روی سیمکارت. 
سرمایه گذاری کنم. این بود که هزار عدد سیمکارت 
خریدم وبه صورت قسطی به مردم فروختم. اگر 
خاطر تان باشد ان اوایل مشکلاتی در سیستم محاسبه 
قبول تلفن‌های همراه وجود داشت. به این شکل که 
قبض‌هایی باارقام غیر واقعی برای مشتر کان صادر 
می‌شد.مثلاً من خودم قبض ۶۴میلیونی» ۱۷ میلیونی 
و شش میلیونی زیادی دارم. خوب من که گیج مصرف 
مواد وعیش ونوش‌های خودم بودم, پس رتق وفتق 
امور را سردم ےه کارا انم آتهاهواز یهن 
سوءاستفاده می کر دند و دل به کار نمی‌دادند. این شد 
که به تدریج کار به جایی رسید که خودم فهمیدم دارم 
یار ای دهفضاختی درراه است: 

از اند ک هشیاری که برایم مانده‌بود. استفاده 
کردم و تصمیم گرفتم برای جلو گیری از لطمه خوردن 
بیشتر از جند سر مایه گذار برای جان دادن به کار 
بهره ببرم. آنها آمدند و قرارداد نوشتیم و پول دادند و 
اس مس خن را کاس سوه 
ماهی گذشت. آنهاسر موعد می آمدند و بهره‌شان را 
می‌گرفتند, در حالی که من هیچ استفاده‌ای از پول آنها 
نبرده بودم. ستارة بختم رو به افول بود و من هنوز باور 
ی ار دما رای زا ما ری 
بفروشم.ام افروش آنهاهم کمکی بهبهبود اوضاع 
نکرد.وضع وقتی بد تر شد که همسرم متوجه از د واج 
مجددم شد.دعوای زنها شر وع شده‌بود ومن این وسط 
شاهد آتش گرفتن زند گی کاری و زند گی شخصی‌ام 
بودم. جنگولک بازی زنها کار رابه جایی رساند که وقتی 
همسراولم تقاضای طلاق کر د.بابخشیدن‌هر آنچه 
می‌خواست موافقت کر دم واوهم هر آنچه داشتم با 
خود برد. خوب حقش هم بود. او با نداری من ساخته 
بود.با در به دری من در ژاپن کنار امده بود. هر چه هم 
می‌برد قطعا خر ج بچه‌هايم می کرد البته در این میان 
خودم هم زیر کی کردم چرا که ثروتم را او می‌برد بهتر 
بود تا طلبکارها ببر ند!البته اين راهم اضافه کنم که او 
بعداز جدایی‌مان. خیلی زود مجددا ازدواج وزند گی 
تازه‌ای راشروع کرد. 


همسر دومم بعد از آس و پاس شدن من.انگار تازه 
متوجه شده‌بود چه کلاهی سرش رفته. مد ام باهم دعوا 
داشتیم.زند گی‌ام به جهنم سوزانی تبدیل شده‌بود. 
مصرف موادم روز به روز بالا تر می‌رفت فشار بحر ان 
مالی هم که دیگر توانم را بریده بود. درمانده و وامانده 
ازاین همه مشکل,به فکر م ر سید مثل سال‌های قبل 
یک بار دیگر به ژاپن بر گر دم و برای مدتی خلاف کنم 
شاید از زیر باراین همه مشکلات رهایی یابم. به این 
انگیزه بلیط خریدم و روانه ژاین شدم غافل از این که 
اسمم در لیست سیاه است و بلافاصله پس از ورود و 
انگشت‌نگاری, از همانجا باید به ایران برمی گشتم. اما 
من آدمی‌نبودم که به این راحتی تسلیم شوم. شاید باور 
نکنید امامن شش مرتبه تلاش کردم تابه هر نحوی 
که شده‌وارد خاک ژاپن شوم. من برای رسیدن به این 
منظور هر کلکی که تصور می کنید زدم. 

مثل أرفتم تایلند. دو.سه‌ماه آنجاماندم تایک 
پاسپورت جعلی بگیر م» بعد رفتم اندونزی سنگاپور. 
وهمینطور کشورهای آسیای جنوب شرقی رایکی 
پس از دیگری طی کردم تابالاخره به ژاپن می‌ر سیدم 
آنجا هم برای منحرف کردن ذهن ماموران انگلیسی 
حرف می‌زدم اما آنهازرنگتر از آن‌بودند که فریب مرا 
بخورند. جرا که بلافاصله می گفتند: آ قای فلانی!ژاینی 
حرف بزناچر اانگلیسی صحبت می کنی ؟ و دوباره 
تا رای و el‏ 
کنید من برای هربار قاچاقی رفتن به ژاپن چه هزینه‌ای 
رابای د می‌پرداختماخب براق تامین این هزینه‌ها 
ناچار شدم کار خانه پلاستیک‌سازی قلعه حسن خان را 
بفر وشم زمین‌هارابفر وشم خانه پاسداران رابفر وشم. 
اما جه به دست اوردم... هیچ! 

فکر کنم در شش مین باز گشت نافر جامم از ژاپن 
بود که تصمیم دیگری گرفتم. با خودم به این نتیجه 
رسیدم که همه مشکلا تم از اعتیاد شر وع شده» پسا گر 
د اراد تا هر وار راف 
مشکلاتم پیدا می کر دم. 

از فردای‌روزی که آمدم.شروع کردم به ترک و 
سم زدایی. آمااین راهمه معتادان می‌دانند تر ک کردن 
راحت است.امایاک ماندن سخت است. من به جه 
مشقتی تر ک می کردم آمابه شب نر سیده.دوباره 
شروع می کردم. 

نه یکبار بلکه بارها و بارها ترک کردم اماپاک 


می‌رود.اول باور نکر دم تااینکه یک روز اورابامرد 
غریبه‌ای در خانه دیدم و چاره‌ای برایم نماند جز آنکه 


اوراطلاق دهم. بعد از آن که دیگر از ترک مواد ناامید 
شدم و به این باور رسیدم که راه ژاپن هم بر ای هميشه 
به روی من بسته است.روی آخرین و تنها چیزی که 
هنوز برایم‌مانده‌بود. یعنی اعتبارم, خساپ باز کردم. 
من دلم می‌خواست سر جای‌اولم باشم و دوباره به 
آن ثروت افسانه‌ای دست پیدا کنم. بنابراین به فکر 





کلاهبرداری افتادم. من در بازار کاسب معروف و 
موفقی بودم وهمه در بازار به من اعتماد داشتند. با 
خودم حساب کردم با یک نقشه حساب شده می توانم 
از اعتماد مر دم و اعتبار خودم استفاده کنم و به پول و 
پله‌ای بر سم. گام اول شناسایی کلاهبرداران حرفه‌ای 
بود.با کمک آنهامی‌توانستم به خواسته‌ام برسم. گام 
دوم شناسایی آدم‌هایی بود که می‌شد از قبل آنهابه 
پول رسید. این کارها چندان دشوار نبود. یک مورد را 
محض نمونه برایتان می‌گویم. 

مثلا باچند نفر قرار گذاشتیم ورفتیم شمال کشور 
سرغ شالیکاران بز رگ و در ازای خرید مثلاً ۰ ۴تن 
برنج کیلویی ۱۴۸۰ تومان برای فلان ار گان. سیصد یا 
چهار هزار تومان بیعانه می دادیم و چند میلیون برنج 
اورامی آوردیم تهران. خب کشاورز بیچاره اعتماد 
می کرد چراکه‌نام فلان ار گان دولتی در میان بود. 








وقتی‌می‌رسیدیم تهران باشگر دهای خاصی راننده‌را 
دست به سر می کر دیم وبرنج رآمی‌بردیم مولوی و زیر 
قیمت به مالخرهایی که می‌شناختیم. می‌فر وختیم بعد 
از این پول می‌رفتیم مواد می‌خریدیم و عیش و نوش و 
با دختر فراری‌ها دوستی کردن! 

آدم‌های معتاد خوب می‌دانند کسی که مصرف 
مواد دارد. وقتی به مشکل بر می خور د مصر فش روز 
به روز بالا می‌رود. من هم از این قاعده مستثنی نبودم. 
از صبح تاشب تریاک می کشیدم دیگر طوری شده 
بود که بوی تریاک محل رابرمی‌داشت.امابه من 
جواب نمی داد. دیدم اینطوری نمی‌شود. روی آوردم 
به کراک. آنهم روزی یک گرم. و این دیگر پایان 
انسانیت من بود. حالا دیگر برایم مطرح نبود سر چه 
کسی را کلاه می گذارم و چه بر سر آن فرد می آید. از 
فروش اسکناس تقلبی شروع کردم تاهر کاری که فکر 
کنید. شب وروز هم طلبکا ره دنبالم بودند. تااینکه 
دست به کاری زدم که چاره‌ای جز فر ار بر ایم باقی 
ماک د ھا جرا از انم ت ار یود کے ا ن افص کال 
آشناشدم.اینها گوشی موبایل قاچاقی وارد کشور 
می کردند. تصمیم گرفتم سر اینها کلاه بگذارم. 

به این منظور اول دفتری در غرب تهران اجاره 
کردیم طبق معمول شگر دمان سه مر تبه با اینها وارد 
معامله شدیم و هر بار هم بابت خریدهایمان پول نقد 
دادیم تااعتماد انهاراجلب کنیم.«در چهار مین معامله 
وقتی گوشی‌هاراتحویل دادند.به | نها پول ندادیم و 
مو کول به چند روز بعد شد. اما خودمان همان شب 
دفتر راتخلیه کردیم ومن از تهران به کرج کوچ 
کردم.درواقع فرار کردم. تصورم این بود که‌اینها 
چون شهر ستانی هستند. کمی می گر دند وبعد هم 
وقتی مارا ییدانکر دند. ناامید می‌شوند و می روند بی 
کارشان!اماقضیه آن‌طور که من تصور می کردم پیش 
نرفت.چراکه آنهاچند روزی در پی من بودند.اما 
مراخیلی راحت‌تر از آنچه تصورش رامی کردم پیدا 
کردند. آن زمان من آنقدر گیج مصرف مواد بودم که 
احتیاط ه ای لازم رانمی کر دم.یعنی حواسم نبود که 
احتیاط کنم. برای همین هم وقتی دفتر راتخلیه کر دم از 
روی گیجی ومنگی کارت ویزیتم رازیر شیشه میزم جا 
گذاشتم از آنجا که شماره‌موبایلم روی کارت ویزیتم 
و ا وو 


بقبه در صفحه ۶۲ 





در پرانتز 

(به واقع‌این مصاحبه» یکی از تاثی رگذارترین 
مصاحبه‌ها ی اخیرم بود.اینکه فردی بدون یک سؤالء 
سیر صعودی ونزولی زن دگی‌اش‌راباتمام ر یز هکاری‌ها 
وبدون‌هی چگونه پنها ن کار ی برایم بگوید.امتیازی‌بود 
که همیشه شامل حالم نمی‌شد. 

اماهمانگونه که‌اوخوداشار هکرد.عقده‌حقارت به 
وجود آمده‌باب تآن مبلغ‌ناچیز.دروناود یوخفته‌ای 
رابیدار ساخت که تمام هدفش فقط و فقط رسیدن به 
ثروتی بود که برایش هیچ عزتی‌نیاورد. وکار به آنجا 
رسید که حتی د یگر برای خودش هم غریبه شد و 


خانواده‌اش هم قربانی این غربت او شدند. 

شاید ان عقده حقارت می‌وانست مونور 
مح رکه‌ای برای او باشد تا وقت ی از راه درست به ثروتی 
رسی دگره از مشکلات مردم یکه مث لا وگرفتار و 
ابرومندن دبا زکنداماد ید یم که چون ثروت اواز راه 
حلال نیامده بود, در راه حلال هم نرفت. 

پولی که از قاچاق فروشی به دست آمده بود. از 
راه نزول رفت و پولی که از راه‌نزول آمده‌بود. از راه 
کلاهبرداری رفت.این حقیقتی اس ت آشکار همان که 
مولانا سال‌ها قبل فر موده: 

این جهان کوه است و فعل ماندا 


اگکربهاین باور برسیم 
که با زتاب ه رکار مادر همین دنیا به 
سویمان باز م یگردد. آنگاه دیکر ج رت آن 
راخواهیم داشت که به راحتی دست به هر عمل 
نادرستی بزنیم واین‌همان پرهی زکاری و ترس 
از خداوند است. وقتی ترس از خدادر ميان باشد 
آم ار جرم وجنایت بدون اغراق به صفر می‌ ر سد.اما 
... صدافسوس که ما فقط خداراوقتی به یاد می اور یم 
که با زتاب عم لاشتباهمان بااسرعت غیرقابل تصور به 
سمت‌مان م یآید وآن وقت د یگر برای پشیمانی د یر 
شده و باید منتظر عقوبت بود و بس!) 
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ھی نسم ان جر به را همه منت 





وقتی وار د آمریکاشدم در همان هفته‌مای اول فهمید مک آگ راز دانشگاه اخراج شو .مجبور مکشور را نر ککنم 


باب رای قرار شد a‏ شدههفته‌ای چند روز هداز 


درست یادم می آید که وقتی چهارده‌سالم بود و 
مادرم تو جیب لباسم سیگار دید. یک هفته اشک ریخت 
قاتا ی رفت کی مار کرک انا درن 

موضوع سیگار کشیدن من مثل باد به اقصی نقاط 
ایران و دنیارسید. از نصایح و صحبت‌ها گر فته تا 
تهدیده او تنبیه‌ها.مادرم دیگه اجازه نداد حتی‌بایکی 
از دوستانم رفت و امد کنم... 

پسر بچه پر انرژی شیطان باز یگوش و خلاصه 
حرف گوش نکن بودم.اهل درس ومشق هم نبودم. 
LS‏ ۱ ۱ 

شش تای دیگر به‌اندازه‌من آذیتش نکر ده‌بودند. حالا 
که به آن روزها فکر می کنم. می بینم خیلی بی فکر بودم 
واصلا دو کلمه حرف حساب گوش نمی کردم. هر 
سال کلی تجدید می آوردم ودست آخر هم دیپلمم را 
گرفتم همان سال دایی کریم از آمریکابه ایران آمد. 
بعد از سالهامی | مد واز همان روز اول درددل پدرم 
باز شد و به دایی کریم گفت: این بچه سر نوشت بدی 
خواهد داشت.چهار ده‌سالش بود که مادرش چند نخ 
کار 

منتظر بودم که دایی کریم شروع کند به نصیحت 
کردن‌ولی برعکس تصورم هیچ نگفت و فقط دو تا 

بلی ط جنوب خرید وازمن خواست برای دیدن قوم و 
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خویش‌هاهمراه او به جنوب بروم... من هم قبول کردم. 
توسفر از هر دری حرف زدیم و گفتیم و خند یدیم... 
چند ماه بعد باید به سر بازی می‌رفتم. برای همین سعی 
کردم حسابی بهم خوش بگذرد... 

لابهلای صحبت‌هایی که داشتیم. دایی بهم 
پیشنهاد کرد که بعد از سربازی‌به آمریکابروم‌ودر 
کار سوپرمار کت کمکش کنم...اوفهمیده بود که این 
همه آنرژی که در من همست بابد مصر ف شود ومن 
عاشق کار آزاد هستم. 

کارهایی که‌بامر دم سر کار داشته‌باشم ومتنوع 

باشد... خیلی بااشتیاق قبول کردم... چند هفته بعد دایی 
ازایران رفت وقر ار شد در طول دو سال سربازی هر چه 
قدر وقت پیدا کر دم انگلیسی بخوانم و دایی هم تحقیق 
کند که جطور می‌تواند مرابه انجاببر د... 

انگلیسی خواندن اولین کار پرانگیزه‌ای بود که 
انجام می‌دادم.از اینکه از غر غرهای‌مادرم دور شوم و 
به آمریکا بروم شوق عجیبی در من ایجاد می کرد ! 

جوان‌بودم وهز ار بلند پروازی‌داشتم.فکر می کر دم 
اگرپایم به امریکابر سد.به‌همه ارزوهایم‌می‌رسم! 
خلاصه سخت انگلیسی خواندم یک سال بعد دایی 
خبرداد که‌تنهاراه آمدنم به آمریکامی‌تواندویزای 

خلاصه قرار شد امتحان تافل بدهم... 

کسی باور نمی کرد من با این پشت کار درس 
بخوانم. سربازیام که تمام شد امتحان تافل دادم.دایی 
لگ پذ برش از یک دانشگاهدرجه سه آمریکایی 
گرفت وبا نا امیدی به سفارت آمریکارفتم و در عین نا 
باوری به من ویزادادند... مطمتن بودم که نمی خواهم 
به دانشگاه‌بروم واین فقط بهانه‌ای است که وارد 


آن کشور شوم... اما وقتی وارد آمریکا شدم در همان 


هفته‌های اول فهمیدم که اگر از دانشگاه اخراج شوم. 
مجبورم کشور راتر ک کنم-قرار شد به طور سوری 
هم که شده‌هفته‌ای چند روز به دانشگاه‌بروم... کار در 
قدر نصایح مادر رامی‌فهمیدم.انگار مر اف ستاده‌بودند 
رشته‌ای که در ان تحصیل می کردم 
9 علاقه‌مند می‌شدم... روانشناسی 
9 انگار همان حلقه گم شده زند گی من 
*" بودهر چند قرار بود به طور سوری هم 





ارو ۳۶۰ 


«بروم... 


که شده خود رادانشجوبدانم اما کم کم داشت برایم 
جدی می شد به طوری که وقتی لیسانس گرفتم.دایی 
با خوشحالی گفت:باو کیلم صحبت کردم. دیگه لازم 
نیست درس بخوانی و می‌توانی تمام وقت در سوپر 
مار کت من کار بکنی! آهی کشیدم...دیگه کار در آن 
سوپرمار کت برایم جالب نبود. دلم می خواست ادامه 
تحصیل بدهم و گفتن این حرف برایم آسان‌نبود. 
چون می دانستم دایی خیلی دست تنهاست و این همه 
زحمت کشید و مرابه انجابرد تاوردستش باشم... 

چند هفته‌ای کار کردم.دایی می‌دید که دل و 
دماغ ندارم.اسرار کرد که حرف دلم رابزنم ومن با 
شرمندگی گفتم. 

-دلم می خواهد ادامه تحصیل بدهم... منتظر بود م 
کهابروهای‌پر پشت‌دایی توهم بر ود.امابر خلاف 
تصور من دایی باحیرت گفت: 

-راست می گویی ؟ تو می خواهی درس بخوانی: چه 
جیوض بمتر از ایوا کر یه مارت گر باور نمی کنو 

ر ومد ی ل ال او 
حاضر بود با کمال میل هزینه ادامه تحصیلم رابدهد. 
خبر متل باد پخش شد ونمی‌دانید چقدرتلفن ازایران 
داشتم وچقدر تشویقم کر دند.یکی از خواهرهایم پشت 
تلفن از خوشحالی گریه می کرد ومی گفت:ما رو باش 
که‌چقدرنگران‌بودیم که توروزی‌معتاد ودزدو 
قاچاقچی نشوی... خلاصه دوره‌فوق لیسانسم راب 
جدیت بیشستر ی خواندم به‌طوری که نمراثم عالی شد 
وبرای دوره د کترایک ب ورس فوق‌العاده گرفتم ودر 
یکی از دانشگاههای معتبر امریکا مشغول به تحصیل 
شدم.خلاصه ده‌سالی در امریکا زند گی کر دم.روز به 
روززند گی من تغییر کر داماهر چه بیشتر می گذشت 
حس می کردم مملکت خودم چقدر جا برای پیشرفت 
داشت ومن غافل از آن‌بودم...وقتی درسم تمام شد 
,بر خلاف تصور همه ی ک بلیط خری دم وبه‌ایران 
بر گشتم...حالامن آدم‌دیگری‌شده‌بودم... دریکی 
از دانشگاههای تهران استخدام شدم و به عنوان استاد 
مشغول به کار شدم. حالا هر وقت دانشجوی سر به 
هوایی رامی‌بینم که فکروذ کرش شیطنت است و 
زند گی و درس راجدی نمی گیرد.یاد جوانی خودم 
می‌افتم. .خیلی سسعی می کنم تجربه خودم رابه آنها 
منتقل کنم اما بعضی از آنهاد رک مي کنند وبعضی 
هم آن رانصیحت می‌دانند و حرفهای من برایشان 
لت پا رامش ا این ھم رای ود ای 
است که کاش می توانستم به خیلی‌ها تجر به‌هایم را 
منتقل کنم... 


پرسش ویژه,پاسخ ویژه 


عفده‌های رارق 


دوشیزه س -م از شیراز پرسش خود را چنین مطرح کرده‌اند. 


دختری ۲ ساله هستم که به عنوان تنها فرزند خانواده با پدر و مادرم 
زند گی می کنم. هر چند که پدر و مادر من به من علاقه دارند و حتی به من 
افتخار می کنند اما من خود احساس می کنم که چندان هم باعث خوشحالی 
آنهانشده‌ام. من در زند گی بایک مشکل عظیمی مواجه شدهام و آن‌هم 
این است که علیر غم اینکه در دوران دبیرستان دانش | موزی کوشاو خوب 
محس وب می‌شدم اما متاسفانه باهمه انتظاراتی که از من می‌رفت. موفق 
به قبولی در کنکور نش دم واین شکست در چهار سال متوالی بعد از آنکه 
دیپلم گر فتم.اتفاق افتاد. هر سال‌باتم ام امکاناتی که در اختیار من قرار 
می گیر د مانند کلاس‌های کنکور وزبان وغیره...متاسفانه زمانی که‌روی 
صندلی امتحان کنکور می‌نش ینم گویی از خودم انتظار دارم که شکست 
بخورم.واین امر چنان در ذهن من تاثیر می گذارد که مانند مسخ شده‌ها 
عمل می کنم وبه قدری‌ساکن وایستار فتار می کنم که سرانجام از نظر 
زمان ووقت امتحان دچار کمبود می‌ شوم وحتی سوالهایی را که پاسخ به 
آنهارابه ساد گی می‌دانم, قاد ر به جواب دادن نمی شوم. من دلیل این ایست 
ذهنی رانمی‌دانم. در ذهن خودم هیچ دلیل موجهی برای آن قائل نیستم. 
نه از مطالعه کم می گذارم و نه زیادتر از حد بازیگوشی می کنم. مر تباً در 
تستهای آزمایشی خودم را امتحان می کنم و در واقع دقیقا همان سوالهای 
کنکوری با زمان کنکوری رابه عنوان ازمایش انجام می‌دهم اما ا زمایش 
کجا و واقعیت عملی به نام کنکور کجا؟ 


خود کم‌بینی 

حال این عدم موفقیت در کنکور مشکلات دیگری هم بر ای من ایجاد 
کرده‌است.هر کسی از فامیل و بستگان و دوستان به من می‌ر سد در اولین 
گام درباره وضعیت کنکور و شرایط من سوال می که حال می‌توانید 
مجسم کنید که برای چهار سال متوالی من به همه پاسخ یکسان دادم و 
گفته‌ام که امسال‌هم قبول نشدم.د راولین سال که این حرف رامی‌زدم 
همه با یک دلسوزی ظاهری به من می گفتند که اشکالی ندارد. انشاء الله 
سال آینده.امااکنون پس از چهار سال هم همین صحبت رادر قبال من 
انجام می‌دهند اما این بار بالبخندی تمسخر آمیز ابر از دلسوزی می کنند. 
حق هم دارند چرا که چهار سال است مرا که همه در ابتدا امیدوار بودند 
که در میان نخستین پذیرفته شد گان جای داشته باشم. در همان اول راه 
مشاهده می کنند. طبیعی است که این بر خورد از سوی دوستان, بستگان 
و نزدیکان باعث شده که من به شدت دچار خود کم‌بینی بشوم. 

در نتیجه از اينکه در میان اشنایان ظاهر شوم واهمه بسیار پیدا 
کرده‌ام. به هیچ کجا نمی‌روم و در برابر میهمانانی که به خانه ما می ایند 
نیز ظاهر نمی‌شوم و در اتاق خود باقی می‌مانم. 

حال چنین شرایطی مرا روز به روز بیشتر وبیشتر در بر می گیر دو 
نمی‌دانم براق آینده چه برنامه‌ای را دنبال کنم؟ 

آیا باز هم در کنکور شر کت کنم یا اصلا کنکور رارها کنم و به فکر 
ازدواج و تشکیل خانواده‌باشم؟اگر چنین کنم با شناختی که از خود دارم. 
می‌دانم که خود راهیچگاه نمی‌بخشم و قبول نشدن در کنکور به عنوان 
یک عقده دائمی در من باقی می‌ماند. و اگر باز هم شر کت کنم و شکست 
بخورم.همان اش و همان کاسه. لطفا مراهر چه زودتر راهنمایی کنید 
که‌اولا در آینده کدام راه‌رادر پیش گیرم و دیگر آنکه بااین خود کم‌بینی 
و خجلت زدگی از مردم چه کنم؟ 
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نگرش به خود ونه به دیگران 
درابتدابایداین موضوع مهم رابرایتان 
باز کنم که در این میان انتخابی در کار نیست 
یعنی شر کت در کنکور حتی در زمانی که 
شما به عنوان یک بانوی خانواده هستید. 
تایه ره مراس ال زر آف. 
درباره‌ش رکت در کنک ور و تکنیک طرز 
پرداختن به امتحان و نحوه پاسخ دادن به 
پرسش‌ها, توضیحاتی به شما بدهم. بایستی 
به این مسئله حساس اشاره کنم که ذهنیت 
شمادر این باره که هر کسی رامی‌بینید یا با 
او سخن می گویید ویادر جمعی به مصاحبت 
سار کت کر 
نپذیر فته شدن شمافکر می کند.یک ذهنیت 
کاملا اشتباه است. 
شماخ ود بهتر می‌دانید که‌هر کسی 
دارای مشکلات عملی و ذهنی خود می‌باشد 
و کمتر کسی می آید و کار وزند گی خود 
رامی گذارد وبه شماو قبول نشدن شما 
در کنک ور فکر می کند. در واقع این ذهنیت 
بیشتر به خاطر حساسیتهای شما به عنوان 
تک فر زند خانوادهاست. اصولا تک فر دان 
بر این تصور هستند که به عنوان تنها نماینده 
خانواده در معر ض قضاوت هستند و تمامی 
کارهایشان زیر نظر دیگران است. در نتیجه 
فشار بیش از حد روی خود می آورند واين 
ECE‏ 
باید در میان بهترینها باشند. اما این یک 
تفکر داخل ذهنی است N‏ 
ی ار 
برای دیگران اینکه شما تک فر ز ند هستید یا 
نیستید تفاوتی نمی کند.فر اموش‌نکنید آنچه 
برای دیگران مهم است. رفتار شما در قبال 
ات سس سارت اسان 
مردم دوست دارند که مورد احتر ام باشند 
و مقبول طرف مقابل قرار گیر ند. 
در واقع اگر شما در مصاحبتی به دوست 
یا فامیل خود لبخند بزنید. از او تعریف کنید 
و کاری کنید که او درباره خودش احساس 
خوبی داشته باشد. آنگاه در این ار تباط موفق 
شده‌اید همانگونه که خودتان هم علاقمند 
ی ری را سرا 
کرک سا اس ی ار 
باشید.وقتی که آنهادر قبال امتحان کنکور 
E e‏ 
Nl ET‏ 
ار ار ره o‏ 
برای شمااهمیت قائلند و ذهنیت‌های شما 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ٩‏ الی ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
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۵ منیب 


برایشان مهم است. بنابراين لطفاً این تفکر 
را که دیگران‌ همه به خاطر پذیرفته نشدن 
شمادر کنکور شخصیت شما رانکوهش 
می کنند به کناری بگذارید جرا که واقعا 
نحوه شر کت در امتحان 

اولا تاهر زمان که می‌توانید و احساس 
می کنید که حوصله‌اش رادارید در کنکور 
شر کت کنید.درواقع‌حتی‌درصورت ازدواج 
و تشکیل خانواده‌هم تحصیل در دانشگاه 
یک پد يده قابل قبول محسوب می شود و 
نباید تحصیل رابه عنوان نقطه انتخاب در 
برابر امور دیگر زند گی قرار دهید. اما جند 
نکتههم درباره شر کت در کنکور برایتان 
دارم که با ز گو می کنم. 

اولادر ۲۴ ساعت قبل ازهر ازمون 
تا ار و ار ار 
بگذارید وبه ذهن خود آرامش دهید.هر 
چه را که قرار بود ی اد بگیرید. تا آن زمان 
فراگرفته‌ای د وفش ار بیش از حد به ذهن 
در ۲۴ساعت پایانی نه تنها کمکی نمی کند 
بلکه یاد گر فته‌های قبلی راهم از ذهن شما 
خارج می کند. تر جیحا در روز قبل از آزمون 
به جایی بروید که به سبزه و طبیعت اراسته 
باشد یا کنار رودخانه‌ای باشد. هوای تمیز 
استنشاق واستراحت کنید و آنگاه زمانی که 
جلسه‌امتحان | غاز می شود در یکی دود قیقه 
بتدایی‌هیچ عملی انجام ندهید. چشسمانتان 
راببندیدوذهن خودراخالی کنید وبعد 
اهسته اهسته شروع به پاسخ دادن کنید. 
حتما قبل از امتحان یک لیوان اب خنک 
بنوشید و در هیچ زمان حالت هول و ولا به 
ار رای اسر 
آخری وقت کم بیاورید بهتر از این است 
که باهول وولا وسرعت بیجابه ۰ سوال 
پاسخ اشتباه‌بدهید. همانطور که خود تان 
هم در نامه قید کردید در هنگام مطالعه 
ET‏ ان ار 
کنکور رابرای خود فراهم کنید و سعی کنید 
ی ری ارس ارات 
خود ایجاد کنید. و سرانجام هم اینکه به یک 
موضوع کاملا اساسی بايد توجه کنید. کنکور 
و تحصیلات دانشگاهی برای شمااست و 


دیگران انجام می‌دهید. 
موفق و پیروز باشید 


آنکه درون ارامی دارد 


DR E 
5 x 


xi 


دند 


ار و کفتاد ه کر 


دار ار امی داد 
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EDETEN ENE 

برایش گذاشتم. آن هم این بود که مدل موهایش را 
عوض کند!! 

نخندید... خب هر کسی شرط وشروطی برای 

زند گی اش دار د... بابک از هر نظر پسر خوبی بود 

شغل | بر ومندانه‌ای داشت. خانواده‌اش متدین و 


مهربان بودند. .. و فقط تنهاعیبی که بابک داشت 
موهایش بود. 
درم ورد آینده‌صحبت‌می کردیم. »هر کس‌درمورد 
اس ی ت.یکی می گفت :من دلم 
می‌خواهد یک جشن عروسی داشته‌باشم که تا حالا 
نمونه‌اش را کسی ندیده باشد. 

بعضی‌ها هم دوست داشتند شوهر خوش تیپ و 
خوش قيافه داشته باشند... 
ان مردهای کم‌موباشد که‌از فرق کج موهایشان کمک 
بگیر ند برای پوشاندن قسمتهای کم مرا 

همه بهم می خند یدند. می گفتن د:یعنی توهیچ 
معیار دیگری نداری؟ 


مدل 





کورش کاشانی 


می‌گفتم: نه... با نداری و کم در آمدی شوهرم 
می‌توانم بسازم. مادرم یک عمر باحقوق کارمندی 
پدرم‌مارابزرگ کرد... مثل شماها هم بلند پر واز 
ری وی ویو ری وم 
تو همین دیپلمم ماندم. چه برسد به اينکه بتوانم یک 
لیسانس هم بگیرم... تازه‌دختر خوشگل و پولدار نیستم 
که منتظر باشم فلان حاجی بازاری برای پسرش بیاید 
خواستگاریام...انگار از آن موقع من بیشتر دوستانم 
وأقع‌بین بودم... 

دییلمي نا که کر رب ها نک نکن شوه کدف 
همان طور که احتمالش رامی‌دادم نه اقای د کتر به 
خواستگاری‌ام آمد و نه پسر پولداری... 

چند نفری | مدند و بالاخره سر و کله بابک پیداشد. 
حرف که می زد چنان به‌دل آدم می‌نشست که باور تان 
نمی شود... خانواده‌اش هم خیلی قابل احتر ام بودند و از 
سا« 

داشتم... بابک کارمند بانک بود. لیسانس حسابداری 

داشت ی 
... همان 
زند گی ساده‌ای که همیشه‌ایده آل من بود...اماحیف 


خر بده بود. یک ماشین پراید سفید هم داشت 


که از همان چیزی که می‌ترسیدم به سراغم آمده‌بود... 
بابک موهای کمی داشت وانگار اصرار هم داشت فرق 
کج بگذارد وموهای‌ی ک طرف را چنان بلند کند که 
قسمتهای کم مو را بپوشاند... 

خدای من این دیگه خیلی بی‌انصافی بود. درست 
همان حساسیتی که داشتم به سرم آمد. از یک طرف 
| نقدر از بابک خوشم آمده‌بود که دلم نمی‌خواست 
جواب رد به‌اوبدهم از طرف دیگه تحمل دیدن آن 
مدل مورانداشتم. خلاصه با کلی دلشوره و خجالت و 
شرمند گی شرط خودم را جلوی جمع مطرح کردم... 
همه زدند زیر خنده مادرم گوشه لبش را گزید... پدر و 
مادر بابک از خنده‌داشتند ریسه می‌رفتند. پدرم سری 
تکان داد و تنها کسی که سر از گلهای قالی برنداشت و 
سرخ شده بود. خود بابک بود... 

وقتی رفتند.مادرم گفت: چه حر فی زدی تو دختر... 
پسر بیچاره از خجالت سرخ شده بود. 

مادرم نمی دانست که اواز عصبانیت سرخ شده‌بود 
نه خجالت... 

خلاصه‌فردای آن روز مادر بابک زنگ زد وبا 
کلی عذرخواهی و خواهش و تمنابه مادرم گفت: حالا 
نمی‌شه دختر تان از این شر طش بگذرد؟... بابک 
می‌گوید سرم برود مدل موهایم راعوض نمی کنم... 


ارو ۳۶۰ 





مادرم هم به جای اینکه از من م وال کند خودش 
جواب داد و گفت: صدالبته...اين که موردی نیست. به 
خاطر یک مدل مو که عروسی رابه‌هم نمی‌زنند. دختر 
تلفن را که قطع کرد.رو کردم به مادرم وبا گله و 
بغض گفتم: ولی برای من خیلی مهم است. خواهش 
ما کی ا 
نیست شرط مرا قبول کند پس عروسی بی‌عروسی. 
مادرم شو که شده‌بود. تازه فهمید که من چقدر 
جدی و مسر هستم و حتی حاضرم خواستگاری به این 
واراسنظ رت مدوم همه 6ا شش را کرد ەا 
بالاخره به نتیجه نر سید یم و قرار شد من وبایک 
خودمان مشسکل راحل کنیم.. در همان جلسه اول هر 
دو سعی کردیم موضع مان را محکم حفظ کنیم و کوتاه 
من هم می گفتم:من اصلاً دوست ندارم شوهرم 
مدل موبی داشته باشد که من دوست ندارم... 
خلاصه به این نتیجه رسیدیم که چه بهتر که این 
ازدواج سرنگیرد وقتی ماسر موضوعی به این ساد گی 
برود مو بکارد تا این مشکل حل شود... 
بابک هم وقتی دید کار به‌اینجا کشیده گفت اگر موهایم 
رااز ته بزنم چه؟!مشکلت حل می شود... خلااصه از 
من جواب بله رادادم و مراسم عقد وعر وسی بر گزار 
کوتاه سخن ایتکه حالا ۱۴ سال است که از ازدواج 
مامی گذرد... و موهای بابک جز اینکه در شب عر وسی 
از ته زده‌بود. از آن موقع به بعد به همان شکل سابقش 
است. هنوز هم یک وقت‌هایی که از دستش عصبانی 
می‌شوم به موهایش گیر می‌دهم ولی واقعیت این است 
که او آنقدر شوهر خوب ومهربانی است که دیگر مدل 









-...مگر خن ده دارد؟! مگه همه بای د به خاطر 
اعتیاد. دست به زدن شوهر هایشان طلاق بگیر ند ؟! 
خوب مشکل من هم یک مشکل جدی است. به خدا 
خسته شده‌ام. به قاضی هم گفتم. ولی حرفم راجدی 
نگرفت. همان طور که اولش» پ-در و مادرم حرفم 
راجدی نگرفتند. حتی خود شوهرم هم هنوز فکر 
می کند دارم تهدیدش می کنم و به خاطر مسائلی به 
ین پیش پ افتادگی طلاق نمی گیرم! ول من بالاخره 
از این داد گاه حکم طلاقم را می‌گیرم.- آنقدر می‌آیم 
و می‌روم تابالاخره به حرفم گوش بدهند. من خسته 
شده‌ام. من طاقتم طاق شده. این رابه کی بگویم که 
درد مرا بفهمد... 

پنج سال است که با این اخلاقهای بدش دارم سر 
می کنم... اولش جدی نگرفتم. گفتم درست می‌ شود. 
بباقربان صدقه و خواهش می كنم و لطفا.... ازش 
خواستم دست از این کارهایش بردارد... بعد کج خلق 
شدم.اخم کردم حرفم را آنقدر تکرار کردم که تبدیل 
به غر شد و همه می گفتند چه زن غرغرویی هستم! 
داد زدم, فریاد کشیدم. قهر کردم تهدید کردم و 
دست آخر به داد گاه پناه آوردم تااگر قرار نیست 
چیزی درست شود. پس بهتر است طلاق بگیرم و 
خودم و بچه راخلاص کنم. اولش گفتم خب کم سن 
و سال است. همه جوانها توی این سن و سالها هنوز تو 
کوچه فوتبال بازی می کنند حالا این بیچاره یک دفعه 
افتاده تو زندگی مشترک و باید بهش وقت بدهم... 
اخر فقط ۱سال داشت وقتی عروسی کردیم من 
۸ ساله بودم. خانواده‌هایمان فکر می کر دند جوانها 
هر چه زودتر عروسی کنند از گن اه و معصیت دور 
می‌مانتد وسنت حسنه پیامبر را انجام داده‌اتد! 

میر علی صبح ها می‌رفت سر کار و بعد از ظهر که 
بر می گشت پای تلویزیون می‌نشست و فوتبال نگاه 
می کرد و فیلم... مادرم همیشه می گفت: - ناراحت 
نباش... خدارو شکر کن که شسوهرت کار خلاف 
نمی کند. فوتب‌ال و فیلم که چیز بدی نیست. تازه 
جلوی چشم خودت هم هست... 

گفتم آره‌حق بامادرم است.. اما وقتی فقط سه 
هفته از عروسی‌مان می گذشت و من سرمای بدی 
خوردم و امیرعلی حاضر نشد وسط بازی فوتبال 
مراببرد دکترو از من خواست تحمل کنم تانیمه 
دوم هم تمام شود و بعد مراببرد دکتر. باید همان 
موقع می‌فهمیدم که این موضوع چندان هم بی خطر 
و بی‌ضرر نیست. 


rvi‏ ات 


راشین مختاری 









زلزلسه می‌آمسد, فوتبال و برنامه ٩۰‏ رااژ دست 
نمی‌داد... مراسم عقد خواهرم را از دست دادیم چون 
آقا حاضر نشد فینال لیگ بر تر کشور رااز دست 
بدهد! هر جا میهمانی دعوت می‌شدیم عزا می گر فتم 
که مبادا تلویزیون فیلم یا فوتبال داشته باشد والاحتما 
درم رمان :نا ای طا هین یود ارغ 
همه کار ها را پشت گوش می‌انداخت. مثلا از اول 
اردیبهشت شروع می کردم به خواهش و التماس تا 
بلکه آخر خر داد کولر سرویس می‌شد... ظرفشویی 
او هراب NT TT‏ ری 
شستم چون امیر علی مدام آمروز و فردا می کرد و 
بالاخره بعد از دعوا و فریادهای من یک لوله کش 
آورد تا آن رادرست کند... تازمانی که فقط خودم و او 
بودیم, باز قابل تحمل بود. آما وقتی باردار شدم عمق 
فاجعه را فهمیدم- در تمام دوران بارداری انقدر 
اعصابم به هم ريخته بود که مدام فکر می کردم این 
بچه حتما کج معوج به دنیا می اید... وسایل سیسمونی 
را که همراه مادرم خریدم ولی وقتی موقع نصب شد 
امیر علی انقدر این دست و ان دست کرد تاشب آخر 
وسایل این بچه آماده نبود... دلم می‌خواست مثل هر 
زن دیگری اتاق بچه‌ام را بچینم و قشنگ مر تب کنم 
و بعد به بیمارستان بروم. ولی این اقبال و شانس را 
نداشتم... 
از بیمارستان که آمدم. امیر علی آنقدر هیجان‌زده 
بود و از اینکه پدر شده بود ابر از خوشحالی می کرد که 
فکر کردم وقت خوبی است که از او یک قول مردانه 
بگیسرم.. وقتی گنت می‌خواهد برایم یسک هدیه با 
ارزش و گران قیمت بگیرد. بهش گفتم: نه. بجای آن 
یک قول مردانه بهم بده..دست از این بی‌خیالی‌هایت 
اه هو 

آن قدر ذوق زده بود که تند تند می گفت:..چشم... 


2 
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مادرم خوشحال شد و گفت: دیدی گفتم صبوری‎ 
کن بالاخره خوب می‌شود...حالا به خاطر بچه هم که‎ 
شده دیگه بیشتر احساس مسئوولیت می کند...‎ 

اما همه اینها امید واهی بود... 

بچه باید سر موقع د کتر می‌رفت. سر موقع 


وسریع تهیه می کر د. آما امیر علی, همان امیر علی 


۸٩م‎ ۱ 


CO ۹ 
اس‎ 






همیشگی بود. هر چه بهش می گفتم. فقط یک جواب 
می گرفتم. 

- باشه حتما- بذار این فوتبال تمام بشه..بذار 
این فیلم تمام بشه... و من دیگه مثل آدم‌های روانی 
داد و فریاد می کشیدم. فریادهایی که همه همسایه‌ها 
صدایم رامی‌شنید ند کم کم دیدم دارم تبدیل می‌شوم 
به یک ادم روانی! طاقتم طاق شد. تهدیدش کردم. 
گفتم بچه که یک سالش شد تو هم مهلتت تمام 
می‌شود. یا تغیر رویه می‌دهی یا طلاق می گیرم... 

سه روز بعد از تولد یک سالگی بچه‌اش» حاضر 
نشد وسط مسابقه فوتبال بلند شود و بر ود سر کوچه 
شیر بخرد... بچه گرسنه بود و او می گفت با هر چیز 
ممکن بچه را آرام کنم تا فوتبال تمام شود. من هم 
ساکم رای داشتم ودست بچه‌ام را گرفتم واز خانه 
بیرون زدم... دیگه نمی‌خواهم به آن خانه بر گردم.. 
انقدرمی بپ ومی‌روم تابالا خره یک فاضی بیدا شود 
که بتواند عمق درد مرادرک کند. 


۳۷ 


مه 


یکت فد 


م خار ج از داد ده 


طفه ممکن است مار 


اده د نگاه 


۰ مه 
مه ۹ 


نیاند 
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گزارش‌هفته 


گفتگوباامیر سلامی سرد بیر مجله علم وفرهنگ که با خط بریل نوشته می شود 


گوش‌هاسر یعتراز جشم‌ها هستند 


فقط به ما اعتماد کنیل 





گفتگو : مهد بس جعفری 


4 مه 


عکاس : محمد ذبیحیان 


در هر زمان هميشه شاهد خلافیت و موفقیت ها ی اف راد نابینا هستیم و هميشه درباره فعالیتشان تعجب 


کرده‌ایم.امااین بار به خلاقیت بیشتری هم خواهیم پ رداخت خلاقیتی که شاید باور نکنید اما واقعیت 


دارد پس به مناسبت روز عصای سفید به تحر بر یه همکا رانمان در مجله د یگر ی که مختص ‌نابینا یان 


است می ر ویم .این مجله به صورت خط بر یل چاپ می شود درست است که چند سالی است متولد شده 


#۶ اقای سلامی شمادر کانون به چه فعالیتی مشغول 
هستید؟ 

در کانون پرورشی فکری کود کان کارهای زیادی 
انجام داده‌ام ,ام پست سازمانی ام از سال ۸۱اپراتوری 
ان سا مان انس 

# چه شد که استخدام کانون شدید؟ 

از کود کی به فعالیت های هنری فرهنگی بسیار 
علاقه داشتم و در جشنواره های مدارس و مسابقات 
ان شر کت می کردم اما ورود به کانون بسیار تصادفی 
بود یکی از دوستان دوران دبیر ستان در اینجا مشغول 
به کار شد ومن هم به واسطه ایشان وار د کانون کود کان 

# مجله تان به صورت بینایی و خط بریل است؟ 

روف جا ان ددد اری مت رل اه ابا دا 
آن سفید است واطلاعات به صورت خط بریل چاپ 
شده است . 

# از مجله تان بگویید. 

مجله علم و فرهنگ در حدود دو سال است به 
مناسبت روز عصای سفید به چاپ می رسد . این 
ماهنامه , ماهنامه ای فرهنگی -اجتماعی است و به 
تمام موضوعات فرهنگی و اجتماعی به غیر از مطالب 
سیاسی می پردازد . به دلیل اينکه چاپ خبرهای 
سیاسی باید به روز باشد و هر ساعت مطلب جدید نیز 
مورد بحث قرار گیر د و مجله ما هم به صورت ماهنامه 
است به همین دلیل مجوز هر سرویسی به جز سرویس 
اش د 

# حجم مجله تان چقدر است؟ 

حدود ٩۰‏ صفحه 

#علم و فرهنگ تنها مجله ای است که به شکل خط 
بریل چاپ می شود؟ 

خیر , تنها مجله نیستیم اما تعداد مجلاتی که به 
شکل خط بر یل است انگشت شمار است و این مجلات 
در سطح شهر ستان خود توزیع می شوند . اما این مجله 
و یک مجله دیگر که قدمتش از مجله ما بیشتر است 


سیر و 









در سطح کشوری توزیع می شود . 

#+ شما سر دبیری این مجله را بر عهده دار بد ؟ 

بله » سردبیری » جمع اوری اطلاعات و برخی از 
اسر رای سای داتس ات 
و طراح آموزش به کود کان استثنایی و از مقام آوران 
ورزش گلبال و دو میدانی هم هستند . 

۶« به نظر شما باز تاب محله چطور بوده؟ 

اگر منظور تان از لحاظ مادی است که کار فرهنگی 
انجام دادن سودی ندارد لذت کارش بیشتر از سود 
مالی ان است: اما ضرق ھم متحیل تھی وی ره 

چهار محال بختیاری . مشهد و ... چندین استان 
دیگرراهم پوشش می دهیم . 

# افرادی که خبر نگار این مجله هستند. نابینا 
هستند؟ 

برخی از آنان روشن دل هستند. از آنجایی که با 
بر نامه ها برویم به همین خاطر بیشتر خبرهایمان رابه 
مطالب آموزشی و مصاحبه اختصاص داده ایم . البته 
مه ما هب انند محلات دارا گم ادد درا ا 
جا دارد از دو تا از همکاران کانونی ام که مشوق اصلی 
من هستند و در هر شماره کمک زیادی به من می کنند. 
تشکر کنم که واقعاا گر مشاوره‌های‌این د وبزر گوارنبود 
مجله به این راحتی هاهم به چاپ نمی رسید. البته دو 
تن از معلم های دوران دبیر ستانم هم از افرادی هستند 
گر فته از دوستانم در مجله شما هم تشکر می کنم که 


ارو ۳۶۶۰ 


کم 






سام ان ستاو ارت 
# از ایمیل و اینترنت صحبت کردید , شما چطور 
می توانید در اینترنت بروید و 
مطالب رادریافت کنید؟ 
اه ال کت 
را پاسخ می دهم . بر روی 





7 کامپیوتر و حتی گوشی هایمان 
ر نرم افزاری نصب می کنیم که 
تمام صفحه و نوشته های داخل 
هرت بانب رت 

کراس رد 


#امااین طور که می شنوم 

این نرم افزار به صورت انگلیسی است و بسیار سریع 
است» چطور متوجه کلمات و جملات می شوید ؟ 

از سالی که این نرم افزار واردایران شد و در اختیار 
نابینایان قرار گرفت ما کار با آن راشروع کردیم.اوایل 
به صورت فارسی وباسرعت کمتری کار می کر دیم اما 
رفته رفته بازبان انگلیسی کار کر دیم و سرعت گفتاری 
ان رانا ر جر دی کارمان را نبرعت یری دهم 
. همانطور که می دانید ما یکی از حواس فرد معمولی 
اا ی و 
اینترنت هم به همین صورت می رویم و از خبر ها مطلع 
می شویم.البته این نرم افز ار نصب شده‌قابلیت هایی را 
هم دارد. به طور مثال د کمه [برای رفتن به لینک های 
بعدی است د کمه ليست لینک هار ابر ایمان می گوید 
و بر خی دیگر از د کمه ها که باعث می شود سرعت 
عملمان در انجام کار ها بالا تر برود . 

# به نظر کار سختی می رسد ...: 

خیر اصلا ابنطور نیست . جشمهای شما قدرت 
گوش ما را ندارد و گوش دادن سرعتش بالاتر از 
خواندن است . 

٭# شما مصاحبه می کنید و می خواهید پیاده کنید. 
این کار را چطور انجام می دهید؟ 

آن هم به همین شکل است کامپیوتر حروفی را که 
به صورت خط بریل تایپ می کنیم برایمان می خواند 
تااگر اشتباه تایپ کنیم متوجه شویم . 

#مکان اصلی مجله تان در کجا واقع شده است؟ 

یکی از مشکلات این مجله نداشتن مکان ثابت 
است . چاپ و برخی از هزینه های مجله اجازه اجاره 
کردن ملک رابه ما نمی دهد .این مجله با در آمد های 
کے ارو اس وول وان 
مجله را راه‌اندازی کرده‌ایم . در ابتدا یکی از دوستان 
به ما لطف کردند بدون هیچ چشم داشتی زیرزمین 
خانه شان رادر اختیارمان قرار دادند. آنجا رابازسازی 
کردیم و مجله را چاپ کر دیم اما بعد از مدتی چاه خانه 
نشست کرد و ما مجبور شدیم که جا به جا شویم. 

۷ در حال حاضر چاپخانه مجله تان در کجا واقع 
شده است ؟ 

در خانه آقای فر وزنده که در کنار ما هستند. 

#با اقای فروزنده صحبت خواهیم کرد. اما به چه 
دلیل یکی از اتاق هایی را که کنار اتاق کار شماست را 
در اختیار نمی گیرید؟ 


کانون فکری مکانی دولتی است و مجوز چاپ مجله 
داده نمی شود. هر چند که بازارچه را داریم و در انجا 
غر فه خالی وجود دارداما کار ماهیچ ار تباطی به کود ک 
ندارد و غرفه ها را اختصاصی به جایی می دهند که 
کودک بتواند از آن استفاده کند و رفت و آمد داشته 

# از دیگر مشکلاتتان که قابل توجه است ؟ 

از مشکلات اصلیمان نگرفتن تبلیغات است. 
درآمد هر مجله ای بر اساس ار 
مجله ما مجله ای کاملا خصوصی است. و وقتی برای 
گرفتن تبلیغ به شر کت ها می رویم نمی پذیرند که 
تبلیغشان مورد توجه قرار می گیرد در صورتی که 
مجله ما در کتابخانه ها هم می رود و همین خانواده ها 
و بچه های نابینا هم جز افرادی هستند که مانند یک 
فردمعمولی به e e‏ 
به مااعتماد کنند مارا مورد حمایت خود قر ار دهند. ما 
نمی خواهیم از مشکلات بگوییم به ما اگر فرصت داده 
شود توانمندی هایمان رانشان می دهیم. 

# نزدیک آبان نمایشگاه مطبوعات را در پیش 
داریم. شما هم غرفه خواهید داشت؟ 

صدرصد . حتی ما دومین شماره مجله را در خود 
نمایشگاه چاپ کردیم و بسیار جالب بود هر کس 
می پر سید چند شماره‌چاپ شده‌مامی گفتیم یک شماره. 
با خنده‌می گوید) با کمال آرامش ۱ ۱ ۲ ۱ 
غرفه بردیم و آنجا مجله راچاپ و صحافی کردیم. 

+ طراحی روی جلد مجله که به صورت دیداری 
است بر عهده کیست؟ 

این کاری است که از عهده افراد نابینا بر نمی آید 
و خانم نسرین حسینی که بینا هستند طراحی را انجام 
می دهد و برای ما با ایمیل ارسال می کند. 

# آقای فر وزنده مستول فنی مجله هستید. درست 
است؟ 

بله. 

٭ دستگاه چاپ در منزل شما قرار دارد ؟ 

بله, ما در پر دیس بومهن سا کن هستیم و باید برای 
چاپ به آنجا بروم و برای ویرایش و تهیه خبر به 
تهر ان بیایم. درست است که سخت است امالذت کار 


تب 


اقای فر وزنده در حال کار با د 
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ستگاه چاپ مجله 





فرهنگی انجام دادن این مشکلات را 
کمتر نشان می دهد. 

+ آقای سلامی به شمامی گویند 
آچار فرانسه مجله, چرا این لقب را 
گرفته اید ؟ 

نمی دانم. آقای سلامی ادامه 
می دهد: کار چاپ و ویراستاری و 
برخی از مصاحبه هابر عهده اوست. 
حتی اگر دستگاه چاپ خراب شود 
او ايراد دستگاه رابر طرف می کند. 
برادر ایشان مسئول روابط عمومی 
و مشترکین این مجله هستند و 
ای پر ار 711۳۳۳1 
زر را 
مسئول این مجله هستند. 





# آقای فروزنده برادر شما هم نابینا هستند؟ 
مادرم هر دو بینا هستند. 


٭ چند سوال فنی . تعداد حر وف خط بر بل بیشتر از 


خط معمولی است. درست است؟ 

cl GO NL 
نوشتن عد د وحر وف بایدازاین شش نقطه استفاده کنیم.‎ 
ماآیں نقطه هاراد ر طول مدرسه آموزش دیده ایم البته‎ 
در گذشته خط بریل بر جسته شده خط های معمولی‎ 
بود اما امروزه این خط هااز هم متمایز شده است.‎ 

# در مورد چاپ مجله بگویید؟ 

فروزنده: دستگاه جاپ ما همانند یک پرینتر عمل 
می کند به صورتی که ما کامپیوتر را به دستگاه چاپ 
وصل می کنیم و دستور را می دهیم و دستگاه شروع به 
کار می کندالبته یک حسن‌دستگاه‌چاپ نسبت به پر ینتر 
دارد که‌اگر بر گه در حین چاپ تمام شود هشدار می دهد 
تابر گه سفید را قرار دهیم و به چاپ ادامه دهد. 

# دستگاه چاپ مجله هم به صورت گویاست؟ 

بله این دستگاه همانند تمام وسایلمان به صورت 
گویا کار می کند. 

# فعالیت های دیگر؟ 

بله . من موتورسواری هم کرده ام حتی رانندگی 
هم جز تجربه های من است. تراشکاری را هم در حد 
معمول فرا گر فته ام. 

# این کار ها را کجا آموزش دیده‌اید؟ 

خوشبختانه خانواده‌ام از جمله خانواده‌هایی هستند 
که علاقه دارند ما همه چیز را تجربه کنیم و هميشه در 
هر کاری مشوق خوبی برایمان بوده اند . به پدرم گفتم 
که می خواهم رانندگی کنم. زمانی که به مسافرت 
رفتیم در بیابانی پدرم به من آموزش رانندگی داد و 
گفت هر چقدر می خواهی رانند گی کن که‌اینجا خطری 
تهدیدت نمی کند. تراشکاری وسایر موارد راهم پدرم 
به من آموزش داد. 

# اقای سلامی شمانابینای کامل هستید؟ 

فقط می توانم سایه , روشن را تشخیص دهم. 

صدای دستگاه‌هم خود مر دم راجذب می کر د.فکر 
کنم هیچ مجله ای چنین کاری را نکر ده باشد. 


۸٩ کر‎ ۱ 





آقای سلامی در حین کار در کانون 


# شما به کارهای هنری هم مشغول هستید ؟ 

سلامی: بله. جند سالی را برای رادیو جوان کار 
می کردیم و تمام کارهای بر نامه از اجرا تاادیت آن بر 
عهده بچه های نابینا بود . خود اقای فر وزنده کمانجه 
و ویولن کار می کند. یکی از کارهایی که انجام داده‌ایم 
و در دنیا بی نظیر است کا دوبله است. 

۶+ دوبله چه بر نامه ای ؟ 

دوبله کارتون . شخصیت شاهی که در شر ک بود 
و توانستیم چند مقام را هم در جشنواره های متفاوت 


بیاوریم . 
#۶ به چه شکل تشخیص می داد يد که کجاصحبت 
کنید و کجاخانمه دهید؟ 


دوبلورهای حرفه ای هم معروف هستند به سر به 
زیر بودن » بعنی فقط حواسشان به کاغذ و هدفونشان 
است و به تصویر نگاه نمی کنند . با شنیدن و تمرین 
زیادی که داشتم توانستم کار دوبله انجام بدهم . 

# چطور شد که به دوبله پرداختید؟ 

یکی از دوستانم نیمه بیناست و کارهای تدوین 
در سینما را انجام می دهد . اول بر روی پروژه ها و 
مستند کار کردیم که دیدیم می شود کارهایی انجام 
ار ار هر 
و فیلم است. 

#* پيشنهاد دیگری هم داشته اید؟ 

فعلا که خیر اما کارهای مستند را معمولا انجام 
می دم 

# زند گی راچه رنگی می بینید؟ 

نمی دانیم چه رنگی است چون درک کاملی از 
رنگ ها نداریم. 

# می دانید که لباسی که پوشیده اید . چه رنگی 
است ؟ 

خیر فقط می دانیم لباسمان روشن است و ما فقط 
تفاوت کیره رژشن رای تاب حص دهم 

٭ چهره تان را چطور مر تب می کنید؟ 

اگر منظورتان موهایمان است که آن کار به 


آرایشگر مربوط می شود . اما صورتمان را با ماشین 


اصلاح می کنیم که کار بسیار آسانی است. 
#شماره تلفنی که‌اگر کسی خواست با دفتر مجله 
تماس بگیرد و یا نشانی اینترنتی ندارید؟ 
چراداریم. تلفن: ۸۹ ۱۳۲۳/۱ 
و نشانی اینتر نتی: 0۳ e1mofarh41287@214i1‏ 
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مسابقه بزر گ داستان نویسی 


دوره پنجم 


«راحله میر هادی در فش دوز » توانسته است یک 
معناو مضمون نیادی رادر داستان «ذبایش و آرامش» 
ہر وراند و در دهن خواننده و مخاطب ببدار سارد. 

این نویسنده خوش قریحه سفیوم ازلی (ندی مورد 
نظر ش رادر ور ای موضوع تنمایی ور نج سر کشتکی‌های 
انسانی در قالب بک داستان خواند نی و شفاف. شکلل و 


سر 


7۶۱۲ 7۱۷ 


با بی‌حالی و ناامیدی دکمه‌ی آسانسور را زدم. 
هميشه همین‌جور بوده. هیچ‌وقت نشده که اسانسور 
طبقه‌ی اول باشد. حالا باید کلی منتظر می‌شدم تا از 
طبقه‌ی هفتم پایین بیاید. تازه باید شانس می آوردم 
که در فاصله بین طبقات. کسی د کمه‌ی اسانسور 
را نزده باشد. 

دستمالی از کیفم برمی‌دارم و عرق روی پيشانیم 
را خشک می کنم. دغدغه‌ای جديد به اسم «اضافه 
وزن» هم به فهررست بلندبالای مشکلاتم اضافه شده 
است... صدای باز شدن در اسانسور را می‌شنوم. سوار 
می‌شوم. د کمه‌ی شماره ۵ را فشار می‌دهم و سرم را به 
دیوار اتاقک تکیه می‌دهم. اگر تا ۰ بشمارم» می‌رسم. 
ناخواسته شروع به شمارش می کنم... ۰ ۵ ۱۳۸-۹ 

در آسانسور باز می‌شود. مثل هميشه تابلوی مطب 
را مرور می کنم. 

« دکتر حمید قاسمی. فوق تخصص اعصاب و روان. 
مشاور خانواده, دارای برد تخصصی از دانشگاه تهران» 

داخل شدم. باز هم شلوغی! حدود ۱۵ نفر روی 
صندلی‌ها نشسته بودند. لبخندی ساختگی تحویل 
منشی دادم و نزدیک میز کارش شدم: «سلام... 
انصاری هستم؛ پوران انصاری. ساعت ۶ وقت داشتم.» 
منشی که مشقول صحبت با تلفن بود. سری تکان داد 
و اسمم را روی بر گه‌ای یادداشت کرد و با دستش 
صندلی خالی را نشانم داد. نوری که از پنجره‌ها به 
داخل سالن مطب می‌تابید. برایم آزاردهنده بود. 
عاشق سکوت و تاریکی بودم. به همین دلیل عینک 
آفتابی‌ام را از لای سرم برداشتم و روی چشمانم 
قرار دادم. 

چند سالی بود که به این مطب عادت کرده بودم. 
هميشه هم با کیسه‌ای از قرص‌های رنگارنگ به خانه 
برمی گشتم._ 

خواب و ارامش. دو مفهومی بودند که سالها از 
من می‌گریختند. اگر هم گاهی. خواب به چشمانم 
می‌آمد. کابوس‌های نامفهوم. از خوابیدن پشیمانم 
می‌ساختند. در طول روز هم مدام فکر کابوس‌هایی 
که دیده بودم. رهایم تھ کر 3 

صدای پاشنه‌ی کفش منشی خلوتم را برهم زد. با 


ور 








چهره‌ای اخم آلود نگاهش کردم. که گفت: 

«خانم انصاری. نوبت شماست». 

کیفم را برداشتم و به سمت در اتاق رفتم. پس از 
چند صربه به در وارد مطب شدم... 


ا ا 


شب شده بود. قرصی را از جلدش جدا کردم و 
با یک لیوان آب بلعیدم. چشم بندم را زدم و روی 
تخت دراز کشیدم. و باز هم همان فکر و خیال‌های 
همیشگی. چیزی که انتظارش را داشتم... 

حتماً من بدشانس‌ترین زن دنیا هستم. بين اين 
همه آدم. باید در سن ۲ سالگی همسرم را از دست 
می‌دادم و مهر بیوگی را روی پيشانیم می‌دیدم. برای 
امرارمعاش و گذراندن این زندگی تکراری آنقدر کار 
کردم. که وقتی چشم باز کردم. ديدم ۰ ساله شده‌ام 


سس سس 
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نا سس 
۳۳ 





و هیچ چیز ندارم. نه همسر نه فرزند. نه خانواده, فقط 
و فقط تنهایی نصیبم شد و بس. این حس وقتی قوت 
گرفت که بازنشسته شدم. با یاد آوری آن روزها لبخند 
تلخی زدم و برای اينکه به توصیه‌ی دکتر عمل کرده 
پاشم. مسیر ذهنم را باید عوض می کردم. آخر چه 
چیز دارم که بهش فکر کنم؟ اصلاً فردا شب می‌روم 
پارک سر کوچه می‌نشینم. درخت‌ها و گل‌ها را نگاه 
می کنم. بچه‌ها رآمی‌بینم که دارند بازی می کنند. کاش 
من هم فرزندی داشتم. اگر فرزند داشتم الان وقت 
نوه‌دار شدنم بودا... اه باید به جیزهای خوب فکر کنم. 
چشم بندم را باز کردم. ساعت ۲ صبح شده بود. به 
سمت آشپزخانه رفتم تایک قرص خواب دیگر بخورم. 
لیوان را برداشتم و در یخچال را باز کردم. صدای 
افتادن ناگهانی چیزی مرا از جا پراند. جیغ بلندی 
کشیدم. ظرف میوه را دیدم که از روی یخچال به پایین 
پرت شده بود. ظرف تکه تکه شده بود و هر کدام از 
میوه‌ها به سویی رفته بودند. یکی زیر کابینت؛ یکی دم 
سطل آشغال, یکی زیر میز. کلافه شدم از بدشانسیم. 
حالا باید نصفه شبی تکه‌های شکسته راجمع می کر دم. 


س 


ارو ۳۶۶۰ 


میوه‌ها را یکی یکی پیدا می کردم می‌شستم, خشک 
می کردم و دوباره می گذاشتم توی یخچال... انگار که 
با خودم لج کنم. در یخچال را بستم و قرصم را بدون 
اب قورت دادم و اشپزخانه را با همان وضعیت ول 
کردم و رفتم توی رختخوابم که کسل کننده‌ترین جای 
دنیا برایم بود... هرچه بیشتر دنبال چیزهای خوب 
برای فکر کردن می گشتم» کمتر به نتیجه می‌رسیدم. 
دلم می‌خواست با کسی درددل کنم. احساس پوچی 
می کردم. بعد از مدتها اشکم سرازیر شد. اما این بار 
به خودم زحمت ندادم جلویش را بگیرم. گذاشتم 
ببارد. هر بار اب دهانم را تند تند قورت می‌دادم تا 
بغض صدایم معلوم نشود. آنقدر مردمک چشمم را 
می‌چر خاندم تا حواسم پرت شود و اشکم نریزد. اما 
این دفعه انگار برایم مهم نبود... 

صبح شده بود. با تعجب اطرافم را نگاه کردم. من 
خوابم برده بود و کابوس ندیده بودم. نه. من خواب 
دیده بودم خواب خوب. داشتم به یاد می آوردم... توی 
جنگل بودم. جنگلی سر سبز. شاید جایی مثل بهشت... 
صدای پرندگان و آبشار گوش و ذهنم را پر کرده 
بود. گلهای رنگارنگ, درختان بلند قامت و شاداب... 
وای عجب آرامشی بود. فقط من بودم. تنهای تنها. 
جلوتر رفتم. کمی آنسوتر چیزی شبیه به یک سنگ 
قبر, و چند قدم مانده به آن شیر آبی بود. کمی اب 
برداشتم و روی قبر را شستم...چه اسم زیبایی حک 
شده بود. انگار بهترین خطاط دنیاء عبارت «یا ضامن 
آهو» را روی سنگ حک کرده بود... بدون معطلی به 
سراغ قر آن خاک گرفته و قدیمی‌ام رفتم و با شوق 
تمام آنرا باز کردم و شروع به خواندن کردم. 

تا مدتها خیره به سقف اتاقم بودم. احساس 
سبکی می کر دم. انگار تازه شده بودم. دوست نداشتم 
رختخوابم را ترک کنم. می‌خواستم باز بخوابم تا شاید 
دوباره ان خواب را ببینم... دست و صورتم را شستم. 
صفحه‌های آگهی روزنامه را باز کردم. تلفن کردم به 
اولین آژانس هواپیمایی که به چشمم خورد. 

- الو سلام خانم. با اولین پروازتون بلیت برای 
یک نفر می‌خواستم برای مشهد... 


ای ماج ماد 
تحص یه 


ساکم دستم بود. به جای هتل رفتم پابوس امام 
رضا(ع). توی صحن ایستادم و زیارت نامه امام هشتم 
را خواندم. چشمانم را بستم. صدای پر زدن کبوترهای 
صحن حرم توی گوشم پیچید. بادی وزید و من کمی 
احساس لرز کردم. بوی عطر خاصی بلند شد. انگار بوی 
بهشت بود. راحت و سبک بال بودم. احساس می کر دم 
بعد از سالها آرام شده‌ام. من تنها نبودم. قلبم توی سینه 
می کوبید. به خدا نزدیکتر شده بودم. قدمی بیشتر با 
آسمان فاصله تداشتم. دوست داشتم دستانم را باز 
می کردم و مثل یک بچه توی آغوشش فرو می‌رفتم. 
من هم خدا را داشتم. خدا نزدیک من بود و من اشک 
وق مي‌رنشتم از این اعسامی.انگار آشتانه‌ای کرد 
پیدا کرده‌ام و پناه آوردم به این آشيانه, آشیانه‌ای که 
سالها ازش دور بودم... ناخود آ گاه لبهایم جمع شدند. 





سید حسینعلی موسوی -ابلام 


«سکوت» نوشته «سید حسینعلی موسوی4 
داستانی است معنامحور که‌عمق آن‌بازمی گر ددیه 
رنج و حرمان خاموش و غمناک انسانی. 

سید حسینعلی‌موسوی ار نمابت‌ساد گی توانسته 
است تنمابی وبی‌بناهی یک کود ک‌زودهنگام مرده 
شدهراده قالب بک حماسه کو چک بر بز دوروشنایی 
آن رادر تاریکی‌های زند گی زنده سارد. 

نویسنده این داستان دانش آموخته مهند سی علوم 
و صنایع غذایی الست. 
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وقتی که از در وارد شد باید قیافه‌ی او رامی‌دیدید: 
باز هم مانند همیشه با سر و وضعی شلخته و لباس‌های 
خاکی و کثیف و پاره پوره! این بار مادرش از کوره 
دررفت و او رابه باد کتک گرفت... 

به او می گفت: «آ خر بچه این جه ریختی است که 
برای خودت درست می کنی ؟ جراابنقدر من راحرص 
می‌دهی ؟» ولی او هیچ عکس‌العملی نشان نداد. مثل 
همیشه که در مقابل سرزنش‌های مادرش سکوت 
می کرد اوماد رقی رای دوست د ات وت ها 
هفته‌ای دو سه بار با این سر و وضع به خانه می آمد. 
مادرش دیگر نمی‌توانست این بچه‌ی ۱۲ ساله را 
e a‏ 
مستقیم نبود! ولی سعیده خانم باید تصمیم خودش را 
می گرفت تا جلوی بی‌قیدی‌ها و بی‌نظمی‌های سهر اب 
رابگیرد. آخر تا کی می‌توانست تحمل کند؟ حالا جای 
خالی همسرش رابیشتر احساس می کرد. کاش آن روز 
سر کار نرفته بود. شوهرش مقنی بود که یک روز چاه 
بر سرش خر اب شد و زیر اوار ان فوت کرد. داشت به 
این فکر می کرد که این بچه با این سر و وضع آبرویش 
را برده است. همه فکر می کنند حال که پدرش مرده 
روز گار هم دارد به این بچه‌ی یتیم ظلم می کند که 
اینقدر ژنده و کثیف است. اخر پدر ندارد. مادر که 
دارد!به فکر زخم زبان همسایه‌ها که می‌افتاد اعصایش 
به هم می‌ریخت. با خودش گفت: «من از صبح تا شب 
سرم را از روی این چرخ خیاطی بلند نمی کنم تا این 
بچه کمبودی احساس نکند و پیش بقیه بچه‌های روستا 
سرافکنده‌نباشد.حتی برای‌این کمردردلعنتی که امائم 
رابریده پس آندازی نمی کنم که د کتر بروم ولی این بچه 
قدر زحمت‌های من را نمی‌داند.» باید کاری می کرد. 
رو به سهراب گفت: «گوش کن ببین چه می گویم!» 
سهراب هم با ان قیافه‌ی همیشه جدی به چشمان 
مادرش زل زد. سعیده خانم گفت: «اگر فقط یک بار 
دیگر. فقط یک بار دیگر, این ریخت و شمایل را برای 
خودت درست کنی دیگر جایت در این خانه نیست 
و اجازه نمی‌دهم که پایت را در خانه بگذاری, باید در 


کوچه بخوابی! شیر فهم شد ؟» ...سهراب سرش رآ به 

درست فر دای همان روز بود که وقتی سعیده خانم 
در را برای سهراب باز کرد شو که شد. یعنی چطور 
ممکن است؟ خدایا این بچه آدم بشو نیست. باز هم با 
لباس‌های خا کی و باره جلوی در ایستاده بود حالا فکر 
کنم دیگر لباس سالم هم نداشت. و البته مانند هميشه 
چند خراش و زخم هم روی دست و پایش بود. خون 
سهراب نواخت و گفت: «یادت که هست دیروز جه 
نمی امد ولی بالاخره مجبور بود یک جوری جلوی او 
دربیاید تا بیش از این ابرویش پیش همسایه‌ها نرود. 
سهراب گفت:«ولی مادر...» مادرش نگذاشت حرفش 
تمام شود و گفت:«ولی ندارد بچه!» و در رامحکم بست. 
خیلی ناراحت بود. آخر خدایا این به کی رفته که اینقدر 
بی‌قید است. هنوز جند ساعتی از این ماجرا نگذشته 





بود که در خانه به صدا در آمد. با خودش گفت: «حتماً 
سهراب است. آمده عذرخواهی کند.» ولی وقتی در 
را باز کرد دید که عباسعلی پسر یتیم کوکب خانم 
جلوی در ایستاده. خیلی جالب بود. او هم درست سر و 
ریختش مثل سهرآب بود! 

عباسعلی گفت: 

«سعیده خانم. سهر اب خونه است ؟» 

-نه, جه کارش داری؟ 

عباسعلی جواب داد: «اين پول هیزم‌هایی است که 
نوی این یک ماهبه مشهدی قربان فروختیم,بالاخره 
پول هیزم‌ها را داد. به سهراب بگید من سهم خودم 
را برداشتم. شما هم دیگر نگران نباشید. با این پول 
می‌توانید برای کمردردتان به د کتر بروید! سهراب 
هميشه می گفت: این پول‌ها را برای خرج دواو درمان 
مادرم می‌خواهم. چون هميشه دستش را به کمرش 
می گیر د و ناله می کند و...» 

سعیده خانم دیگر صدای عباسعلی را نمی‌شنید. 
جشمانش پر از اشک شده بود. 


_ 
۸٩ م‎ ۱ 


# آقای غلامرضا شیری - «ایذه» خوزستان 
داستان گیراو ارزشمندی را که با عنوان «بی‌بی» 
نوشته‌اید و فر ستاده‌اید. بیش ازدوسه بار خوانده‌ام.بر 
این باورم که این داستان جدید شما نویسنده ار جمند 
و نام اشناء یکی از بهترین و قوی‌ترین داستان‌هایی 
ذهن و تخیل مخاطب را جذب و در گیر می کند. 
اة کار رون ا خی افرای واا ر 
اصطلاح‌های خاص محلی لری ناحبه ایذه 9 
که حتی در متن روایت. کم و بیش در راه ایجاد 
ر اه سا کو ا وال 
ناهمواری‌ها و مکث‌های غیرضروری به وجود 
می ورد البته منظورم مخاطبی است که با گویش 
که به همین «علت» خوانند گان بسیاری در سر اسر 
میهن‌مان از خواندن و به یاد سپردن این داستان 


حقیقتاً ارزشمند شما بی‌نصیب بمانند. نمی‌دانم 


مجموعه داستان «لالی» نوشته «بهرام حیدری» 
نویسنده‌توانای یک نسل قبل از خودتان را که چون 
شمابر خاسته‌از دیار خودتان است. خوانده‌اید یانه؟ 
«بهرام حیدری» در مجموعه داستان«لالی» که کل 
وقایع و شخصیت‌ها و موقعیت‌های داستان‌هایش 
بر زمینه و بستر جغرافیایی داستان «بی‌بی» شما 
شکل وساخت گر فته است. ضمن حفظ اصالت زبان 
وروایت و ویژگی‌های اقلیمی مور د نظر شما و او,در 
روایت و پرداخت گفتگوها با نوعی با زآفرینی زبان 
محلی در متن زبان فارسی قابل خواندن و درک 
کردن برای همه فارسی‌زبان‌هاء به تعادل لازم با 
ظرافتی خلاق رسیده است. 

به هر حال. پیشنهادم این است که «بی‌بی» 
را با اندکی دقت بیشتر بازنویسی کنید تا حتماً 
در مجله خودتان به چاپ برسد. ضمناًء فراموش 
نکر ده‌ایم که شما با یک داستان قوی و اصیل. بر نده 
نخست دوره اول مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 
«اطلاعات هفتگی» شده بودید. در انتظار «بی‌بی» 
بازنگری شده و دیگر داستان‌های گیرا و ماند گار 
شما داستان‌نویس تواناء برایتان شادی و تندرستی 
و پویندگی آرزو می‌کنم. 
آقای ابراهیم گرجی‌زاده شاهین شهر اصفهان 

نوشته‌ای را که با عنوان «حکایت عشق» 
فرستاده‌اید.مثل بعضی‌دیگر از آثاری که قبلاً ار سال 
کر داید اساسا ودا ستان نیت ود رتش من خالت 
به حدیث نفس در قالب «خطره» شبیه است. 

از شما نویسنده باتجربه که تا به حال چند 
داستان خواندنی و دلیذیرتان در این صفحات به 
چاپ رسیده انتظار می‌رود بدون شتابزدگی و با 
صرف وقت و حوصله بیشتر به ساخت وشکل وزبان 
و روایت تمام عیار داستانی عنایت داشته باشید. 





ا سس کنتی مانندزندان است تھا فق 
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به قلم: 
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۲ ي‎ a 

قدیر که لوطی و ی 
جوانمرد یکی از محلات قدیم 

تهران می باشد و فرزند پهلوون نعمت؛ 


ی 


یکی از پهلوانان خوشنام. عاشق دختری به نام پری است که برای رسیدن به او 





تا تست س 






دچار مشکلاتی می باشد. قدیر برادر جوانی به نام «امیرعلی» دارد که بنا بر وصیت 

پدرشان, قدیر دارد او را برای ادامه تحصیل به خارج از کشور می فرستد. اما چند روز قبل از سفرش؛ 
امیر علی داخل قهوه خانه رجب خر کچی با یکی از دشمنان قسم خورده برادرش «سلیم خان» در گیر 
می شود که با حضور قدیر نوچه های قدير از پا در می آیند و خود سلیم در حضور همه قسم می خورد که؛ 
«زهرم رو بهت می ریزم قدیر». سپس قدیر و رجب خر کچی به اتفاق سراغ «صفدر سوخته» می روند؛ 
مردی که زند گی رجب را به آتش کشیده و رجب برای کشتنش قسم خورده و... اینک ادامه ماجرا: 


رجب حرفی نزد و دوش به دوش قدیر پیچید 
توی کوچه بابلی تا بروند زیر بازارچه.... بروند سراغ 


4 
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داخل خانه «یهلوون اکبر» خلوت بود. اما 
سکوت نبود. پهلوون مسجد بود اما «خانجون» سر 
جانماز مشغول «تعقیبات» بود و سر گرم «تسبیح» 
و هراز گاهی که حرفهای دخترش را می‌شنید. اول 
یک «لا اله..» م ی گفت و بعد پاسخ تک‌ناله‌های 
دخترش را می‌داد: 

- بس کن جز جگرگرفته... توی خونه‌ای که 
نماز می‌خونند. اگر معصیت بشه باید سقف‌اش 
کلنگ بخوره... 

پری اما همانطور که رو به روی «آئینه روسی» 
به جامانده از مهربه مادرش نشسته بود و موهایش 
راشانه می کرد و از دیدن زیبایی خودش حظ می‌برد 
پاسخ مادر را با همان شیطنت دخترانه‌اش داد: 

«خانجون تورو خدا ول کن... شما همچین میگی 
معصیت. انگار «کفر کبیره» کردم؛ خاطر خواهی 
گناهه خانجون؟ پس جرا خود خدا دل به بنده‌هاش 
داده؟ خب واسه اينکه عاشق بشن... دروغ میگم 
خانجون؟ 

- عاشق شدن گناه نیست... اما کارهایی که تو 
می کنی معصیته... 

پری از جلوی آئینه برخاست و دور خودش 
چرخید و موهای افشان و دامن پرچین‌اش را دور 
خودش گرداند و خندید و کنار جانماز نشست و 


2 
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دست مادر را بوسید و گفت: 

- کدام معصیت خانجون؟ اینکه من روی پشت 
بام خونه‌مون رخت پهن می کنم و قدیر هم کنار 
سهله کفتراش میشینه گناهه؟ اینکه قدیر به من 


ماع ستت موی 





میگه «دختر پهلوون خیلی خاطرت رو می‌خوام» 
معصیته؟ یا اینکه من بهش میگم «الهی بلا گردونت 
بشم ؟» تورو خدا جگرم رو نسوزون خانجون.... 
آقاجون که این قدیر بیچاره‌رو خون جگر کرده و مرا 
هم را به دل» لااقل شما دلم رو نشکن مادر... 
تا لااقل یکنفر باشه که بهش بگم وقتی آقا قدیر با 
اون چشمهای مردانه‌اش نگاهم می کنه و بهم میگه 
«دخترم! مواظب چشم ما باش» چطوری قلبم گر 
می‌گیره... به خودش که نمیتونم بگم خانجون... ولی 
به شما میگم که خیلی دوستش دارم 9 

صدای باز و بسته شدن در که امد. پهلوون اکبر 
داخل شد و گفت: «آهای دختر... ذغال گردون رو 
علم کن یک قلیون بکشیم...» 

پیرمرد این را گفت و همانطور که به قامت زیبای 
دخترش نگاه می کرد زیر لب گفت: «مگه این پری 
بتونه اون اسب سر کش رو رام کنه...» 


ءاد 
ا 
۳ 


قدیر بازو به بازوی رجب خر کچی پیچید توی 
چوب‌بری و در گرگ و میش هوا چشم دواند 
بين آدمهایی که دور آتش جمع بودند و گفت: 
«صفدر سوخته!» 

- صفدر سوخته پیش... اگه بیاد خودش رو 
کار دارم. اگه نیاد همه روا 

رجب با چشمانش پی «صفدر سوخته» بود که 
صدایی پاسخ قدیر را داد: 

- گوسفند هم که میخواد بره توی آخور یک 
بع‌بع میکنه... تو کی هستی که اینقدر بی‌تربیتی 
جوون... 

قدیر برزخ شد. تیزی را از جیب در آورد. برق 
قمه‌ها در دست ادم‌های دور اتش جشمش را 
زد... 


بر ۳۶6۰ 





تیغه‌های تیز ضامن‌دارها و «نیم قمه‌ها» 
در دل تاریکی می‌در خشید.ترسی موهوم 
در دل رجب جا باز کرده بود. اما نه انقدر 

که کینه‌اش را فرآموش کند. به قدر یک بازو 
از قدیر جلوتر رفت و صدایش رانداخت 
ته گلو: 
-آه ای حروم لقمه! کجایی..؟ 
روز گارت رو هم متل لقب ات ومثل 
صور تت می‌سوز ونم صفد ر ... 
یک قدم دیگر برداشت و ادامه داد: 
- خزیدن کنج تاریکی و از پشت 
خنجرزدن میدونم که کار امثال توئه... اما 
اگه قرار باشه وسط این ظلمت و بین این جماعتی 
که مثل خودت توی تاریکی رو گرفتند «قیمه قیمه» 
هم بشم. امروز جگرت رو خام خام میخورم.. 
این را گفت و دستش با تیزی بالا رفت و گام 
دیگر جلو گذاشت که هفت. هشت نفر تیزی به 
دست دوره‌شان کردند. قدیر آنقدر باهوش بود که 
بفهمد خودش و رجب به چشم حریفان می‌آیند. اما 
انها (لاقل تا چند دقیقه) نامرئی هستند. نور لازم 
داشت تا ببیند با چه کسانی حریف است و با چند 
نفر؟ ضامن‌دارش را داد دست چپ و باهمان دست 
شانة رجب را گرفت و پس کشید. قهوه چی پیر 
که سالها بود قدیر را می‌شناخت. لازم نبود کلامی 
بشنود تا منظورش را بفهمد که ناگفته می‌گوید 
«صبر کن». رجب صبر کرد و قدم پس گذاشت. 
تیزی به دستهای اطرافشان نیز (انگار) فقط مامور 
بودند اگر دو تازه‌وارد هجوم آوردند به سراغشان 
بروند. قدیر شاید می‌توانست عاقلانه فکر کند و 
دست رفیقش را بگیرد و از در خارج شود تا مبادا 
«نامرد کش» شود. اما اینکاره نبود. که اگر مرد جا 
زدن بود و باترس رفیق بود «قدیر» نبود! پس مثل 
همیشه غیر از «زور بازو» و غیر از «تیزی چاقویش» 
از مغزش هم استفاده کر 
نگاهی به اطراف‌انداخت و چشمش به شیشه 
پنجره «جوب‌بری» افتاد که با رنگ» سیاه شده بود 
تا مانع نفوذ نور شود. چشم دیگرش را به اطرافش 
دوخت و در کمتر از یک پلک زدن تصمیم گرفت 
و اجرا کرد؛ چهار پایه چوبی دم دستش را برداشت 
و کوبید وسط پنجره شیشه سياه خرد شد و نور 
به همان‌اندازه که قدیر نیاز داشت ريخت داخل 
کار گاه؛ به قدری که حریفانش را بشناسد و تکلیف 
خودش را روشن کند. 
هنوز خرده‌های شیشه کف زمین نريخته بود که 
قدیر از زیر کمربندش زنجیر میخ کاری شده‌اش 
را که مخصوص جنین در گیری‌هایی آماده کرده 
بود بیرون کشید؛ زنجیری به طول هفتاد سانتیمتر 
که زیر و رویش پر بود از میخ‌های بنفش نوک تیز. 
آدم‌های داخل جوب‌بری هنوز از بهت شکستن 
شیشه خارج نشده و هنوزانديشه حریف را نفهمیده 
بودند که قدیر زنجیر بالا برد و پایین اورد؛ با هر 
بالا رفتن زنجیر. میخ‌ها در تن یکنفر می‌نشست و 





پایین که می آمد یکنفر دیگر را خونی می کرد چند 
نفر داخل کار گاه راترس پر کرد و سه. هار نفرشان 
از مهلکه گر یختند. رجب خنده‌ای شاد و فاتحانه سر 
داد که گویی همه آرزوهایش نزدیک به بر آورده 
شدن است. حالا در یناه رگه‌های نور می‌توانست 
بای ان کارگاه را جستجو کف جر #رشنای 
«صفدر» را دید که جون روباهی وحشتزده به خود 
می‌لر زید. رجب رو به قدیر کرد: «رخصت رفیق»؟ 
قدیر اما قبل از «فرصت» دادن ر جز خواند: 

- زدن و در رفتن.... خوردن و فرار کردن.... 
دزدیدن و گریختن بده اینها رو رجب میگه... 
میگه تو این کارها رو کردی صفدر؟... میدونم 
رجب شاید شب اول قبر به «نکیر و منکر» دروغ 
بگه, اما به من دروغ نمیگه... اما می‌خوام از زبون 
خودت بشنوم که رجب راست میگه يا نه؟ اگر به 
دروغ بگی که رجب راست نمیگه» اون وقت غير 
از مصیبتی که اون سرت درمیاره. یک «واویلا» 
هم با من داری! 

اجر اب ندیده شده بود زبان» در دهان صفدر.... 
قدیر را آنقدر می‌شناخت که بداند اگر دروغ بگوید. 
گوشش را بگذارد کف دستش... پس به سراغ 
«تر حم» رفیق قدیمی اش رفت: 

- اقا رجب غلامتم... خطا کر دم؛ نو کر تم... غلط 
کردم؛ زمین خورده‌تم...» رحم کن رجب... 

قدیر که حالا پاسخ سوالش را از صفدر گرفته 
بود. رو بر گرداند و به سوی در رفت تا رجب بماند 
و صفدر و کینه ای دیرینه و یک تسویه حساب 
دونفر ه! 

رجب خندید و گفت:«رحم کنم...؟ تو که زند گی 
منو یکساعته هل دادی ته دره و دار و ندارم رو 
یکشبه برداشتی و در رفتی مگه رحم کردی که... 

- اسمت رو شنیدم؛ اقا قدیر... 

این صدا از گوشه ناپیدای کار گاه به گوش رسید. 
رجب و قدیر که تا آن لحظه فکر می‌کردند جز 
صفدر دیگر هیچکس آنجا نیست. به سوی صدا 
نگاه کردند که صاحب صدا ادامه داد: 

- اسمت رو شنیدم؛ آق قدیر. اما رسمت رو 
بیشتر شنیدم... شنیدم که وقتی میری توی گود 
زورخونه طوری شنو میری که وقتی گرده سینه ات 
میخوره به »تخته شنو»‌تر ک بر میداره... شنیدم اگر 
جایی قصه کش و وا کش باشه» حر یف ده تا قلچماقی. 
و اگر جایی دست به چاقو بشن. چاقوت حریف 
بیست تا چاقو کش میشه... اینها همه‌رو شنیدم... اما 
راجع به رسم ات چیزهای دیگه هم شنیدم؛ اینکه 
ری درا وهای رس سوق 
بچه‌هاش نمی‌زنی... اینکه اگر توی خونه‌ای نون و 
نمک بخوری. حرمت صابخونه‌رو تا اندازه تهمت 
شنیدن هم نگه می‌داری... همه اینهارو شنیدم. اما 
حالا بین شنیده‌ها و دیده‌هایی که الان دارم می‌بینم 
خیلی توفیر وجود داره... 

قدیر که هنوز گوینده حرفها رانمی‌دید. همانطور 
که در دل تاریکی جلو می‌رفت پاسخ داد: 


- لابد درست شنیدی» ا درست شنیدی؛ 
منتهی من اینجانه نمک کسی رو خوردم و نه ناموس 
کسی رو دیدم... اصلا تو کی هستی که گوشه نشین 
شدی و فقط حرف میزنی؛ یا لابد باید بهت »رو 
نما» بدم تا رو بنمایی...؟ 

سوال قدیر را اما «صفدر سوخته» با ناله اش 
پاسخ داد: 

- مرشد ذبیح به دادم برشن ::. 

اسم «مرشدذبیح» که امد قدیر قامت خم کرد؛ 
نه از هراس که به رسم احترام. نه به جهت ترس 
که به حرمت نامی که صاحبش را فقط یکبار(در 
مراسم خاکسپاری پدرش) دیده بود! 

سکوت قدیر آنقدر پر از غوغا بود که رجب نیز 
از رفتن باز ماند. گویی حس می کرد باید «ر خصتی» 
دیگر از «رفیق همراهش» بگیرد. پس منتظر ماند 
تا خود او فرصت را نصیبش کند. 

قدیر اما پر از سوال بود؛ سوالی که بارها از 
خودش پرسیده بود: «مرشد دبیح این همه سال 
کجاست ؟» 

و سوالاتی که ورد زبان مردم کوچه و بازار 
بود: «مرشد ذبیح چرا دیگه پیداش نیست؟ راسته 
که مرشد فقط شبها از چار دیواری میزنه بیرون؟ 
راست میگن که مر شد ذبیح سوخته یک عشق شده 
و گوشه نشین شده؟ حقیقت داره که مرشد سر 
زخمی که به پسرش زده. گود زورخونه و مردم 
روتر ک کرده و... و....» ولی قدیر همه سوالاتش را 
خورد و یک کلام گفت: 

- سلام مرشد... نیستی...؟ 

مرشد اما؛ که حالا دیگر رخ نهان نکر ده بود و 
پیش روی نور پنجره «خود را نشان می‌داد» سلام 
را «علیک» گفت و ادامه داد: 

- لازم نیست پسر «پهلوون نعمت» باشی 
تا بفهمی هر «جاردیواری» واسه خودش اینقدر 
حرمت داره که بدون «دق الباب» وارد نشی. 
کافیه «آق قدیر» مشتی ۱۷ ناحیه تهرون باشی 
تا حالیت باشه وقتی یکنفر میاد زیر سقف خونه‌ت 
پناه می گیره. حتی اگر «خواهر زاده ابن‌ملجم» باشه! 
عز تت به اينه که پاش وایسی و اجازه ندی هیچکس 
(حتی آق قدیر. پسر پهلوون نعمت) اونو از در 
خونه‌ات بکشه بیرون؛ چه برسد که بخوان گل سبز 
قالی خونه‌ات رو با خون سرخ اون آدم قرمز کنن... 
اینها رو می‌فهمی پسر «پهلوون نعمت» یا نمی‌فهمی 
آق قدیر لوطی؟ 

قدیر می‌فهمید. خوب هم می‌فهمید. آنچه را 
نمی‌فهمید به زبان اورد: 

- شما مرشد ذبیح هستی و ما خاک پات هم 
نیستیم. اما اگر حکایت. حکایت حرمت بود و عزت 
مهمون. واسه چی این تیزی به دستهارو فرستادی 
سراغ من و وقتی دیدی زمینگیر شدن به حرف 
اومدی مرشد؟ 

- وقتی کسی بی«اذن ورود» پا میگذاره داخل 
حریم خصوصیات. وانمیسی که نگاش کنی؟ ضمنً 


۸٩ کر‎ ۱ 


این نفله‌ها آدمهای صفدر بودن که وقتی سر جاده 
خاکی شما دو نفر رو دیدن امدن از این «روز گار 
سوختة» عاقبت خاکستر شده حمایت کنند. و گرنه 
من اگر میخواستم یا بخوام -مانع «مهمان کشی» 
خونه ام باشم, هنوز اونقدر قوت توی بازوهام مونده 
که از گردن کلفت تهرون هم باکی به دل راه ندم! 

مرشد این را گفت و بیشتر زیر ابشار نور خورشید 
موهایش سفید و ریش‌اش تا سینه پایین ریخته 
بود. «جروک روزگار» پوست صورتش را «جین» 
داده بود. اما همچنان ستبر و استوار بود تا به ادامه 

- اخرش نفهمیدیم حکایت این ملعون و رفیق 
«دلزخمی» کینه به سینه نشسته‌ات با اون نیم قمه 
زنجونی که دستش گرفته جبه؟ 

رجب که از مرام رفیقش خبر داشت. جلو دوید 
و راه حل داد: 

قدیر هنوز حرف نزده بود که مرشد گفت: «اون 
وقت به این بازی میگن چی؟ «من بدو آهو بدو...» 
نه رجب قهوه جی... این درست نیست... درستش 
اينه که تو و پسر پهلوون نعمت بنشینین سر سفره 
نون و نمک مرشد. تا این صفدر بره و بتونه اونقدر 
دور بشه که رسیدن دست شما بهش ربطی به چار 
دیواری مر شد نداشته باشه. اما بادش باشه که مر تبه 
دیگه اگه اومد. خودم حریفشم... 

= چسم... ۱ 

این (چشم» را قدیر گفت: رجب اتش گر فت. 
باورش نمی‌شد حالا که پس از این همه سال. زمان 
تسوبه حسایش با (««سوخته صور تی ) رسىده که 
زند گیش را سوزانده بود. قدیر به او نه و به مرشد 
«چشم» بگوید. اما رجب حرف نزد تا صفدر (بی کلام 
و بی‌رخصت) از خانه بزند بیرون و پشت «ایمیالا»‌ی 
زرد رنگش بنشیند و دود ماشینش هم محو شود 
و.... رجب در حالی که دندان قروجه می کرد وقتی 
رفتن («صفدر سوخته» را دید. با عصبانیت رو به 
رفیقش کرد و گفت: 
که برام گذاشتی یر به برا دیگه بین ما هیچی نیست 

رجب اینها را گفت و از در چوب‌بری زد بیرون. 
قدیر نگاهش می کرد که مرشد ذبیح گفت: 

- آتیشش تنده... اما معنی رفاقت رو می‌فهمه... 
عصه نخور اتیشش که سرد شد خودم میرم 
سراغش آرومش میکنم... حالا بیا بنشین اینجا ببینم 
دنیا دست کیه پسر پهلوون نعمت؟ شنیدم داری 
داداشت رو میفرستی فرنگ؟ 

ان شب رفاقتی بین مرشد ذبیح و قدیر شکل 
گرفت تا سرنوشت امیرعلی را تغییر بدهد... 

ادامه دارد 


ار 2 ۲ ۳ ۳ 







کے اکر مدت چھل روز بامر دم سر بری بامانند ۱ 


۰ 


% 


می سوی 


i 


دا کت می کنی 


۸ 
11 








یک مهماندار معجزه گر 


میهمانداری را که در تصویر مشاهده می کنید, نانسی ر یوار د نام دارد. او که برای 
یک شر کت هواپیمایی |مریکایی مشغول به کار است و غالبا در سفرهای خارجی به 
آفریقا و آسیا هم شر کت می کند. پس از آنکه در یکی از سفرهایش به آفریقا شاهد 
کود کان بی‌سریرستی شد که دجار مشکلات و امراض بسیار سختی شده بودند. 
مصمم می‌شود که در هر سفری که هنگام باز گشت وظیفه میهمانداری را بر عهده 
دارد به کمک سازمان بهداشت جهانی ۱۰ کود ک بیمار وبی‌سرپرست رابرای انجام 
معالجه و یا عمل جراحی به آمریکا بیاورد. 

اواین عمل راب مستوولیت خودش بر عهده گرفت. و از زمانی که این پروژه شروع 
شده موفقیت آن به اندازه‌ای بوده که بسیاری از | ژانسهای هواپیمایی هم بر نامه‌هایی 
نظیر آنچه نانسی ریوارد بر عهده گر فته بود.راه‌اندازی نمایند. در این ميان کشورهای 
سوئیس, آلمان» اسپانیا؛ سوئد. دانمارک و نروژ داوطلب پذیرفتن کود کان بیمار و 
بدون تسوگآ هاش و آسیایی شدند که در مجموع تعداد قابل توجهی از این 
دست از کود کان در هر هفته برای بهترین درمان ممکن به جوامع فوق پرواز داده 
می‌شوند و تحت نظر قرار می گیر ند. 

حال همه این پروژه‌ها در ابتدا به خاطر قلب رئوف یک میهماندار به نام نانسی 
ریوارد آغاز گشته است. گفته شده که در پایان سال جاری یونسکو یکی از مدالهای 
افتخار خود برای خدمت به بشریت رابه او اختصاص خواهد داد. 
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خطر کار در معادن ‏ غال‌سنک 
یکی از مشکل‌ترین انواع مشاغل کار در معادن زغال‌سنگ می‌باشد که حتی برخی اوقات 
کار گران باید چند کیلومتر زیر زمین رفته و در بد ترین شریط تنفسی در ان ساعتها به کار مشغول 





29 شوند. سوای خطرات جانی در رابطه با ریز ش تونلها و سقف معادن که بارها تا کنون باعث مرگ 

ویاجراحتهای جدی برای کار گران معادن شده یکی از امراض بسیار جدی «ریه سیاه» نام دارد 

3 که شخص بر اثر تنفس هوای آلوده آن هم برای هشت ساعت متوالی در هر شیفت دچار این 

مار مشود کف رت ا دم امسار یں راز کیال از کار آتداخته وبا عت مرک اسان 

می‌شود. به غیر از آن مشکلات مربوط به چشم و گوش و حتی کلیه نیز بر اثر کار کردن در عمق 

"۳ چند کیلومتری در زیر زمین آن‌هم در منطقه آلوده وسیاه شده گریبان انسان رامی گیرد. از اين رو 

۱ سس است که بسیاری از شر کتهای بیمه که جان وسلامتی کار کنان معادن رایوشش می دهند خواستار 

۱ لباس ویژه برای کار کان در زیر زمین شدهاند. کارشناسان بیمه لباسی نظیر آنچه غواصان در 

. 5 زیر آب از آن استفاده می کنند راتوصیه کرده‌اند که هم از نظر پوشش بدنی و هم از جهت تنفس 

انسان و ادر مقابل‌شرایط اسفناک زیر زمینهای مملو از غال سنگ با پوشش کاقی ماح می‌سازد. 

9 در چند نمایش تمریتی که تاکنون در مورد انواع پوششهای مناسب برای زیر زمین انجام شده 

ا وهای | رماش سای مهای درا مدوو ر کیان مه اخطار داید که ااه 
مو 


وضعیت همچون سابق بیمه کار کنان زیر زمینی با مشکل مواجه خواهد شد. 

در تصویر چند کار گر معدن رادر هنگام خروج از معادن زغال‌سنگ واقع در ولز در انگلستان 
که دا رای غنی ترین منابع در جهان می‌باشد. نشان داده‌شده است و میزان بالای خستگی و ناراحتی 
در جهره کار گران کاملا مشهود است. 


توت فرنگی می‌بر ند. در واقع توت فرنی از نظرمیزانفیبر در آن 
در میان کلیه میوه ها حرف اول را می‌زند ضمن آنکه این میوه دارای 
خواص در مانی برای بسیاری از بیماریها از جمله بی خوابی, فشار خون. 
سردرد می‌باشد. از خاصیتهای مهم توت‌فرنگی تاثیر گذار بودن آن 
دررژیمهای غذایی است. چرا که مصرف ۲۰۰ گرم از آن هیچگونه 
اضافه وزنی ایجاد نمی کند و حتی با کاهش دادن اشتهامی تواند به 
رژیمهای غذایی کمک شایانی هم بر ساند. چرا که مصر ف توت فر نگی 
نوعی حس پر شدن و سیر شدن رابه انسان می‌بخشد. در واقع 
توت فرنگی در میان تمامی توتها مانند شاتوت و یا توت سفید و امثال 
آن از نظر خواص غذایی, مفید بوده, و ضرر و زیان نداشتن بهترین 
محسوب می‌شود. 

وسر آخر اینکه یک ظرف ۲۰۰ گرمی از توت‌فرنگی که آن رادر 
تصویر مشاهده می کنید تنها دارای ۷۷ کالری می‌باشد. 


۳۳ ۱ کر نے 






ار ۳۶۶۰ 





یکی از نقاط در زیر آب که رازهای بسیاری را در خود 
نهان کرده و کشف آنها از آرزوهای دیرین بشر می‌باشد. 
توتلهای زیر دریا است که دارای ساختار شگفت‌انگیری 
می‌باشند. علاوه بر آن موجودات دریایی بسیار نادری هم 
در این تونلها زندگی می کنند و سنگهایی که این تونلها را 
تشکیل داده‌بنا به گفته برخی از کارشناسان متعلق به دوران 
اول زین ناس انیت که آ تفای آنا می ترات راما 
بسیاری رادر مورد اعماق آبها کشف کند. 

امارفتن غواصهادر تونلهای زیر دریاخوداز خطر نا کترین 
انواع غواصی است.در تصویر یکی از خبره‌ترین ومشهور ترین 
غواصان جهان به نام جان اسکالیز را مشاهده می کنید که 
در یک تونل زیردریایی مشغول کاوش می‌باشد. در واقع 
حطر در این ک۵ ایس ات ی 
بر اثر فروافتاد گی سنگی در تونل به دام افتد دیگر شانسی 
برای نجات جان خود نخواهد داشت. اما کسانی که موفق به 
غواصی در تونلهای زیر دریایی شده‌اند چنان محو زیبایی‌ها 
و شگفتی‌های درون آنها شده‌اند که حتی مواجه شدن باخطر 
جانی را به جان می‌خر ند. 


تامدتی پیش بسیاری از 
کارشناس ان ورزش به میانسالان 
توصیه می کردند که ورزش 
دوچرخه ان هم از نوع درجا 
کاب زدن براق آنهامفیدتر از 
وا ا 





کاشف به عمل آمده که دوچرخه 
از انواع عادی به دلیل کنترلی که شخص میانسال روی عضلات ومفاصل 
پای خود اعمال می کند برای آنان بسیار مفید می‌باشد و انها نباید از 
دوج ر خه‌های معمولی واهمه داشته باشند. در تصویر مردی ۵۱ ساله را 
در هنگام انجام ورزش دوچر خه‌سواری مشاهده می کنید. 

توصیه بهترین نحوه کار در چنین ورزشی برای میانسالان این است 
که پس از هر سه کیلومتر دوچرخه‌سواری آنگاه برای یک کیلومتر هم 
دوچرخه را روی شانه‌های خود حمل کنند. این ورزش دوگانه در واقع 
هم از نظر عضلات پا و شکم و هم از جهات شانه‌ها و عضلات گر دن بسیار 
مفید است.ضمن آنکه ر کاب زنی در طبیعت به مر آتب بهتر از ر کاب زنی 
دراد ان اسان سکم اا ی در ا 
خود برای سالم‌سازی دستگاه تنفسی و همچنین عروق انسان بسیار 
مفیدتر است. ضمن آنکه بالا رفتن ضر بان قلب در شرایط طبیعی دارای 
خطر بسیار کمتری برای میانسالان می‌باشد تا همین افزايش ضربان 
قلب در محیط بسته. چرا که بر طبق آمارقلب گرفتگی در محیط پسته 
پنج برابر بیشتر از محیط طبیعی رخ می‌دهد. 





از میان رفتن محیط زیست وراه یافتن تمدن ونشانه‌های آن مانند جاده‌ها و رفت و آمد 
اتومبیلها باعث شده بود که در بسیاری از مناطق طبیعی در جهان. محیط زیست و نقطه 
طبیعی برای زیستن بسیاری از حیوانات خواص خود رااز نقطه نظر حفظ و نگهداری آنها از 
دست بدهد. به همین منظور اخیرا در جند منطقه از جمله همانگونه که در تصویر مشاهده 
می کنید در انگلستان مسئوولان محیط زیست و طبیعت تصمیم گر فته‌اند تاد وباره حیواناتی 
که از رفت و امد تمدن به وحشت افتاده بودند رابه طبیعت خود و محیط زیست ویژه انها 
باز گر دانند. از جمله بز کوهی که یکی از پر تعدادترین جمعیت‌های حیوانی در انگلستان را 
یام داد هدت ازل تار گر فش ریا وولا ن مط ودند که در شل اول راه 
و ولد خود را در طبیعت و کنار تمدن انجام دهد. ترس و وحشت بز کوهی از میان خواهد 
رفت. همانگونه که در تصویر نشان داده شده نسل جدید بز کوهی در انگلستان در کنار 
رفت و آمدهای اتومبیلها متولد شده است و ترس و وحشتی هم دیگر از خود نشان نمی‌دهد. 
مسئوولان محیط زیست در انگلستان قصد دار ند تا حیوانات طبیعت را که بی زار و بی خطر 
محسوب می شوند در مناطقی که انسان و تمدن به رفت و آمد مشغول می‌باشند دوباره رها 
کر ده و به نوعی به سالم‌سازی محیط بیر داز ند. 


ون نفو 


مه 


دت 


دوح آن د۱۱ 


اد ان دیا 


خت 


@ کاسپارن 





گ یک بیمار باعث نخر یب بیمار ستان شد 


همراهان یک بیمار که جانش رادر بیمارستان رازی رشت از دست داده 
بود اقدام به تخریب شیشه‌های بیمارستان کردند. 

رئیس پلیس گیلان درباره جز ئیات این خبر اظهار داشت: چند ی پیش زن میانسالی 
به علت ناراحتی عفونی در بیمارستان رازی رشت جان باخت و در پی آن ۸ نفر از 
همراهان وی اقدام به تخریب بیمارستان و شکستن شیشه‌های آن کردند. 

پلیس گیلان با بیان اینکه با وجود تذ کر مأموران ما به این افراد. آنها با مٌموران هم 
در گیر شدند ودر این در گیری یکی از افراد که قصد خلع سلاح یکی از مأموران راداشت 
که در آن لحظه مامور مربوطه با استفاده از قانون به کار گیری اسلحه وی را از ناحیه پا 
مجروح کرد و بقیه افراد از سوی پلیس دستگیر شدند و فردی که مجروح شده بود نیز 
در بیمارستان بستری شد. رئیس پلیس گیلان در پایان افزود: 

در این در گیری ۳ تن از مأموران پلیس به شدت زخمی شدند. اما خوشبختانه به 
کادر بیمارستانی آسیبی نرسید و هیچ پرستاری زخمی نشده است تحقیقات و بررسی 
بیشتر درباره این موضوع ادامه دارد. 


مردی که به خور دن عقر ب اعتباد دارد 
یک مرد چینی ۵۸ ساله به خوردن عقرب‌های زنده اعتیاد شد يد بیدا 
کرده و به ناچار هر روز تعدادی از این جانور را نوش جان می کند. 
بنا به این گزارش؛ این مرد چینی که اهل استانی در مر کز چین است طی ۲۰ سال 
اخیر دست کم ۱۰ هزار عقرب زنده خورده و همچنان به این کار خود ادامه می‌دهد. 
او در یک مصاحبه تلویزیونی 
گفت؛سال‌هاقبل هنگام راه‌رفتن در 
کوهستان‌نزدیک منزلم یک عقرب 
مرا نیش زد و بناچار آن را گرفتم 
و پرتش کردم چندمتر جلوتر پس 
از جند دقبقه استر احت. به راه خود 
ادامه دادم و مجدداً عقربی دیگر 
مرا گزید و در اینجا بود که عصبانی 
جانور شدم از ان سالها تاکنون برای تفریح به کوهستانها می‌روم و چندین عقرب را 
نوش جان می کنم. 
مرد جینی, برای اثبات گفته‌هایش در یک بر نامه زنده تلویزیونی حدود ۲۰ عقرب 
زنده راهمزمان خورد و با وجود نیش خوردن از انهابا کوچک‌ترین مشکلی به صحبت 
و مزاح کردن با تماشاچیان ادامه داد. 
لازم به ذ کر است,نیش هر کدام ازاين عقرب‌هابرای کشتن یااز کار انداختناعصاب 
کل بدن هر انسانی کافی است و پس از چند ساعت او راخواهد کشت! 


فطع دوبا هنگام بار نشستگی 


دوپای یک تعمیر کارهواپیمادر دانمار ک زیر چرخ‌های هواپیما ماند 

وله شد. 

هفته گذ شته در یک حادثه نا گوار یکی از کار کنان هواپیمایی در دانمار ک مخصوص 
تعمیر و سرویس یک فروند هواپیمای ایرباس بود که هنگام بازدید و تعمیر چر خهای 
هواییماء نا گهان هواپیما به راه افتاد و جابه‌جا شد و متعاقب این حادثه دو پای مرد زیر 
چرخ هواپیما رفت. مرد آسیب دیده را بلافاصله از سوی مأموران اورژانس فر ود گاه به 
بیمارستان منتقل کردند.مّابابررسی ومعاینه پزشکان اعلام کر دند که چاره‌ای جز قطع 
کردن هر دو پای این مرد ندارند و او باید باقی عمر خود راروی ویلچر بگذراند. 

سا ریدو رای مرد اند از ای رات طم عون 

این حادثه در حالی رخ داد که مرد | سیب‌دیده سی‌ویکمین سال خدمت خود رادر 
هواییمایی سیری کرده و زمان بازنشستگی وی اعلام شده بود. 


ارو ۳۶۶۰ 





این کلاهبردار رامعرفی کنید 
مردشیک‌پوشی که‌از ۴سال پیش به جذب فر یبکارانه 

سرمایه‌های طعمه‌هایش می‌پر داخت متواری شد. 

رال شا ای کا ھر ری یی درو ایر ارس 
شعبه ۶دادسرای ناحیه ۶ تهران قرار گرفت که در آن مر دی در پوشش امور 
بیمه‌ای به اغفال زنان و مردان زیادی دست زده بود. وقتی مأموران پایگاه 
سوم پلیس آ گاهی تهران وارد عمل شدند 
در بررسی‌های خود دریافتند. مالباخته‌ها 
از طریق آگهی انتشاریافته در روزنامه‌ها 
در جریان فعالیت یک شر کت خصوصی 


در امور بیمه» قرار گر فته‌اند. 

ا ی 
که سرمایه زیادی در این مشارکت از 
دست داده است کقت؛ سال ۸۵ بود که 
برای نخستین بار به دفتر این شر کت 
در مجتمع تجاری ایران در میدان ولی‌عصر تهران رفتم ابتدا پول کمی 
سرمایه گذاری کردم اما وقتی پس از ۶ماه سود هنگفتی گرفتم پول بیشتری 
در اختیار مدیر این شر کت گذاشتم حتی از وی چک‌هایی گرفتم تا تنها با 
مراجعه به بانک سودم را بگیرم. 

وی در ادامه افزود؛ وقتی پس از چندبار اعتمادم کاملا جلب شد جند 
تن از دوستان و آشنایانم که به من اعتماد کامل داشتند رانیز به این شر کت 
معرفی کردم و آنان پس‌انداز چندین‌ساله خود را در اختیار این مدیرعامل 
گذاشتند, غافل از اینکه در نقشه‌ای گر فتار شده‌ایم. 

پس از اظهارات این شاکی کار آگاهان به تحقیقات ادامه دادند و پی 
بردند مرد کلاهبردار. در ۴ سال گذشته توانسته حتی کارمندان خود را 
با حقوق بالایی فریب بدهد و از پس‌انداز آنها هم کلاهبرداری کند. بدین 
ترتیب وقتی سرمایه شر کت به بیش از یک میلیارد تومان رسید او با ترک 
شر کت فراری شد. 

با توجه به این بن بست در همه شاخه‌های تحقیق برای ردیابی مخفیگاه 
این مرد کلاهبردار بازپرس دادسراباانتشار عکس اواز کسانی که اطلاعاتی 
از وی دارند خواست با شماره تلفن ۱۸۶۵۶۵۹ ۲ تماس بگیرند. 


معامله عجیب با صاحب یک فسان 


سه زن ومرد که قصد زور گیری از راننده نیسانی راداشتند از 
شوق پلیس بازداشت شدند. 

هفته گذشته یک مرد دامغانی به کلانتری ۱ آزادی این شهر مراجعه 
کرد و گفت: جند ساعت پیش توسط ۲ ناشناس به قصد زور گیری مورد 
ضرب و شتم شدید قرار گرفته‌ام آنها که دو مرد و یک زن بودند به بهانه 
حمل اثائیه خانه با خودروی نیسان با من تماس گرفتند و بدین ترتیب من 
طبق قول و قرار به محل مورد نظر مراجعه کردم و پس از حضور در محل 
آنها من را در خانه‌ای واقع در خیابان شهیدبهشتی حبس کرده و با ضرب 
و شتم گرفتن امضای قولنامه صوری فروش خودروی نیسان به ارزش ۸۰ 
ای ال کواستار نی 

زور گیران وقتی با مقاومت من روبرو شدند پس از کشمکش‌های فراوان 
و انتقالم به محل دیگر. در نهایت تصمیم می گیرند که خودروی من را در 
قبال دریافت پول ازاد کنند. 

به همین منظور سارقان مرا برای تهیه پول در شهر ک انقلاب رها کر دند 
و من از فرصت استفاده کر ده و خود رابه کلانتری رساندم! 

بدین ترتیب پلیس با توجه به اظهارات شاکی و با بررسی و تحقیقات و 
با تشکیل اکیبی ویژه متشکل از ماموران کلانتری ۱۱ موفق شدند در یک 
عملیات غافلگیرانه سارقان را دستگیر کنند. 









مه 


ضر وری است و به همه افر اد توصیه می‌شود. 


د کتر محمد علی نیلفر وش زاده ضمن بیان مطلب فوق گفت: موخوره دو یا جند 
: نشان داده‌است خوردن یک مشت مغز پسته در روز نه 
بلند دار تد,ایساد می شود. همین موخوره‌نوعی شکستگی ساقه مواست که درائ ا تنهایک‌میان وع ۰ ۳ 
: رون د جذب کر بوهیدرات‌هادر بدن.باعث کاهش قند 
د کتر نیلفروش زاده‌افزود: از علل مهم موخوره برس یا شانه کشیدن شدید و ؛ خون نیز می‌شود. 
محکم موهایی است که در هم فرو رفته‌اند که حتما باید از این کار اجتناب کرد. به : 


علاوه موخوره زمانی که ایجاد می‌شود چاره‌ای برای ترمیم آن وجود ندارد و نوک : 


دستکاری زیاد موها ایجاد می‌شود. 


ممکن است به طور موقت تاحدودی آن راترمیم کند اما پس از گذشت چند ساعت 


باعث می‌ شود شکاف ایجادههشده‌در نوک موبه سمت ریشه مو حر کت نکند واز 


بدتر شدن وضعیت پیشگیری کند. از طر فی دیگر بلند بودن موها در ایجاد موخوره : 
: سعی کنید هر زمان که موقعیت خوبی فراهم شد به استر احت بپر دازید. 

 :‏ برخی از پزشکان توصیه می کنند که زنان باردار به پهلوی چپ بخوابند. از انجا 
: که یکی از آن عروق خونی بز رگ در سمت راست شکم قرار دارد خوابیدن به پهلوی 
: چپ به حفظ رحم شما کمک می کند.دراز کشیدن بر پهلوی چپ رساندن جریان 
: خون به جفت و کودک رابهینه سازی می کند. 

برای راحتی بهتر یک بالش زیر شکم و یکی در میان پاهای خود قرار دهید. 






پزشک افزود: کود کان معمولاً زمان بیشتری را در خارج از 


۰ ۱ درصد آشعه فر ابنفش خورشید وارد چشم انان می‌شود. 


مردم از علایم شدت اشعه در این ساعات رنج نمی‌بر ند از عینک آفتابی و کلاه‌محافظ ؛ استفاده می کنند, همچنین از کلیه کسانی که تحت 


استفاده‌نمی کنند.اين در حالی است که در این ساعت‌هااغلب افر اد فعالیت‌های 
خارج از خانه انجام می‌دهند و بیشتر در معرض خطرند. 


وی عینک‌های افتابی رادردسترس‌ترین وسیله محافظ بیان کرد و تصریح : 
استفاده از این عینک‌ها سبب باز شدن مر دمک و ورود اشعه فرابنفش بیشتر به چشم : 
می شود. بنابراین ضروری است. افرادی که قصد تهیه عینک آفتابی دارند. حتماً با : 


جب پزشک شورت کنند. 


که باعت نا متقارن شدن لب‌ها می شوند استفاده نکنید.» 


د کتر حسن‌اعتمادزاده بااشاره‌به اینکه.امروزه‌ژل‌هاوپر کننده‌های متعددی : 
: با تأخیر مراجعه کند ولکه راجدی نگیرد در صورت بد خیم بودن بیماری به سرعت 


برای حجیم سازی لب‌ها به کار می رود اظهار داشت: «بهترین روش در حجیم سازی 


لبها, استفاده از بافت طبیعی و ساز گار با بیولوژیک بدن به نام هیالورونیک اسید : 
است که توسط مهندسی ژنتیک و مطابق بافت و ماده‌ی در حال حر > ۱۳ 


و جربی ساخته می‌ شود.» 


موخوره‌به دنبال ایجاد سیب شد ید تر ریزش مواز بیش ترین دلایل مر اجعه 
: و می‌تواند ماده موثری برای کنترل دیابت باشد. 


رئیس مر کز ڌ رة ت‌ایتیک ولنز ایران هشدار داد: 
خورشید آسیب می بیند که این امر لزوم استفاده‌اجباری : 


دکتر«پرویززرین بخش» جراح و متخصص چشم ۱ 
: آپتیک ولنز ایران پرویز زرین بخش, چشم پزشک با 
ب اعلام این مطلب افز ود: اخیر | مواردی مشاهده شده 
: که استفاده‌از آب لوله کشی آلوده‌برای نگهداری و 
۷۵در صد این اشعه به < چشم کود کان وارد می شود که این : پاک کر دن لنز» سبب شده که افر اد به عارضه چشمی 






مانند نان سفید روند جذب کر بو هید رات راکاهش می دهد 


تحقیقات اخیر پژوهشگران دانشگاه تورنتو فرانسه 


دراز کشیدن به پهلو بازانوهای خم شده‌راحت ترین موقعیت بر ای استراحت 


وی یاد آور شد: هر چند برخی حالت‌دهنده‌های حاوی پروتئین‌های هیدرولیزه شماست پاایتکار به پيشير ى و ا ا ا ي 


" و همچنین تورم پاها را کاهش می‌دهید .اینکار همچنین عملکرد قلب شما را آسانتر 


n ‌‏ ۱ . 7. می‌کند واعمال فشا ق ونی را ۱۳ 
ویابعدازشستن موهاءاثر ا نهااز بین می‌رود. بنابراین تنهاراه‌درمان موخوره‌ان کک 2 ر بر روی عروق خونی را کمتر می 


است که موهارااز بالای قسمتی که دجار موخوره شدهاند. کوتاه کر د که‌این کار ب ۲ ۲ 
: خسته تر از معمول به نظر بیایید و همانطور که کود ک شمابزر گتر می‌شود خستگی 
: شمأنیز افزایش پیدامی کند بنابر این باید سعی کنید خواب راحت تر ی داشته باشید. 


به دلیل اینکه برای بدن شما خو گرفتن به زند گی جدید سخت است ممکن است 









به گزارش خبرنگار ما به نقل از مر کز تحقیقات 


وی به تمام‌افرادی که از انواع لنزهای 


بیشتر از مواد ضد عفونی کننده دست‌ها که در داروخانه‌ها موجود است. بهره گر فته 
و پس از خشک کردن دست‌ها آن را به لنز یا چشم بزنند. 


+ مه ۰ 


1 متخصص بیماری‌های پوست و مو اظهار داشت: شایع ترین نوع ملانوم در 


د کتر زهرا حلاجی, عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح کرد: 


1 متخصص پوست گفت: «در حجیم سازی لب‌هااز ژل‌های دایمی و شیمیایی د ا ۱ 


این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: در صورتی که بیمار 


دکتر حلاجی در پایان گفت: در صورت تشخیص به موقع ملانوم با جراحی و 


۳" 


: برداشت پوست و غدد لنفاوی اطراف ان و طی دوره درمان بیماری مداوامی‌شود. 


سے ص 
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خلاصه شماره‌های پیش: 


قصۀ تار یخ‌تاراج‌راتاآنجاگفت مک هآبراداتس برای‌نجات‌دادن پانت هآرفت وپ س از 
ماجراهایی,شاه‌لیدی را گر وگا نگرفت و پانت هآ رانجات داد. کوروش,به شاه‌لید یگفت 
دوست دارم تورادر میدان جنگ اسی رکنم نه در خیم بزم پس بر و. شاه‌لیدی رفت وجنگی 
سخ تآغاز شد. کوروش پیر وز شد و شاه‌لیدی, به سار دگر یخت. یک ی از قلعه‌بان‌های‌سارد .که 


سرانجام شاه لیدی 

کوروش وارد قصر شاه لیدی شد. نخست به 
سرسرایی بزرگ رسید که سربازانی با جامة رزم 
ایستاده بودند. از آنجا گذشت و به راهرویی رسید که 
باشمع‌های معطر روشن شده بود وبه فاصلة هر دو گام. 
e‏ 
بالا رفت که چهل و هشت پله داشت. پله‌ها از مرمر 
سبز و نر ده‌ها از طلای ناب بودند. در هر يا گرد. غلامی 
زرین کمر با دشنه‌ای گوهر نگار ایستاده بود. در طبقة 
سوم به اتاقی داخل شد که مخصوص شاه لیدی بود. 
دیوارهای مرمرین را اینه کاری کرده بودند. این اتاق 
بزرگ. چنان زیبا بود که کوروش با شگفتی به همه جا 
می‌نگریست. گلدان‌های زرین, مجسمه‌های جانوران 
که از طلا و ياقوت و الماس بودند. و بسیاری چیزهای 
دیگر. بالای اتاق تختی بزرگ بود از عاج و آبنوس که 
پر از جواهر بود. شاه لیدی در آن نشسته بود و اشک 
می‌ریخت. کوروش به او گفت: درود بر شاه لیدی. 

-درود بر کوروش جوان و بزرگ. 

-به من پندی بده. 

- من هیچ پندی ندارم که به تو بدهم. تو بسیار 
خردمندی. 

کوروش نشست و گفت: شهر سارد. پس از بابل 
ثروتمندترین شهر دنیاست. سربازانم اینجا را فتح 
کرده‌اند ومن به آنان گفته‌ام حق ندارند جایی راغارت 
کنند زیرا هر شهری پس از غارت نابود می‌شود و 
دوست ندارم جاپی را نابود کنم اما می‌دانم که اگر 
نگذارم آنان غنیمتی بگیرند. پس از چندی از من 
دلسرد خواهند شد. 

-تو شاه عجیبی هستی. تا کنون مانند تو ندیده‌ام. 
به مردمم خواهم گفت تو به سربازانت اجازه نداده‌ای 
سارد را غارت کنند. تو نگذاشته‌ای سربازی به 
خانه‌های مردم برود و زنان را از شوهران‌شان جدا 
کند. اگر اینها را بگویم. مردم سارد. با میلی درونی 
رات ھا اے ادد اود وی لے ارات 
سربازانت بدهی. 

کوروش گفت: 

_خوب است... من پادشاهی تو رااز تو نمی گیرم با 
این شرط که از این پس نباید به فکر جنگیدن باشی. 

-روزی که می‌خواستم با تو بجنگم. خدایان به من 








تاریخ تاراج »نقبی به تاریخ 


سلسله هخامنشیان 


ایرانی وجاسو س کور وش بود.دروازه‌ها را با ز کرد بنابرای ن کور وش وارد شهر شد. کلدانی‌هایی 


گفتند اگر خودم را بشناسم» پیروز خواهم شد. با خود م 
گفتم این کار ساده‌ای است. من خودم را می‌شناسم 
پس پیروز می‌شوم ولی بعد آ دانستم که شناختن خودم 
از هر کاری دور تر اسب آمووز تمادام که اگر 
همان چیزی را که به دیگران می‌گویم. خودم انجام 
بدهم. سعاد تمندم... این سخن را سال‌ها پیش کسی به 
من گفته بود اما معنای ان ردیر دریافتم. 

کوروش پرسید: این سخن راچه کسی گفته است؟ 

_زن‌اولم.زنی که بسیار خوب بود و زود مرد. پس از 
او با ده‌ها زن زندگی کردم اما هیچ کس چون او نبود. 

-درود بر تو که سرانجام به حقایقی دست یافتی. 
سخن زن اولت بسیار نیکوست. من آن رااز تو آموختم 
پس برای هميشه دوست من خوآهی بود. 


ءاد 
ا 
۳ 


ان روز کوروش میهمانی بزرگی داد و شاه لیدی 
به آن میهمانی دعوت شده بودند. کوروش به همگی 
خوشامد گفت اما هر چه نگاه کرد. آبراداتس و پانته] 
را ندید. از پرده‌داران سراغ آنها را گرفت. گفتند 
نمی‌دانیم. کوروش کسی رامامور کرد تابرود و خبری 
بر گشت. کوروش با دیدن او آهی از افسوس کشید و 
پرسید: چرسیاه پوشیده‌ای ؟ 

۳ زندگانی کوروش بزرگ و جوان دراز باد... 
ابر اداتس کشته شده است. 

- کشته شده؟ چرا؟ 

- هنگامی که از جنگ با مصری‌ها بر گشت. به 
دیدن همسرش رفت. کمی بعد. مردی لیدیایی. به 
درون خیمه می‌آید و تیری به سوی پانته | می‌اندازد. 
| بر اداتس خود را سیر تیر می کند و کشته می‌شود. 
ا نان درا ی کید نی درس برع 
به گبریاس و گاداتاس گفت: بهترین جامه‌های فاخر 
رابردارید و با مقدار زیادی طلا و گوهرهای گرانبها با 
من بیایید. هزار سوار فاخر نیز دنبال من روان کنید و 
بگویید شیپور و طبل سو گواری بنوازند. 

سپس شتابان به سوی خی آبراداتس رفت. آنجا 
پانتهآ رادید که سر آبراداتس راروی بای خود گذاشته 


۳:۰ ۳ 


که سربا زکوروش بودند.به تاراج سار د رفتند ولی کورو شآنان راوادا رکرد غنائم رابه‌مردم 
پس بدهند. شاه لید ی که به قصر شگر يخته بود. کوروش را برای دستگیری خودش صدا کرد. 
کوروش پس از رسی د گی به کارهاء بیاسلحه و بی‌هیچ سربازی به قصر او رفت. 

اینک دبال تار یخ تاراج را بخوانید و چند دقیقه با قص هگوی خودتان به آن رو زگار بیایید: 


است و اشک می‌ریزد. کوروش کنار جسد نشست و 
دست و آداشتن زا کر قت ونو سند وا حشمان اشکار 
کت دوست ان ن جا رف ر اماد در 
جشن پیروزی شر کت کنی؟ چرا پانته آی نازنین را 
تنها گذاشتی؟ 

پانته ‏ گفت: کاش نمی گذاشتم به جنگ برود. 
کاش پس از این که آزاد شد با او گوشه‌ای می‌رفتم و 
با هم زند گی می کردیم. افسوس بر من. 

پس از این که کوروش و پانته | بسیار گریستند. 
پیکر آبراداتس را با گلاب شستند. پانته ا به جسد 
شوهرش نگاه کر د و گفت: این کارها جه سودی دارد؟ 
او دیگر مرده و مرا تنها گذاشته است... دیگر کسی 
بیت ادرا ا 

کور وش گفت:ای‌پانته آی وفادار اسو گندمی خور م 
تا پایان عمرم از تو مراقبت کنم. امروز چندین نفر را 
مأمور خواهم کرد پیوسته با تو باشند. هر جا که بروی: 
باتو خواهند امد و مراقبت خواهند بود. هر چه هم زر و 
سیم فی ری کنم را بر آدرت ل 

- درود بر تو ای کوروش جوانمرد! می‌دانم که 
پیوسته مراکم بوده‌ای.اینک می‌خواهم جایی بروم که 
سیب راما فد وق ترس قرف نومب 
مقصدم کجاست. 

کوروش پر سید: جه شد که ابر اداتس کشته شد؟ 

-هنگامی که شاه لیدی مرا ربوده بود و زنی به نام 
پروکاتیا به جای من نزد ابراداتس فرستاده بود ان 
زن با گلولة آتشین منجنیقی سوخت. 

-آری می‌دانم. پزشکان ما نتوانستند خان ان رن 
رانجات بدهند. 

پانتهآ آهی کشید و گفت:شوهر جوانمر دم سفارش 
کرده بود بهترین پزشکان تواز آن زن پرستاری کنند 
ولی سرنوشت او مرگ بود... هنگامی که آبراداتس 
دنبال من آمده بود پیش یکی از سربازان لیدیایی 
وانمود کرد سربازی لیدیایی است و می‌خواهد مرا 
ههام O‏ کاا گنرد 

کوروش پرسید: چرا؟ 

-زیرابه این بهانه می‌خواست خودش رابه جایگاه 
من برساند تا مرا نجات بدهد. همان سرباز جای مرا 
به آبراداتس گفت. البته شوهرم آن روز نمی‌دانست 
پروکاتیا مرده است ولی برای رسیدن به هدفش» خبر 


مرگ پرو کاتیا رابه آن سرباز گفت. پس از این ماجرا 
همان سربازی که جای مرا به آبراداتس نشان داده 
بود.وقتی که فهمید آبراداتس جاسوس بوده و قصدش 
نجات دادن من بوده نه کشتنم. تصمیم گرفت بیاید 
و مرابکشد. 

_جه شگفت انگیز! جرا می خواسته تو را بکشد؟ 

د زیرا نتر سر ازان: ان زن را دوست دنو 
به سر نوشتش علاقه‌مند بودند. پد ر و برادرش زندانی 
بودند و شاه لیدی تهدید کرده بود اگر پر و کاتیا نتواند 
ابراداتس را فریب بدهد, پدر و برادرش را خواهد 

-اینک شاه لیدی اسیر من است. سو گند می خور م 
که پدر وبرادر پر و کاتیا رااژ زندان آزاد کنم. 

-درود بر تو ای کوروش جوانمرد! گرچه شوهرم 
به خاطر پرو کاتیا کشته شد ولی من نیز دوست دارم 
پدر و برادر او آزاد شوند. بگذار دنبالۀ داستان کشته 
شدن آبراداتس را برایت بگویم... 

ان سرباز لیدیایی که حرفش را زدم» به خيمة ما 
آمدوپس زاین که باشوهرم گفت و گوهایی کرد تیری 
به سویم انداخت. | براداتس دلیر خود ر اسپر من کرد و 
کشته شد. من نیز دشنه‌ای به سوی آن سر باز انداختم و 
نایار کردم لته ویس دام کف رشن 
خون‌او, ابر اداتس را زنده نمی کر د. 

کوروش آهی از افسوس کشید و گفت: 

- آبراداتس با افتخار کشته شد. نامی جاودان از 
خود به یاد گار گذاشت. به گاداتاس و گبریاس فرمان 
داده‌ام جامه‌های فاخر و زیورهایی گرانبها بیاورند و به 
ااا ر ا رن ترا اه 
ساخت تا همه بدانند او جه انسان پاک نهادی بود. 

ایگ ارم » ایک فرمان بده مرا سود 
بگذارند تا چندی با شوهرم تنها باشم و بر جنازه‌اش 
اشک بریزم. 

کوروش جز دایه همه را مرخص کرد. خودش 
نیز بیرون رفت. پانتها ساعتی بر جنازةٌ شوهرش 
اشک ریخت و با او سخن گفت سپس دشنه‌ای به 
دست گرفت و مشغول بریدن گیسوانش شد. دایه 
دست‌های او را گرفت و پرسید: چه می کنی دخترم؟ 

پانته آ گفت: گیسوانی که آبراداتس آنهارانبیند به 
چه درد می‌خورد؟... دایه با زاری نالید: تمنا می کنم این 
کار را نکن!...وپانته آ پاسخ داد؛ دایه جان! پس از مرگم 
جسد من و آبراداتس رادر یک گور بگذارید...دایه بر سر 
خود کوفت و گفت: مگر می‌خواهی خود کشی کنی؟ ‏ _ 

-آری.. حالا که دیگر آبراداتسی نیست تا پانته] 
راببیند. این پانته آ به هیچ دردی نمی‌خورد و باید کنار 
همسر خوبش به خاک سپرده شود. 

این دشنه رابه من بده! تو نباید خودت رابکشی. 

پانتهآ دشنه را به او داد و گفت: من با این دشنه 
کشته نخواهم شد. پانته آ با همان تیری می‌میرد که 
همسرش را کشت. من آن تیر رااز بدن شوهرم بیرون 
کشیدم و برای چنین لحظه‌ای پنهان کردم. 

سپس از زیر بالین آبراداتس, تیری خونین بیرون 
اوردو ان رادر قلب خود فر و کرد. دایه با فرباد کمک 


خواست. سه تن از خدمتگزاران پانته آ به درون آمدند. 
پانتها لبخندی بر لب داشت و آرام آرام می مرد. 
خدمتگزارانش نالیدند و هر سه» بی‌درنگ خود را 
کشتند. دایه بیرون خیمه بود و بر سر می کوفت و 
می‌نالید. 

هنگامی که‌این خبر به کوروش‌رسید.داشت فر مان 
آزادی‌پدر وبرادر پر و کاتیارامی‌داد.جون‌خبر راشنید. 
بسیار اندوهگین شد و شتابان به خیمة پانتهآ رفت. با 
دیدن جسد خونین او چندی نشست و اشک ریخت 
سپس فرمان داد مقبره‌ای بزرگ و باشکوه بسازند و 
روی ستونی با زبان سریانی بنویسند «حاملین عصای 
سلطنت» گزنفون وهر ودوت که تاریخ‌نویسان بزرگی 
بوده‌اند. این مقبره و آن نوشته را دیده‌اند. حاملین 
عصای سلطنت. تقریباً به معنی آجودان مخصوص 
پادشاه یا خوانسالار دربارهای ایران (مانند صفویه) 
و يا مارشال‌های دربارهای ارویا بوده است. کسی که 
جنین مقامی داشت. دوست صمیمی شاه و معتمد 
او بود. گزنفون می‌گوید روی ستونی که در مقبرة 
ابراداتس دلیر و یانته ای زیبا روی بوده نوشته‌اند: 
5 این نوشته وآن مقبره تأجند قرن یس 
از کوروش وجود داشته است. 

چنین بود قصه آ بر اداتس و پانته که ایرانی نبودند 
ولی کمک‌های بسیاری به ایران کر دند زیرا کوروش: 
پادشاهی جوانمرد و داد گر ومهربان بود وهر گز گرفتار 
نفس خود نشد. کوروش دوستان بسیاری داشت 
بیشتر آنها قبلاً دشمن او بودند ولی به دلیل خوی 
نیکویش, دوستش شدند و برایش جانفشانی کر دند. 

توصیف بابل. همسایة قدر تمند کوروش 

پس از مر گ پانته آ. کوروش نماینده‌ای در سارد 
گذاشت و به ایران بر گشت زیرا دولت او تازه تشکیل 
شده بود و هنوز ریشه‌ای عمیق و قوی نداشت و 
ممکن بود کشورهای همسایه چنگ اندازی کنند و 
یایه‌های حکومت نوبنیاد کوروش سست شود. یکی از 
دولت‌های نیر ومندی که همساية ایر ان بود. بابل نام 
داشت. در زمان بخت‌النصر دوم. پسر نبوپالاس‌سار. 
خندق‌های عمیقی اطراف بابل کنده شد تا دولت ماد 
نتواند بابل را تهدید کند. بعداً که کوروش دولت ماد 
را منقرض کرد این استحکامات بیشتر شد. لیدی و 
مصر که قدرت بسیاری داشتند. با بابل متحد شده 
بودند تا کوروش رانابود کنند ولی چون قدرت روحی 
کوروش و سربازانش از آنها بیشتر بود توانست لیدی 
و مصر راشکست بدهد. 

بابل. شهری بود که در آن روز گار مانند نداشت. 
ان ی تشر ک دازآ صد درواره پود که درهانی 
مفرغی داشتند. ابعاد آجرهایی که دیوارها رابا آنها 
ساخته بودند. چهل و پنج در چهل و پنج در ده سانت 
بود. پس از این دیوار. دیوار دیگری بود که کمی از 
دیوار اولی ضعیف‌تر بود. بعد از این دیوار. شهر با 
کوچه‌های عریض اآغاز می‌شد. در ابتدای هر کوجه» 
دروازه‌ای بود تا اگر دشمن حمله کرد. آنها را ببندند. 
رودخانه‌ها نیز انشعاباتی داشتند که در زمان صلح. 


۸٩ کر‎ ۱ 





جلگه‌ها و زمین‌های کشاورزی را آبیاری می کر دند. و 
در زمان جنگ اطر اف شهر راجنان گل آلود می کر دند 
که سواره نظام و حتی افراد پیادۀ دشمن در گل فرو 
می‌رفتند. 

جلگه‌های حاصلخيزش بی‌نظیر بود. وضع 
جغرافیابی اش در کنار رود دجله و فرات. نز دیکی‌اش 
به دریای مغرب.دریای احمر و خلیج فارس,ار تباطش 
ادر اغمان وف داتن زاشی کته قرو اساد 
اروپاو آفر یقا رابه هم متصل می کرد وامتیازهای دیگر 
باعث شد هبو د که این دولت آهمیت زیادی‌داشته باشد 
و بازرگانان سراسر جهان به آنجا رفت و آمد کنند. 
همین رفت و آمدهاء بابل را به مر کز دانش و صنعت 
نیز تبدیل کرده بود. حتی فیلسوفان و دانشمندان 
یونانی مانند طالس و فیثاغورث از بابلی‌ها چیزهای 
زیادی می آموختند. در مدرسه‌ها و بازارهای بابل. 
دانشمندان کشورهای گونا گون در بارةٌ عقاید فلسفی و 
علمی و مذهبی خود تبلیغ می کر دند. 

باغ‌های معلق بابل معروفند و نیازی به توضیح 
ندارند و همه می‌دانند از عجایب هفتگانه بودند. معبد 
بل «161118» رب‌النوع بز رگ بابلی‌ها بود و هشت برج 
بلند داشت که یکی بالای دیگری ساخته شده بود. 
در بالاترین برج, هیچ بتی نبود و کسی جز زنی زیبا 
که کاهنان انتخاب می کر دند. حق نداشت شب را در 
آنجا بماند. هرودوت در کتاب‌یکم.بند ۱۸۲ می‌گوید: 
«گرچه من باور نمی کنم ولی کاهنان بابلی می‌گویند 
خدای بابلی‌ها شب رابا این زن به سر می بر د». 

افزون‌بر آنچه که گفتم. خرافات.جادو گری.اعتقاد 
به خدایانی که مانند انسان‌ها کینه و خشم و هوس 
و حسادت و حرص داشتند. شرک و بت پرستی. 
سکن آرزش‌هاق اعلاقی مقس شین نها 
زور گویی, علاقة زیاد به عیش و عشرت. و... نیز در 
بابل رواج بسیاری داشت. 

ا یت ره رور سس وت 
کردند.هنگامی که کوروش از سارد به ایران بر گشت. 
نام پادشاه‌بابل, نبونید بود.اوعشق زیادی به گرد اوری 
عتیقه داشت و معبدهای قدیمی را حفاری می کرد تا 
عتیقه‌ها را برای خودش بردارد ضمناً بفهمد هر معبد 
رادر جه زمانی و به دستور جه کسی ساخته‌اند. بس از 
این کار. معبدها را دوباره تعمیر می کر د و هزینه‌اش را 
از مردم می گرفت. او چنان در این کارها غرق بود که 
فرصت نداشت حکومت کند بنابراین پسرش بالتازار 
یا بالسَرّر و یا به نوشتة تورات بلتَشضَر به جای او 
حکومت می کر د. 

با توجه به آنچه که گفتم. کوروش جوان تصمیم 
گرفت به جنگ دولت بابل برود که پیشرفته‌ترین. 
قدرتمندترین و ثروتمندترین دولت آن روز گار بود... 
چون قصه به اینجا رسید. قصه گوی شما دوستان 
گرامی و ژر ف‌اندیش, لب از قصه فر و بست ومی‌پر سد: 
کوروش که چند جنگ را پشت سر گذاشته بود و 
سربازانی خسته و خزانه‌ای نه جندان پر داشت. آیا 
خواهد توانست بابلی‌ها را شکست بد هد ؟ 
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چب هار ای انسان سلامت روح هوش عشق و اد ادی مطلق است 
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ر مزموفقبت قر مانان داود غرانوش 
حسن حبیبی: ۳ 


هس وت 

حسن حبیبی, متولد سال ۱۳۱۸ کرمان, لیسانس 
دانشکده افسری پلیس با درجه سرهنگی بازنشسته 
شده‌ام. همسری دارم با وفا که سال‌های سال در 
کنارم با همه مشکلات ساخته وباید به واسطه تربیت 
فر زندان خوب از او تشکر و قدردانی کنم. دو فر زند 
دارم پسری بنام «فام» که لیسانس مهندسی پیت 
در آمریکازند گی می کند و دخترم «سمیره» که او نیز 
تحصیلات عالیه دارد و در سوئد زند گی می کند. فعلاً 
خودم هم دوران بازنشستگی را در کوی نویسندگان 
قدیم (همسایه مرحوم منوچهر لطیف همکار شما) 
زند گی می کنم اما در حال حاضر تیمی را هدایت 


محله چهار صد دستگاه 
چهار ده ساله بودم که محلی رادر اطر اف چهار صد 


دستگاه تعیین و با کمک بچه‌ها آن را صاف کرده و 
دو دروازه چوبی نیز در آن علم کردیم و بازی در این 
زمین را اغاز کردیم. من و بر ادرانم (گودرز منوچهر و 
سیر وس) فریبرز اسماعیلی, اصغر شرفی, ایر ج میر زا 
خانی» ظلی, زندی, لواساني‌ها و .. خلاصه فوتبال ما با 
چند نفر اغازوبه ۰-۵۰ ۶نفر ختم شد و هر روز مسابقه 
بر گزار می کر دیم و پس از پیرروزی بر حریفان از آن‌ها 


5۲ 









سال درخشش 
سال ۱۳۳۵ء سال درخشش من. برادران حبیبی 
و سایر بازیکنان چهارصد دستگاه در مسابقات 
آموزشگاه‌های تهران بود و پس از آن بود که از سوی 
مربیان آن روزگار. مورد پسند واقع شده و جذب 
باشگاه‌های معروف شدیم. 
مثلا من جذب باشگاه کولااک شاهین شدم» چون آن 
رابه واسطه بازیکنان بزر گش و مر حوم اکرامی دوست 
داشتم. نخستین بازی رسمی باشگاهی من در تیم شاهین 
و هافبک وسط در کنار امیر مسعود بر ومند و... انجام شد. 
اما چند صباحی بعد جذب باشگاه استقلال شدم و . 


فقط دو سال 

البته رفتن من در سال‌های بعد از سال ۱۳۳۶ به 
استقلال به خاطر بازی دوستانه و هم محلی‌های من در 
این تیم بود که بازیکنان استقلال بودند. 

دو سال بعد من دانشجوی دانشکده پلیس بودم و 
در همین زمان تیم فوتبال پاس هم تشکیل شد و من 
به ناچار می‌بایست طبق قانون در پاس بازی کنم که 
جذب آن باشگاه شدم. 


فریدون صادقی 
تیم فوتبال پاس یا شهربانی سال ۱۳۴۲ توسط 
مرحوم فریدون صادقی تاسیس شد و تأهمین دو سه 
سال پیش قطب فوتبال کشورمان بود. 


سال ۱۳۸۸ 

۲ | -مسابقات جام يونس 

, | شکوری حسن 

ضربدر) هنوز با 
سن ۲سالگی در 
میادین فوتبال حضور 
می یابد و همگام با 
پیشکسوتان به مبارزه 


با جوانان می پردازد. 


ترعکس یون 


می شود 





۷ فل‎ 
erz CC, 
۰ ال‎ 5۳ 


تیم ما ۵بار قهر مان لیگ ایران شدو در سال ۱۳۷۰ 
باادغام نیر وهای انتظامی, پاس شهربانی مبدل به پاس 
نیروی انتظامی شد که درسال ۱۳۸۶ و بعد از ۴ ۴سال 
فعالیت در تهران به همدان منتقل شد و... از این تیم 
حدود هشت مربی که شامل بنده یاوری. مهاجرانی. 
مناجاتی, شاهر خی, اصغر شرفی؛ رنجبر و... سر مربی 
تیم ملی فوتبال ایران شدیم. 

زبارت عتبات عالیات 

سال‌های ۱۳۴۷ تا ۰ ۱۳۵.تیم پاس بامابازیکنانش 
در اوج قدرت بود. 

درسال ۳۴۸ | تیم پاس بر آی‌چند دیداردوستانه به 
عراق رفت و در ان‌ایام.عید نوروز ما همراه‌ماه‌مبار ک 
رمضان بود. پیش از تحویل سال نوء در لابی هتل بودیم 
e‏ 
پاس به حرم حضرت مولا علی(ع) رفتیم و باانداختن 
ا حرم مطهر علی(ع) گذراندیم. 

پاس احیا شد 

سال هان ۱۳۵۲ بد بعد یود که من س از شر کت 
در کلاس‌های مربیگری دتمار کرامر. به خواسته او 
دستیارش در تیم هامبورگ آلمان شدم. من پس از 
جام جهانی ۱۹۷۴ با او کارم را اغاز کردم و پس از 
مدتی به کشورمان بر گشتم وباهمکاری سایر دوستان 
تیم پاس را احیاء کردیم و تیمی قرص و محکم را 
تدا رک دیدیم دو بار در سال‌های ۵۵ و ۱۳۵۶ به 
عنوان نخستین مربی ایرانی لیگ (تخت جمشید) 
قهرمان ایران شدیم. 

مر اسم خداحافظی 

درست سال ۱۳۵۱ بود که دیگر در ۲۵ سالگی 
قصد خداحافظی هم از تیم پاس و هم ملی را داشتم 
در آن روزها فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت مراسم 
خداحافظی من را به حالت خاصی بر گزار کند و آنهم 
بازی تیم پاس با تیم جوانان آیران بود. 

جالب‌تر اینکه سراستانلی ماتیوس از بزرگان 
فوتبال جهان و انگلیس به تهران آمد و در تیم جوانان 
قرار گرفت و روبروی من ایستاد. 

روز بسیار بز رگ و جالبی بود و من از رسای آن 










سال ۴۶ تيم فوتبال پاس تهران: ایستاده از راست حسن حبیبی» مجتبی دائمی, حشمت‌الله مهاجرانی, منوچهر حبیبی» محمود یاوری؛ 





فرامرز ظلی. نشسته از راست: همایون شاه ر خی» اصغر شرفی» مهدی مناجاتی» پرویز قاسمی(میرزاحسن) و محمدعلی مالکیان 


زمان فوتبال‌ایرانبه خاط این مراسم تشکر وقدردانی 
ی نم 
چن تن 

وقتی در سال ۱۹۸۰ تیم ملی بارهبری من انتخاب 
شد تا در المپیک مسکو حضور یابد. به دلیل هجوم 
سربازان روس به افغانستان کشور ما این مسابقات را 
تحریم کرد و تیم کامل و آماده‌ماافت کرد. 

جام ملت‌ها ۱۹۸۰ 

جام ملت‌های آسیا به سال ۱۹۸۰ همزمان شد با 
تجاوز سربازان بعنی به کشورمان و فوتبال ما آن زمان 
در کویت با مربی گری من در حال مسابقه با حریفان 
بودیم.پس از انجام مسابقات با اتوبوس از طریق سوریه 
وتر کیه به‌ایران بر می گشتیم که دوسه‌بار لاستیک‌های 
اتوبوس درراه‌تر کیه پنجر شد (گویا شما هم باما بودید) 
و من به بجه‌ها اجازه دادم تا در کوه‌های وسط راه( که 
یک روستا هم بود) قدم بزنند که در ان حوالی یک 
جوپان را دیدند و او نیز مقداری شیر به انان داد. 

وقتی تیم ما در جام ملت‌ها سوم شد. مسئوولان 
فدراسیون مرا کنار گذاشتند و چندین مربی انتخاب 
کردند که آن‌ها نتوانستند تیم را آماده و مهیا برای 
مسابقات کنند.بنبراین فوتبال ملی ما افول کرد وبعد.. 


نشسته از راست: اونیک کاراپتیان فریبرز اسماعیلی» حسن حبیبی. مهدی کشاورز, کامبیز جمالی و منوچهر حبیبی 


خاطر ه بد 

خاطره‌ای که هنوز به یاد دارم و فکرم از آن همیشه 
متأثر می‌شود برمی گر دد به هفتمین دوره مسابقات فوتبال 
جام ملت‌های آسیا در کویت که همزمان شد با حمله 
لشکریان متجاوز صدام بعثی به کشورمان.در ان مسابقات 
عملکرد خوبی نداشتیم و این برمی گشت به استرس‌ها و 
تاراختی بازیکنان وتتوانسشم مردم کشوزمان: را در آن 
شرایظبعرای‌شاه کی ابر آن‌پس آژه یدز ای 
خود در برابر کویت و شکست از این تیم. از فینال دور شد. 
اما در بازی رده‌بندی ۲بر صفر کره شمالی راشکست داد و 
سوم شد. کویت نیز در دیدار فینال بر صفر بر کره جنوبی 
پیر وز وقهر مان شد. در آن‌شرایط تیم ایرآن به نظرم بهترین 
قبم تازیخ فوتبل بو اما 

رمز موفقیت 

رمز موفقیت,برادران حبیبی, اول حرمت گذاشتن به 
نصایح بزر گان وپیش کسوتان‌بود.بعد عمل به حرف‌های 
پدرومادرمان که ما راهم بر ای تحصیل وهم برای ورزش 
کردن تشویق می کردند.ضمن آنکه من چون یک نظامی 
بودم دیسییلین خاصی برای خود قائل بودم که ابتدا در 
کاپیتنی و بعد در رهبری تیم های ارتش, پاس: آرارات و 


رال ۰ 


خاطرات یک روزنامه فروش 


و77۳ 


حکایت ییاز 


عمه‌ت به قر بونت 

در سال‌های دهة چهل, پس از تروز خسن 
علی منصور, امیر عباس هویدا که وزیر دارایی 
بود. به جای او نخست وزیر شد. در همان زمان؛ 
نا گهان پیاز نایاب شد و محتکران پیازهای خود را 
انبار کردند و پیازی که تا چند روز پیش کیلویی 
سه ریال بود. به سی و حتی چهل ریال رسید و این 
یار جدانشدنی دیزی از قهوه‌خانه‌ها به خانه‌های 
اشراف تقل مکان کرد. 

هنته‌نامةٌ فکاهی توفیق این موضوع را سوژه 
کرد و در کاریکاتوری انباری را پر از پیاز کشید و 
محتکری شکم گنده رویش نشاند. این کاریکاتور 
نیمی از صفحه را پر کرده بود و زیرش شعری 
نوشته بودند که در ان از دولت هویدا انتقاد شده 
بود. بخشی از آن شعر جنین بود: 

-گفتی که نون ارزون ميشه 

کو نون آرزونت..... عمه‌ت به قر بونت 

گفتی پیاز فراوون ميشه 

کو پیاز فراوونت..... عمهت به قربونت 

درهمان روزهانان تافتون دوریالی,به دوونیم 
ریال و نان سنگک سه ریالی به چهار ریال رسید. 
بقیة ارزاق مر دم هم گران شدند. هفته‌نامة توفیق 
در همان شماره. کاریکاتور دیگری کشید که 
دختر گریانی رانشان می‌داد که با کاسه‌ای خالی 
به پدرش می گفت مش عباس بقال منو مسخره 
کرد که مگه ميشه با این پولا ماست خرید؟ منم 
از خجالت به گریه افتادم. 

توجه کنید که نام نخست وزیر, امیر عباس 

















بود. توفیق با نوشتن نام مش عباس بقال, او را 
علت این گرانی‌هامی‌دانست. به همین دلیل هفتة 
بعد. توفیق منتشر نشد و به قول خودش: توفیق 
جندین تن ییاز از هندوستان وارد کردند و انها 
رادر محوطة ساختمان تازه ساز ادارة قند و شکر 
که در مبدان راه‌آهن بود. و کنار زمینی خالی که 
از میدان راه اهن تا چهار راه مختاری بود و جای 
اسان بود. خالی کردند. محتکران با ورود آن 
کنند. دولت هم به همین بسنده کرد و پیازهای 
آن ناحیه را می آزرد و کسی نبود بگوید باقالی 


داد 


ادن اد 


ای دهد د گ 


یحو 


ن آذ ادی مر دم آزاد دا تامین می 


کیم 



























نمونه شع رکلاسیک 


شب هجران 
در روز وصال تو به قربان تو کردم 
خون بود, شرابی که زمینای تو خوردم 
غم بود. نشاطی که به دوران تو کردم 
اهی ست کز اتشکدةه سینه بر امد 
هر شمع که روشن به شبستان تو کر دم 
اشکی‌ست که ابر مژه بر دامن من ربخت 
هر گوهر غلتان که به دامان تو کردم 
صد بار گزیدم لب افسوس به دندان 
هر بار که یاد لب و دندان تو کردم 
دل با همه آشفتگی از عهده بر امد 
هر عهد که با زلف پریشان تو کردم 
در حلقۀ مرغان جمن و لوله انداخت 
هر ناله که در صحن گلستان تو کر دم 
یعقوب نکرد از غم نادیدن یوسف 
این گریه که دور از لب خندان تو کردم 
داد از صف عشاق جگر خسته بر امد 
هر گه سخن از صف زده مژ گان تو کر دم 
فروغی بسطامی 


ار متججوعه سیر گنای قفلشده» سرود 
آزاده بشار تی (ناشر: فصل پنجم) 
چشم ابر 
من و نسبیح چوبی پد رم 
سالها می‌شود که در کوچه 
چشم در چشم ابر می‌دوزیم 


که ببارد درخت الوجه 


,اد 


از خدای تو دلخورم.از این 
چشمهایی که بی تو غمگین است 


و بگو که چقدر غم دارم 
و بگو که هنوز منتظرم 
وسط خوابهای بیدارم 
شهر شبها چه چیز دارد جز 
1 کوچه‌هایی از ابتدابن بست 
اسمانی پر از ترک گاهی 
هر ستاره ستاره‌ای در دست 


بیم دارم که روزهای سیاه 


برود سمت باغ می ترسم! 





Yê 


ار ر ر 


دو شعر کوتاه‌از کریم رجب زاده 


۱) 


پرنده‌ای 

در من است 

بر آمده‌از خاکسترو 

اه آشنا 
لمو سګ رلو ك 
درختان به زبان سوختگان 

درختانی رااز خواب بیرون می اورم 5 ۳ 
درختانی را در | گاهی کامل از روز 79 
او کشتگان هزار ساله را 
1 ِ بیدار کند 
تو که ری 
باهمة فقر و سفرة بی‌نان ۳ 
در کنارم نشسته‌ای کر و ی 
دبرا داری خضرهای خسته 
در چهار جهت اصلی ال 
چهار گل رازقی کاشته‌ای E‏ 
عطر رازقی مارا ۲ 
مملو از قضا و تن زود گذر ۱ 
به شب می‌سپارد 
همه چیز رأدیده‌ایم 
تجربه‌های سنگین ما 


رای ی ها 
مردم گریز 

انچ خانة خر 
گم کرده‌ایم 

لطف بنفشه را می‌دانیم << 





Ee‏ یو سس 
شاید در کنار بنفشه به رسم ادب و احترام تقدیم به شاعر 
باید گریست ‏ تنها تو می‌دانی ج 
باید خاموش و تار تنها تومی‌دانی چه باید کرد ای مرد! نیت 
به پایان هفته خیره شد در انجماد این شب یلدایی و سرد ۰ 
۰ ی سے << 
شاید باران باشد تنها تو می دانی» ولی سبز و بهاری کر 
ما افتاده اینجالابلای دفتری زرد . ۰ 
اا ea‏ - تنهأتومی‌دانی, توای رمز شکفتن ای 
چتر راد ز باراد ع لحد 3 ۰ 2 
a‏ 
3 ی گلهای مصنوعی ۱ 
رفته بودیم ۲ | گاهی از اندوه‌این قلب پر از درد ت 
احمدرضااحمدی . 3 ۱ 





۳ فالی بزن در بازی تقدیر بانرد 
اینک غزل سر رفته از بغض قلم. تو 
lO‏ ۳ 
شعر پریشان. رازهای بی‌ شماریست 
از تیکهای زوج و تاک آدمی فرد 
مردی که در شبهای تنهاییش چیزی 


تا ار rr‏ 
محمود حاجی کلاته -خان به بین 












2 4سا 






چهار شعر کوتاه از عباس سوری -تهران 








ل وسی دگفت به دوست عزیزم رضا لطفی ز اد ه 
8 داریا هرا تشنة دیدا 
محال است و تما دلخون ها را مر 2 
زاو ۳ ان ار 
که تو نامهربان شوی تقسیم بر زند گی کردم سیر يار توام يار توام بر تور 
۹ ۲ شاعر تر دلشده و تشنة دیدار تو 
نقدر که می‌دانم ديدم 2 ۳ 
دو به علاوه دو این طور که حساب کرده‌ام ر یت ر سر 
ِ کلی به گر یه بەھمان اتان ا دور د کور شوم کور زانکار تو 
, ۳ حاد که می‌ماند مانده ولی در پس دیدار تو 
جر و ۱ ۱ e‏ ۱ 3 
۱ بابال‌های شکسته تر ش» غرق رهایی شده هر عاشقی 
را ن ده و دور تمام پروازها را خط کسید. تانفسی گشته گرفتار تو 
yg MS RE,‏ قطرهام ومیل به دریاشدن 
جر وس رات یرت سب پا دا کرهر ار نو 
گلها که گناهی ندارند دیگر نیامدنت | ا ه نوده ات 
ا رخواب‌هایم هر نفس از نور تو بو و بس 
۳ ۰ بی‌هیچ رویایی اینه‌ام گشته بدهکار تو 
باخودش چتر ببرد؛ باقی گذاشت گاه که از غیر تو پر می‌شوم 
۱ ۱ : 
کار شاعران را با تپشم می‌دهم ازار تو 
بار برزمین مانده پیامبر ان رأ کاش کسی اسم مراحک کند 
در تو بر لبة چوبة هر دار تو 
در افتاب پشت سر عمرمن اینگونه به سر می‌شود 
زینب فرجی - نهران 7 
ی پول سیاه من و بازار تو 
مهدی بیاضی -گرگان 
میت 2 ها که دارد امان د از 5 
جوانه قادبی هرک دارداهتی مو و ۳« زقبل 
: :۰ بسیارد به بنده وقت ورود ز قبل 
متسیس گر شود هر امانتی مفقود ی 
حافظ. سعدی. مولانا و از معاصر ان نیما سیهر ی: بنده مسوّول ان نخواهم بود 2 9 
۹ * . ۰ هس م3 8% 7 سر ٤‏ د 
اتو( نه معی هوان متوجه می‌شویم وهمچنین فرق شعار و نظم Il‏ 
سی بشنو از نی جون حکابت می کند # خدیجه کریمی -دامغان و ۳ ۳۹ 
. ۰ ۱ ۷ زوسن سد 
= از جدایی‌ها شکایت می کند سعی کنید خود تان منتقد شعر تان باشید و که این جاده 


بشنواز نی =فاعلاتن 


r = 
- تسس‎ 













eg‏ چون حکایت -فاعلاتن # سعید علوی -تبریز اک ف 
07 می‌کند -فاعلن ره خای نمی ود نگاه 
> از جدایی -فاعلاتن ٭ نا زگل امینی -لنگرود _ 
" هاشکایت -فاعلاتن رو« جهن مراتا آسمان هفتم 
می کند =فاعلن ا e‏ 
٭ سیروس شهر ستانی - کرج فرشته rs‏ 
۱ حفظ کر دن شعر آن هم به مقدار زیاد. شمارا فرشته‌ها می‌دانند در دست ستاره‌ای کوجک 
باوزن شعر آشنامی کند واگر استعداد شاعری که جگونه می گذارم 
۰ داشته باشید کم کم ملکۀ ذهنتان می‌شود. با این نام دیگر عشق را و گرمای خورشید را 
حال‌وزن| گر جه‌عنصر اصلی‌شعر کلاسیک‌است: AE‏ در واژه‌هايم 
تو چطور؟ 


بعد از سرودن جند بار ان را بخوانید. 








مریم آبشناسان -تهران 


قوی ین 


ار مار اده است 


اسحایل 





















و mh‏ : ۹ ۳ حد ۳ #۹ ات 
تورایله های‌ناب ‏ دی وا 


د کتر شریعتی:مادرم می گفت عاشقی یک شب است 


کن س عا شقی نکر دم هانیه 


امام علی(ع): خداوند خیر دنیا و آخرت راجز به خاطر 
خوش اخلاقی و خوش نیتی به بنده نمی دهد آسمان آبی 
فاصله بین صعود و سقوط یک قدم است شاید آن یک 
+ لحظات شادی خداراستایش کن. لحظات سختی 
خداراحست جستجو کن, لحظات آ رامش خدارامناجات کن. 
لحظات درد آور به خدا اعتماد کن سحر 
۶« من از جشمان خود موختم راز محبت را که هر عضوی 
به درد آید به جایش دیده می گرید شبکده 
۴« دستهایی که تاجی از خار می‌سازد به مر اد تب‌از دستهای 
تنبل و بیکاره بهتر ند منتظر 
۶+ سیلوا: دنیا گلی است که گلبر گ‌های ش خیالی و 
خارهایش حقیقی است Safira‏ 
آندیشیدن به اینکه نمی خواهم به تو بیند یشم هنوز 
به تو اند بث يكنا ست. پس بگذار بگویم» نیندیش که 
نمی خواهم به تو بیندیشم! گلبرگ 
#*#نهان دوه‌می‌ماند نه هیج یک از مردم این ابادی به 
انچنانی که فقط خاطره‌ای خواهد ماند! آفتاب 
به خداون د گفتم به من همه چیز بده‌تااز زند گی لذت 
ببرم خداوند فر مود به تو زند گی دادم تااز همه چیز لذت 
ببری ناهید فرداد 
دل بریدم از تمام زندگی, در تو گم گشته به نام زند گی. 
با تو بودن شد برایم هر نفس, معنی ناب کلام زند گی 
6 دوستی باهر که کر دم سنبل بی‌رنگ بود. ظاهر ش اهل 
چله نشین فنادر شب طوفانیام,داغ کد امین گناه‌مانده 
به بر پیشانی |ام همنفس باده‌ها رفت هام از يادهاء فاصله‌ای 


بیش ند نیست تاشب ویرانیم مهسابی‌قرار 
#«لقمان را گفتند حکمت از که آموختی ؟ گفت:ازناببنایان 
که تا جای نبینند پای ننهند الهه 


۶ به د وس ت می گفت: آدما مثل کتابن تاوقتی تموم 
نشدند جذابن! پس سعی کن خود تو جلوی دیگران ورق 


یکی دیگه زهرا 
۶« جهان هر کسی به وسعت افکار اوست آیسا 
هیچکس تنهایی‌ام راحس نکر د. لحظه‌ی ویر آنی ام 


راحس نکرد. آنکه سامان غزل‌هایم از اوست.بی سر 
وسامانی‌ام راحس نکرد فقط خدا 
۶ اگر هر کسی به اندازه‌عملش حرف می‌زد. دنیار | 
سکوت بر می داشت! نی نی ۷۱ 

+ زبان در جهان پاسبان سر است نیلی 

پر وانه‌اگر لحظه‌ای قادر به سخن بود می گفت که از 
شمع بجز شرم ندیدم دل خون 
هر کجاذ کر خدابود تورایادم هست. هر کجایاد خدا 


بود مرایاد اور مترجمی 
٤‏ روز گاریست شیطان فریاد می‌زند: ادم پیدا کنید 
سجده خواهم کرد آنلانتیک 


۴ ۴ مار ا 


انچه داری خوشبختی 





سنگ آسمانی b@yahooطNeveshte_Na‏ 


غنچه‌ها شبها راز دلشون‌رو جمع می کنن تاصبح اون‌ر و 
T‏ <« ص 3 2 ۹ ۱ 
با افتاب درمیون بگذارن ما غنچه هم نشدیم! 


گل همیشه بهار 
+ از پنجره روز گار به درخت عمر که می‌نگرم. خوشتر 
از یاد عزیزان ثمری نیست مرا Twilight‏ 


۶۶ خاطر مان باشد شاید سالها بعد در گذر از جاده‌های 
بی تفاوتی از کنار هم بگذریم و بگوییم. آن غریبه, چقدر 


شبیه خاطراتم بود کتیبه 
۶+ زند گی قانون باورها ولیاقت‌هاست.همیشه باور داشته 
باش لایق بهترینهایی مریم آبگشا 


زند گی کلبه‌ای است چوبی, با تخته‌های امید. میخ‌های 
محبت ودیواره ای عشق وهیچ توفانی آن راویر ان 
نمی کند. مگر بی‌وفایی ShE‏ 
از توبگذشتم و بگذاشتمت باد گران.رفتم از کوی تو 


لیکن »عقب سر نگران! صونا 
هیچ انسانی عز یز انش رافراموش نمی کند.بلکه تنها به 
ندیدنشان عادت می کند یاس کوچک 


من با تو چقدر ساده‌رفتم بر باد. تو نام مراچه زود بردی 
از یاد من حبه قند کوچکی بودم که از دست تو در پیاله‌ی 
جای فتاد! اسماهمتی 
۶+ زند گی فقط همان لحظه‌ایست که تواحساس کنی با 
بانوی شرقی 
۴« نیاز خود رااز خدا خواستن شسجاعت است. که اگر 
عطا کند نعمت است واگر عطا نکند حکمت» از بنده خدا 
خواستن حماقت است که‌اگر رفع نیاز کند منت است و 
در غیر این صورت ذلت خاطره خاکستر شده 
#۶ آهوی‌پیر آخرین‌بار که‌از دشت گذ شت پیکر ش خونین 
بود لاله غمگین پر سید چه کسی جان تو خست؟ هویش 
داد جواب آنکه در جستجوی شادی خود چشم بر شادی 


as 
کا سس شاد‎ 


کمک راومه اط ر همان افق ودنک انیت و 
خدایی بیدار که تورامی‌بیند وبه عشسق توهمه حادثه ها 
می جیند که تو یادش باشی Bluebird‏ 
#۶ خلیل جبران:برای کش ف زیبایی است که زند گی 
می کنیم باقی همه انتظار است و انتظار نوشین رئوف 
#تکه یخی که عاشق ابر عذاب می شود.سرقرارعاشقی 
همیشه آب میشود.به چشم فرش زیر پا سقف که مبتلا 
شود.روزوصالشان کسی خانه خراب می شود. کنار قله 
هاش ران یرای کا کر کا اکن نی کوک 
مذاب می شود.باغ پرازگلی که شب نظربه اسمان 
کند.صبح به دیگ می رودغنچه گلاب می شود.چه کر ده 
ای توبادلم که ازتوپیش دیگران.گلایه هم که می کنم 
شعر حساب می شود بغض سفالی 
+ زمانی که به دلبستگی می‌ رسیم فقط نیکی‌ها رامی‌بینیم 
و درخشندگی آنها بدیهارامحومی کند پل شکسته 
+ چون که اسرارت نهان در دل شود. آن مرادت زودتر 


حاصل شود خاکستری 
استین فلپز: لباس قدیمی بپوشید ولی کتاب نو بخرید 
ساحل 


نازندنهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
ساحل -خاکستری -بل شکسته -نینا -نا تیلوس-فضول - 
مرضیه ۸-شهره توکلی -مشکوک-ساراآرام -[116100- 
ابوذر -مریم-صادق 


ار ۳۶۵۰ 


ak‏ ی 

7( مرداب از شیراز. ناشناخته قشنگ من. جه 
استعاره های قشنگی به کار می بری مثل «زنجیر های 
تاب به آسمون‌وصلن» و...اماایین روبدون آدم ها که 
موقع دویدن دست کسی رونمی گیرن! قصه خلقت. اگر 
من‌نوشته تورو کامل کار نکردم دلیل داشستم, حالا فکر 
می کنی دیگران با خوندن اون چه فکری می کنن؟ در 
ضمن نوشته دیگه ای برام بفرست تاچاپ کنم. من که 
همینطوریش متهم به تکراری کار کردن هستم! يسنا 
عزیزم لطفا مطالب متنوع تری برام بفرست در ضمن 
متاسفانه نمی تونم باایمیل جواب بدماستاره بی به 
آ انون تر ار نره ها ی ناب شوقن ارس اس تن 
زمینی مگه می‌شه» آشناهای خودم وف راموش کنم 
ممنون!سورنا ۲۲ ۲ خوبم, توتنها کسی هستی که مطمتنی 
من یه خانومم, ولی لطف کن اینو به کسی نگو, در ضمن 
نمی دونم منظورت از پیام محلی چیه و می خوام بپر سم تو 
از کجامی‌دونی پیغامت تکر اری‌نبوده؟!الف لام‌نازم جون 
ماله شا انس لمات کاس شمش نانه در مه 
من افتخار می کنم که دوست توام»نکته آخر هم اینکه اونی 
که قراره سمت ما نیاد همون بهتر که همین حالا نیاد نه 
ده سال دیگه بگذره بر ه! گمشده از اهوازاولا! سنگ ها آقا 
خانوم ندارن دوما خداسلامتی بده‌چر اناسلامتی. سوما 
تو که ھغد )سس له خر افندهمحله اع تر انط مارو کهورگ 
می دونی جیگر!وحید آممنون تونازنین هستم خداحافظه 
قوی داده‌اما... درضمن من از گلایه ناراحت نمی‌شم» چون 
اگه شمابامن حرف نزنید. پس کی حرف بزنه؟ مردم 
عادی که باسنگ‌ها حرف نمی‌زنن! 040311 نمی‌دونی 
وقتی می‌بینم یه نأزنین مثل تویا وحید برام دعامی کنن 
چقدر شاد می‌شم. منم با تمام وجود دعامی کنم به آرزوی 
بز رگ خودت برسی.اگه بخوای می تونی امالطفا قهر 
نکن.من خیلی از این کار بدم می‌یاداخا کستری عزیز. 
قع و ور ميت توا ات وهی 7 
ضمن 111011101خوبم خاکستری دوستت ت داره و می خواد 
که ازش ناراحت فا اقا فان همنکه کر کر رس 
دوستت ندارم یعنی دارم و خبر نداری!قلب کوچیکت. 
مگه قلب سطله که یکی رو بندازی توش,یکی رو بندازی 
بیرون؛ من بیشتر از اونی که فکرش رو کنی دوستت دارم و 
در کش برات سخته اما عشقم رو فقط برای حضرت عشق 
می گذارم وتوصیه می کنم توهمین‌همین کارروبکن! 
شادی گلم اخه نوشته تو نابه؟ چرابه خواهش من توجه 
نمی کنی!متین عزیز. روی چشمم انگار میزایی عزیز. یک 
ایمیل از تو به دستم رسیده که بیشتر نوشته‌های موبایلیه 
تانوشته ناب تو کهاینقدر دختر زیبایی هستی, چرا 
نوشته‌های زیبا برامون نمی‌فرستی؟! گلبر گ مهربون 
نباید که‌حاشیه‌های صفحه مجله ر وب رای خودمون 
بفرستی, بعنی اینقدر نوشته ناب ناباب شده؟!ساز شکسته 
توباعشق حضرت عشق کوک می‌شی نه با چیز دیگه! 
نفس تنها ییات من دروغ نمی گم !اسم جدیدت هم یادم 
هست‌امانمی‌دونم توچرااصرار داری که...ا سحر بلالطفً 
حتما پیغام هات رو فارسی کن و بر ام بفرست وقتی برای تو 
فارسی کردنش سخته چر افکر می کنی برای من آسونه ؟! 
یه نازنین برام نوشته ناب فر ستاده:سلام سلام موش 
موشی, کجایی نیستی کوشی, دلم شده قلمبه, نکنه 
تویی که توشی!بروبشین روپشت بوم.روتوبکن به 
آسمون, در جهت ورزش باد. یه بوسی فرستاد م برات 

قاو ت با خود شماا 





چطور خوش شانسی را ایجاد کنید 

ا ات که پاسخگویی 
E‏ انافتک شویی یک‌هتر 
قد یمی و در عین حال دانشی است که از حدود سه 
هزار سال پیش در چین ابداع گردید. یک تر کیب 
پیچیده است که نشان می‌دهد در یک فضا جگونه 
می توان تعادل آنرژی و به نوعی خوش‌شانسی ایجاد 
کرد.علم فنک شویی هنر خوب زیستن است. چگونگی 
o‏ کار هی گر 
باعلم به آن‌می‌توان انرژی صحیح و مضاعف رادر 
نا بر ورانن که اعت می سوق دورو اسان 0 در 
تست رای ارد ووا ا اسان را 
تفا باش 

فنک به معنای باد و شویی به معنای آب است. 
در فرهنگ چینی‌هاباد و آب با تندرستی وسلامتی 
ارتباط مستقیم دارد و آن رامایه نیک‌بختی ويا 
بدبختی تلقی می کنند. بطوری که فنک‌شویی صحیح 
با خود خوش‌شانسی می آورد و فنک‌شویی نامناسب 
با عدم استفاده از آن با بدشانسی ه :۳ 

گرچه یک استاد فنک شسویی | به راحتی 
می تواند به این سوال که فنک‌شویی چیست پاسخ 
دهد اماممکن است بازهم فهمیدن و درک ان دشوار 
باشد. 

جمع آوری اطلاعات در این حیط 4 یعنی علم 
نجومی چینی‌هابرای بعضی از افراد گیج کننده به 
نظر می آید, اما بای د بگویم که ارزش دنبال کردن و 
فراگیری ان‌راداردزیرادر یت ۱ ۱ ۴۷۱ 
به سزایی دارد و انر ژی مارا افزون می کند. شاید 
بخواهید بدانید که چطور این علم می‌تواند در زند گی 
مانقش داشته‌باشد؟! فنک شویی درک قانونهای 
طبیعت و دانشی است که زمین, طبیعت و انسان 
راباهم‌هماهنگ می کند. تئوری کنتراست بین 
عناصر ۵ گانه است که باعث می‌شود نگاه ما نست 
به ژند گی و هماهنگی محیط اطرافمان را ۳۰ ۳۳۰ 
فنگ‌شویی آنالیز اساسی فکان و شناسای ,۷۳۱ 
است که سبب شکست جریان آنرژی می‌شود. با 
تنظیم صحیح مواردی که نیاز به تغییر دارد. می‌توان 
تعادلانرژی برقرار کرد.اعتقاد آنها براین است 
که شما می توانید این تعادل و ساز گاری با طبیعت را 
اجان دفی وضع ا ودیل 


مترحم: فاطمه دار از 


کار و... به وجود آورید. فنک‌شویی در هر زمینه‌ای که 
فکرش را کنید کاربرد دارد که دانستن ان می‌تواند 
برای شما شگفت انگیز باشد. با فرا گیری این دانش 
شما می‌توانید حتی شغل ایده آل خود را پیدا کنید. 
شغلی که از آن لذت می‌بر ید و کار مورد علاقه 
شماست.اما انتظار نداشته باشید که در مدت زمان 
کوتاه این اتفاق برایتان رخ دهدا 

۰ Sal 
برای شما به وجود آید که در اینجا به جند مورد اشاره‎ 
خواهیم داس‎ 

با فنک‌شویی زندگی خود را بیابیم؟ 

pm‏ من شنیده بودم 

که علم فنک‌شویی 
می‌تواند کمک کند 
تاعشق زند گی خود 
راپی دا کنم.باید به 
شمااین حقیقت را 
بگویم که از آنجایی 
که آدم دیرباوری 
هستم. تصمیم گرفتم خود این شیوه رابه کار گیرم 
تامطمتن شوم و نتیجه آن نیز رضایت بخش بود. 
نظر شما چیست؟! 

مطمئنافنک‌شویی می‌تواند شما رادر پیدا کردن 
عشقتان پاری کند. البته باید به این نکته دقت داشته 
باشید که یک استاد فنک شویی با عصای جادویی و 
یک جدول زمان‌بندی دقیق مطابق با میل شما وجود 
نخواهد داشت. این شما هستید که باعث می‌شوید 





عشسق زندگیتان یبدا شود. فنک شویی فقط ابزار 
قدرتمندی برای بالا بردن سرعت جست و جوی شما 


۸٩ م‎ ۱ 


Nazi.darabi@yahoo.com 





دراین پر وسه است. فنک شویی کمک می کند تا بدانید 
از زند گی چه می‌خواهید. اینکه آیا آماد گی دریافت 
عشق را دارید یا خیر. 

فنک‌شویی و کم کردن وزن 

در پاسخبه این سوال باید بگویم کهبله.اولین مکانی 
که در فنک شویی برای کم کر دن وزنتان به شما کمک 
...زیر آشیزخانه سمبل 
انهاست.ابتدااگر آشپزخانه 
شلوغ و درهم و برهمی دارید. آن راتمیز ومرتب کنید 
تادر ان احساس شددابی ابجاد کنید . د کوراسیون 
ورنگ آشپزخانه شماباید به گونه‌ای باشد که در 
مصرف غذاهایی که باعث از دست دادن وزن شما 
1 بای شما را تنظیم کند. 

فنک‌شویی می‌تواند نکاتی در مورد خانه‌ام به 
من اموزش دهد؟ 

بله فنک‌شویی 
می‌تواند به آسانی 
درهر فضایی به 
کار رود بااینکه 
اصول فنک شویی 
بسیار پیچی‌ده 
است اما با این حال 
می‌توان این مطالب رادر شر ایط ساده توضیح داد. فقط 
باید از جایی شروع کنید که در ان احساس رضایت 
نمی کنید. منلا اگر این مکان اتاق خوابتان است که 
عدم رضایت دارید و حس می کنید در آن‌انرژی 
جریان ندارد. شماباید به جای مکان دیگر از خود 
اتاق خوابتان آغاز کنید و دست به کار شوید و بعد به 
سراغ مکاتای دیگر یروود 


کے ود 


لئے ےی ر 


۴۵ 
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محمدقمری کردستان 

- چند دفه گفتم هیچ بهانه‌ای‌رو قبول نمی‌کنم» يا الان 
می‌رین پوشه روغنی رنگی می گیرین يأنمره این ثلث‌تون‌رو 

لیلابا چشمان گریان نگاهی به خانم معلم انداخت و آرام‌و 
زیر لب گفت: «مگه این پوشه چه عیبی داره خانم؟» 

کان مخ ان شوه ای تدر ار قل کت 
«هزار دفه گفتم پوشه‌روغنی - پوشه روغنی...!نه پوشه‌های 
آشغالی...!» 

باران شروع به باریدن کرده بود و 
دومین روزی بود که داشت می‌بارید 
و انگار تندتر از قبل می‌بارید. زنگ 
تفریح زده شد و هوا تاریک شده بود 
و باران تندتر از هميشه می‌بارید. من 
و لیلا و نسرین و کژال باید سر یک 
ربع دیگه با پوشه روغنی سر کلاس 
° سا باشیم! 

به بچه‌ها که مشغول بازی توی 
سالن مدر سه بودند نگاه کردم به 
هیحان زیادشان چقدر حسودیم شد. 
از در مدرسه بیرون رفتیم» خانه من و 
کژال آن طرف رودخانه‌ای بود که از 
بین دو نقطه از شهر بود. صبح به خاطر بالا آمدن آب» پل زیر 
اب رفته بود و مجبور شدیم مسیرزیادی رات مدرسه طی کنیم» 
لبلا و نسرین خانه‌اشان نزدیک مدرسه بود و همان جلوی در 
از ما جدا شدند. باران مثل بتک به سرمان می‌خورد و جثه 
کوچکمان خیس شده بود انقدر خیس که اب از سر و رویمان 


به هم نگاه کردیم. ا گر می خواستیم دور بزنيم یک ساعت 
دیگر هم به مدرسه نمی‌رسیدیم» نمی‌دانستیم چه کار کنیم» 
کجابرویم؟ 
نوی آب افتاده باشند. سر و صورتمان ژولیده شده بود! 

اب از کفشهایمان بیرون می‌زد و سرعت ما با زدن توی 


زیر نظر: محمود اکبرزاده 


آب کندتر می‌شد. کژال از نفس افتاده بوده صدای رعد و برق 
هر دویمان را ترساند. مجبور شدیم زیر سایه‌بان سوراخ و 
کهنه یکی از خانه‌ها برویم تا سر و صدا کمی بخوابد. باران 
امان نمی‌داد» کژال گریه می کرد. آب از سایبان سر می خورد 
و روی سر ما فرود می‌آمد. چقدر از باران متنفر شدم» صدای 
شالاپ شلوپ اب کوچه با شرشر باران یکی می‌شد ومن چقدر 
عصبانی می‌شدم! 

وقت داشت می گذشت» درست مثل ساعت شنی‌ای که 
وقتی برعکسش می کنی»حساس می کنی زودتر آزدقیقه‌های 
ساعت می گذرد! فاصله زیادی با رودخانه نداشتیم» صدای 
نالهاش رااز دور می‌شنیدم و باز صدای رعد و برق... 

داشت دیر می‌شد. دست کزال را گرفتم» هنوز گریه 
می کرد او را کشیدم. اما دستان‌مان لیز خورد و کژال زمین 





خورد و توی گل‌ولای افتاده سرو رویش گلی شده بود و اکر 
وقت دیگری بود حتما کلی می‌خندیدیم» دوباره دستش را 
گرفتم اما اصرار کرد بلندش نکنم آنقدر آورا کشیدم که خودم 
هم توی آب افتادم و تمام لباسهايم گلی شد. احساس بدی 
داشتم» صاعقه که به زمین می‌خورد. قیافه‌امان را خنده‌دار 
می کرد. 

اززور ترس همانطور نشسته عقب عقب رفتیم و به در تکیه 
دادیم. دو هفته قبل شعر باز باران را خوانده بودیم» با خودم 
زیر لب تکرار کردم. 

- باز باران با ترانه - با گوهرهای فراوان می‌خورد بر 
بام خانه - یادم آرد روز باران گردش یک روز دیرین خوب 

آهی کشیدم و با خودم گفتم: «باران وحشتناک است» و 
با مشت توی آب زدم و چقدر از معلممان بدم آمد! 

-حتماً تا حالازنگ تفریح تمام شده حالا--حالا... 


کژال پشت سر هم حرف می‌زد (و در گوش من آیه یس 
می‌خواند» صدای قلب من مثل باران تند و بی‌آمان می‌زد که 
یکباره دری که به آن تکیه داده بودیم باز شد» هر دو به عقب 
برگشتیم دختری جوان میان چارچوب در ایستاده بوده حالت 
چشمانش نشان می داد که چقدر دلش به حالمان سوخته است! 
کنارمان نشست و با لحن نگرانی پرسید: 

-بچه‌هاء چی شده؟ این وقت روز اینجا چی کار می کنین» 
اونم زیر این بارون؟ 

کژال با گریه توضیح داد و من هم باسر حرفهایش را تأیید 
می کردم. بلند شد و داخل رفت من و کژال به هم نگاه کردیم» 
به چند دقیقه نکشیده زن با بغلی از پوشه‌های رنگی روغنی 
برگشسته پوشفها راداغل یک نابلون گذاشت وآن رادان 
داد.... اینهمه پوشه ... 

-برای خودتون» ما از اینا تو خونه 
زياد داریم» نمی‌دونستم باهاشون 
چکار کنم! 

با یک نایلون پوشه‌های رنگی 
روغنی» زیر باران به مدرسه بر گشتیم» 
بچه‌ها سر کلاس بودندء معلم‌ها دفتر 
به دست از دفتر مدرسه آمدند» کژال 
آهی از سر راحتی خیال کشید و هر 
دو جلوتر از معلم به کلاس رفتیم 
وپوشه‌ها را گذاشتیم جلوی خانم 
معلم و گفتیم: 

یت اد در 
آمدیم که می‌خواستيم واسه همه 
بچه‌ها پوشه روغنی بخریم... 

خانوم معلم با سی و چهار پوشه رنگارنگ بچه‌هاء از 
کلاس بیرون رفت ولی‌نگاهش از پوشه‌ها دور نمی‌شد! کاش 
می‌دانستیم با ان همه پوشه چکار می کرد؟ 


من و کژال موقع برگشتن به همان در چشم دوختیم» 
اسمان ساکت شده بود و دیگر از سایبان اب نمی ریخت. دختر 
جوان جلوی در ایستاده بود و پاسخ سوال زنی را که داخل خانه 
بود می‌داد. زن پرسید: «ببینم مهناز این پوشه‌های روغنی را 
کار مال یا نبا کته وم نی 

دختر جوان در پاسخ به خواهر بز رگش گفت: «نه آبحی... 
فکر کنم چهارشنبه‌سوری پارسال بچه‌های داداش بهرام که 
آمده بودند خونه‌مون جای بوته ریختند توی آتش...» 

دختر جوان این را گفت و به من و کژال نگاه کرد و خندید... 
حالا صدای خانم معلم را شناختيم. 2 


ON 
سی‎ 
حسن مقدسیان -آموزگار از ملایر‎ 
پیرزن» به زحمت روی تخت جابه‌جا شد و نالید: «آب...‎ 
آب...» زن پسربچه را که درحال خوردن بستنی بود. کنار زد‎ 


و بطرف او رفت: 
-مادرجان! د کتر گفته بعد از عمل تا چند ساعت نباید آب 


بخورید. برایتان خطرناک است. 


۴۶ 





کی 
رال رص سے موی 








پسر ک» به مادرش که به طرف عیادت کننده‌ها می‌رفت» 
خیره شد. آهسته به طرف پیرزن رفت و بستنی را بطرف او 
گرفت و لبخندی زد و گفت: آب نمی‌توانی بخوری» کمی از 
این بخور. پیرزن»بادست لرزان بستنی را گرفت و باولع شروع 
به خوردن کرد. با سرفه‌های ممتد او عیادت کننده‌ها بطرف او 
دویدند و تکه کوچک بستنی رااز او گرفتند. به صورت تکیده و 
چشمان فر تو تش که به سقف خیره مانده بود نگاهی انداختند 
و گربه آنها فضای اطراف را دربر گرفت. 








جدول‌شرح‌درمنن 


طراح جدولها: داود با خو 







آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه 
پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند پنجشنبه هااز ساعت 
۰سسسی۲۰/۳۰باشماره تلفن همراه ۵۵۰۱۰۷۷۶ ۰٩۹۳‏ 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 
صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 


برای جداول سود و کو و کاکورو نیز نفر به قید قر عه انتخاب و 
به هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 
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جدول کاکورو ۳۳۴۰ 
اعداد احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شده در جدول باشد 








جدولها زیر نظر: داود با ز خو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 
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|-واقعه‌ای مهم در ۱۸۸۷ سال قبل از میلاد 
-وسیله‌ای‌ برای پر وازانسان ۲-شهر معروف 
ناحیه پنجاب پاکستان -کشف مادام کوری 
وهمسرش ۴-مثل‌وهمتا جدبزرگ 
رستم‌دستان -جمع ماده مزه‌دهان جمع 
کن ۴-فریب.مکر هر گاه.اگر -بازنده 
شطرنجی -زمین آذری -لوله گوارشی ۵- 
می‌گویند این حرف را باید از بچه شنید -پول 
غیر رسمی ایران کاخ شاهی, بار گاه ۶- آیینه 
-"سممانی -علف کاغذ ۷-ماده‌اصلی نقاشی 
-"ازدروس‌دبیرستان -متاع وسیله‌ای 
ورزشی در زورخانه ۸-قعر -شاهد. دلیل 
حشره‌چسبنده فر وختنی شهرداری‌ها -٩‏ 
خانه چوبین 7 نخ‌های افقی پارچه -روحانی 
مصریان باستان ۱۰-سقف -مقابل آسانسور 
-ضدتاریک -سدی در جنوب ۱۱-مهره‌ای 
در شطرنج -نمایشی که همراه با ساز و اواز و 
شعر باشد -قطعه دراز ونا زک فلزی -ولی: 
ولیکن ۱۴-هریک از بخش‌های جد گانه یک 
مجموعه يا موضوع -نوعی موشک زمین به 
هوا-خیمه گردی که به یک ستون بر پاباشد 
۳-آرام کردن -علامتی که به این شکل «» 
در دوطرف کلمه می گذار ند را گویند -وسیله 
برف‌روبی ۱۳-رام ساختن -"هشتمین حرف 
از الفبای انگلیسی - گلو, حلقوم -قدم یک پا 
-ذات. سرشت ۵- کلمه‌ای دال بر تعجب و 
شگفتی -روی بند -خوشحال - کلمه تصدیق 
روسی ۶-همراه‌بستنی هم می خورند -از 
گل‌های زیبا وخوشبو ۱۷-از تقسیمات ارتش 
-اثری معروف از رومن رولان فرانسوی. 


عمودی: 
ا-ماشین جنگی - کشف ارنت فلاتن آلمانی 
۲-دیرین -سزاوار ۴-دوسوی دهان قرار دارد - 
یک‌ششم چیزی -قطعه قطعه -نت چهارم ۲ قرض 
وام -عدد خراب کردنی -حیوان کاملاً مفید -ام‌الخبائث 
قوت لایموت ۵-جمع حشره - آش ساده -انتقال 
دهنده ۶-زیان رساننده-روزها -به سیگار زنند -رئیس 
جمهور چپگرای ونزوئلا ۷-ایتالیای قدیم -نوعی پار چه 
گرانبها -پایتخت کشور چک-پیکر, تن ۸-قطار خیابانی 
-طلای‌سفید ضربه‌باسر در فوتبال ٩-معروف.‏ 
نامدار از تیه بلند تر است -آهسته,به نرمی ۱۰- 
سخن بی‌معنی مر کز جمهوری ازبکستان -وسیله‌ای 
برای سالم ماندن جسد ۱۱-فر زند ارشد حضرت نوح(ع) 
-نظر.دید -پایین‌ترین بخش گیاه -تله ۱۲-جان‌نثار 
-فرمان‌ماشین ماده‌اصلی نوشابه سياه صفحه کلید 
موبایل‌ه ای جدید به اين نوع فن آوری مجهز شده‌اند 
۳-واحد طول در انگلستان - از کار مندان سفار تخانه 
اس ام اس ۱۴-ماده‌ای‌برای‌تقویت‌ورشد گیاهان 








اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۶۳۲ 
۱-متقاطع: نور اه خواجات - اهواز 

2 ۲-شرح در متن:د کتر حسن رستم نژاد -جویبار 
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کاکورو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم جوایز برندگان مستقیما به ادرس انها 

ارسال خواهد شد 


۱۷ ۱۶ ۱۵ ۳ ۷ OA VY ۶ ۷۹ 























































































































-"نشانه مفعول صریح "همراه‌اجاره‌هم می آید -"ویتامین 
اتف as eg‏ 
اثائیه مورد نیاز یک محل -نامی برای آقایان ”رمق 
آخر ۱۶-از رشته‌های فنی و حرفه‌ای -معروفترین قله 
ازرشته کوه‌البرز ۱۷ -مشهور ترین اثر علامه طباطبایی 
- محوطه‌ای مخصوص تعلیم اسبان و سواران. 
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باهوش خود کلنجار در وید زبرنظر: سهراب صفادار 


نقطه به نقطه 
در اینجا تصویر مردی را می‌بینید که به چیزی نگاه می کند ولی این شکل در میان 
اعداد و نقطه‌ها پنهان شده است. برای | نکه بدانید این مرد به چه جیزی خیره شده 
خود کار یا مدادی بر دارید و نقاط رااز عدد یک تا ۸۲با خط مستقیم به هم وصل کنید تا 
شکل مخفی در جلوی چشمان شما ظاهر شود. 
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لاکد ںی“ سر گربه قورباغه 
ی ری ا قایق‌باددبانی 
موز قایق 


چوب بیس بال : 
7 ماهی پروانه 
مار 
فنجان 


پرنده 
شکلهای پنهان شده 

بچه‌ها مشغول شستن سگ نگهبان هستند و از این کار لذت می‌بر ند امادر این تصویر 
۲ ۴شکل دیگر وجود دار د که از شمامی‌خواهیم این شکلهاراپیدا کنید. برای راهنمایی 
ایا می‌توانید به این چهار پرسش پاسخ گویید: شما هم. شکلها و اسامی آنها را به همراه تصویر آورده‌ايم. 
۱-«آنوری» شاعر نامدار ایرانی در کجا متولد شد و در زمان کدام پادشاه می ز بست ؟ 
۲-واژه فارسی «انیمیشن» (نقاشی متحر ک) جیست؟ کدام ضر ب‌المثل؟ 
۳-«ایستگاه اتوبوس» اثر کدام نمایشنامه نویس چینی برنده‌جایزه نوبل ۲۰۰۰در در زبان فارسی ضرب‌المثلی وجود دارد که در آن کلمات «نردبان» و«آسمان» 
رشته ادبیات بود؟ به کاررفتهاست و کنایه از امر محال و غیر ممکن دارد. آیامی‌دانید این کدام 
۴-نام قدیمی شهر «رامسر» در استان مازندران چه بود؟ 





کالسکه ر انی با 

(۸) ا ختلاف! 
این آقای پلیس 
جح هم در حسرت 
ا دوران کود کی» هوس 


کالسکه‌رانی به کله‌اش 
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یبدا کنید؟ 


داد سعادت در ابن است که کاری که ده نو و۱ گذ ار شده دوست دای 


در سن ها کسلی 









#برای خوانندگان مابگویید کار یک 
تنظیم کننده چیست ؟ 

#۶در واقع این مساله که بهتر است صدای چه 
سازهایی باجه‌ نت وریتمی در یک قطعه شنیده 
مرا دک سار ادا ی ری اس 
ترانه دارند. ویرایش آهنگ وملودی‌ابتدایی, این که 
خوانن ده تحت چه شرایطی با چه گام صدایی باید 
بخواند. تمام نت‌نویسی‌هاء ریتم نویسی‌ها و ... به عهده 
یک تنظیم کننده است. در تنظیم.علم در کنار خلاقیت 
کارایی دارد. 

#به اهمیت تحصیلات آ کادمیک اشاره کر دید 
اما کم هستند کسانی که بهواقع این دوره‌را 
گذرانده باشند؟ 

#بگذ ارید این طور پاسخ بدهم. با یک مثال .. 
.حدودا تاده‌سال پیش می توانستید در بازار یک وسیله 
ا ک مار ک مشخص پیدا کنید اما 
درحال حاضر از آن.مدل‌هابانام‌های مختلف می‌بینید. 
تاسف بار است که تنظیم کننده‌هاهم در ایر آن مانند 
همین اجناس بر قی شدهاند! چند تنظیم کننده باسواد 
اصل وجود دار د وبیشمار. تنظیم کننده فرعی که بیشتر 
از تنظیم کردن, بازی با رایانه و چیدن چند صدارادر 


کار هم بلد هستند. 
#یعنی به جای نوازند گی ونت‌نویسی, با رایان 


# د قبقا!...به‌دلیل این که‌درایر ان‌قانون کیی رایت 
وجود ندارد. تمام سی.دی‌های ار ژینال نرم‌افز ارهای 
قدرتمند در این زمینه به صورت قفل‌شکسته وارد 
ایران می‌شود که اگر در اینترنت بگردید خواهید دید 
که ‌هر کدامشان باقیمت بالای یک میلیون تومان 
به فروش می‌رسند در حالی که در داخل با کمترین 
قیمت آن‌هم چیزی حدود ۱۰ هزار تومان کپی شده و 
به صورت پک در اختیار مشتری قرار می گیر ند. یک 
رایانه معمولی هم تهیه می کنند وبا قر ار دادن چند ریتم 
و صداو ملودی کنار هم. حتی بدون این که خودشان 
بخواهند. ملودی می‌ساز ند. 

#بااین حساب ماهم به راحتی می‌توانیم 
تنظیم کننده شویم ؟! ۱ 

#حتی راحت تراز آان‌جیزی که فکرش را 
می کنید شما هم می‌توانید وارد عر صه کاری ما شوید! 
۵۰ که ی 
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گفتگو: لیا شیرازی 


تک ورانها نورمعصل ی ((هنکسا زا وتتط مر د 


امااگر به همین افراد بگویید. به جه دلیلی و بر جه 
که روی آن آهنگ گذاشته‌اید. استفاده کر ده‌اید. هیچ 
قدرت دفاعی در برابر کاری که انجام داده‌اند ندارند 
چون کاری که انجام می‌دهند مانند صدای زنگ 
ساختن در گوشی‌های موبایل است. 

٭باآین اوصاف نمی انا ۱۱۳ 

۶+ تفاقا همه این‌ها دورانی دارند. دوران امکانات 
به زودی سر می آید و ما به جایی می‌رسیم که خلاقیت 
حرف اول را می‌زند و آن زمانی‌ست که ریتم و صداها 
یکنواخت شوند. 

من فکر می کنم نوع تفکری که شمادر موردش 
صحبت کردید. سب ‌ایجاد تعداد بیشماری 
0 3 (استود یوهای خانگی)شده است. 
هزینه زبادی کنید.با ۲۰۰ هزار تومان همه‌جیز حل 
می‌شودا یک رایانه رده پایین» یک میکر وفن بسیار 
دوستانتان و اعتماد به نفس خودتان برای خواندن هم 
از شما یک خواننده بسازد! 

#... اما در حال حاضر اکثر آهنگسازهای خوب 
کش ورمان‌هم به صورت شخصی 11011165]11010 
دارند. 

##آن‌هافرق می کنند. این اف راد الان نباید این 
امکانات راداشته باشنداین‌ها باید از ده سال پیش 
به فکر ساختن یک استودیوی شخصی می‌افتادند. 
خودتان واقف هستید که تاسال ۸۲بیشت از ده با 
همین تعداد هم تقریبا استودیو موج ود بود. کار ما 
این بود که هر روز صبح کیبور دهایم ان رابر داریم 
وبه استودیوهای مورد نظرمان برویم ودر کنار 
خواننده‌هایی که می‌دانستند زیر ذره‌بین احساس و 
علاقه مردم هستند. با حساسیت فراوان کارمان را 
انجام می‌دادیم.در ان دوران هر کس سر جای خودش 
وتا رونت من از ۱۰۰ ۱۱ 


ارم ۳۶۶۰ 


را کرک ردیر 
کوچک می تواند کیفیت رابرای شما زیر و رو کند.اگر 
یک آهنگس از حرفه‌ای باشید و استودیوی شخصی 
نداشته باشید عقب مانده‌اید. باید با ییشر فت‌های 
دنیا هماهنگ بود. 

#جایگاه مخاطب در این روند کجاست؟ 

CI ICE Ms 
ارس کات سر رس را‎ 
ااا ا‎ 
واژه شنیده شود. مهم نیست چه کسی ترانه‌اش را گفته‎ 
استت واصا ها‎ 
شعر اين ملودی ا ا‎ 
این صدامتعلق به چه کسی است.حتی کیفیت هم برای‎ 
آن‌ها مهم نیست. حتما مهم نیست که عکس العملی‎ 
نشان نمی‌دهند! در این شرایط هر کس هر چه دلش‎ 
می‌خواهد. می‌سازد و می خواند و مورد استقبال مردم‎ 
هم قرار می گیر د!! متاسفانه نمونه‌هایش کم نیستند.‎ 

#«مخالفم!...در واقع آهنگسازهامردم را 
بهانه کر ده‌اند تاهر کاری که دوست دارند. انجام 
دهند. 

##این تنهامشکل مانیست. در تمامی این 
رشته‌هااین انفاقافتاده‌است. دکر ۰۰ ۳۳ 
برای نوشتن یک بیت شعر به صورت نستعلیق روی 
یک بر گه کاغذ به کلاس بروید وهزینه فراوان خرج 
کب د.شمامی‌توانیدباخ ° ۱ 3 
تومانی که‌اتفاقادر بازار ,۱,۸ ۱ ۱۳۳ 
استفاده‌از یک دستگاه‌رابانه ‏ ۲۳۳۳۱ 
و به دیوار اتاقتان نصب کنید ... جه کسانی از هنرء نه 
صر فا موسیقی بلکه هر هنر دیگری حمایت نمی کند ؟! 
پاسخ مشخص است. مردم!مردمی که ما هم یکی از 
آن‌هاهستیم.اگراین فرهنگ وجود داشت که‌هنر؛ 
مثل و بدل ندارد و باید به اصل آن احترام گذاشت, 
هیچ دغدغه‌ای در عرصه‌های مختلف هنری نداشتیم 
وقان_ ون کپی رایت و حقوق مولف هم به خودی خود 
رعایت می‌شدند. 

#«قانع شدم!...با این اوضاع در عر صه موسیقی» 
چه چیزی بیشتر از همه اسیب می‌بیند ؟ 

##در این عصر هیچ چیز به اندازه «احساس» 
آسیب‌نمی‌بیند.غذایا ۱ 7۳۳ 


تکنولوژی احساس رادر موسیقی می کشد در حالی 
که به طور مثال باعث ید شرفت سینمامی‌شود چون 
اساس کار در این دو با هم تفاوت دارند. 

2 این‌ها 1 گفتہ ل ۳ نه ۱ ۰۰ 
0 بود. جنبه مثبتش چیست ؟! 


عاد ای 


#جنبه مثبتی برایش نمی‌بینم به جز این که به 
ک ی به بازار ارائه شودا! 

#ٍیعنی الان که خود شمااستود بو دار ید.این 
مساله هیچ نفعی برایتان ندارد؟ 

##ببینید اگر الان من استودیو دارم دلیلش این 
است که به اندازه تمام موهای سرم استودیو رفته‌ام. در 
واقع من از روز اول که کارم را آغاز کردم.استودیوی 
۶ ام نودیورفتم تابه این 
نتیجه رسیدم که دیگر نیازی به استودیورفتن ندارم 
چون تمام آن‌چیزهایی که بای د یاد می گرفتم راطی 
تا ا ان خوسی‌مانند تاصر 
بابک شسهرکی‌وسید 
محمد موسوی آموخته بودم وبااین حال‌هر جا که 
رز آموخته‌هايم کارایی 
دارد.ابایی ندارم از این که کار رادر استودیویی ضبط 
کنم که این افراد حضور دارند اماوقتی ۱۷ سالم بود. 
در خانه‌ام استودیونداشتم و تنظیم نمی کر دم!! کاری 
که امروز خیلی‌ها انجام می‌دهند. 

#چرا به استود یوهای غیر مجاز و خانگی اجازه 
کار داده می‌شود؟ 

جرا این سوال را از من می‌پر سید ؟! باید بر وید 
ار ی ی CED‏ 
مجوز زیر دستتان می آید هیچ توجهی به استودیویی 
که قطعات در ان ضبط شده‌اند. ندارید؟ شسماباید 
آب راسر چش مه بگیر ید وببینید مسئولین محترم که 
خودشان‌طرح مجوزدار کردن استودیوهارامطرح 
کردند.جرانمی ایند بير سند این استود یو مجوز دارد با 
نه ؟ جالب این جاست که‌ادعای استود یوهای غیر مجاز 
بیشتر از استودیوهای مجاز و استاندارد است چون 
را 

#با کمی خونسردی بیش تر می‌شود بفر ما یید 
چرا؟! 

چون هیچ چیز سر جای حقیقی اش نیست. در 
موسیقی‌ای که هیچ چیزی قالب اصلی خودش راندارد. 
گفتن من ونوشستن شما مشسکلی راحل نخواهد کرد 
ار ی را را ره 
نخور ده است. 

#در واقع شماهم قبول دارید که به خاطر 
مشکلات موجود در عرصه موسیقی, این هنر تبدیل 
به صر فا یک شغل برای کسب در آمد شده است؟ 

##به! چون یک هنر مند هم مانند بقیه افر اد این 
جامعه باید در آمدی داشته باشد تابتواند زند گی کند. 
دوست دارم یک نظرسنجی کنید. آن‌وقت خواهید 
دانست که بسیاری از اهالی موسیقی که این هنر شغل 
اصلی‌شان است دیگر موسیقی راحس نمی کنند بلکه 
تنها در حال بیزینس هستند. 

#به همین علت به سمت موسیقی فبلم کشیده 


شده‌اید ؟ 

#۴ قیقا به همین علت است. حالا که تمام هم وغم 
وزارت ار شاد سینماست:چراماازاين دسته نبا ۳۲ 
در واقع. ما اهالی موسیقی رابه حال خودمان رها کر دند 
تاسرانجام در در گیری‌هاو آرزوهایمان دفن شویم 
امادر سینماتوانایی آن‌قدر زیاد است که در کمت ۱۳۱ 
مدت زمان ممکن و تنها با تبلیغات بر روی‌رنگ روشن 
چشم یک هنر پیشه از او سوپر استار می‌سازند. 

# شاید دلیل ش این است که‌اهالی سینما تکیه گاه 
و یت بکد بگر هستندآمااهالی موسیقی... 

در خانه‌ای که سر پرست نباشد. آن خانه‌ی 
پرهیاهوویران است.من از شمامی پر سم. یک نفر را 
به من معرفی کنید که خودش رأسرپرست موسیقی 
پاپ معرفی کرده‌باشد وما آن‌قدر از اواثر باارزش 
دراين زمینه شنیده باشیم که به توانایی‌هایش ایمان 
ک ۳‏ .امال مسعود کیمیابی‌هاوبه رام 
بیضایی‌ها وجود داشته‌اند که سامان مقدم‌هابه وجود 
آ را اس وتان ما کجا هستند؟ افرادی مائند 
ناصر چشم آذر. این روزها چه دارند جز انزوا. باید به 


چه کسی دل خوش کرد؟! 
#نظر تان درباره خوانند گان آن‌طرف مرز 
۰ 


آن‌ها سطح موسیقی‌شان بسیار پایین‌تر از 
ماست.دل به چند قطعه خوبی که می‌شنوید نبندید که 
سوژه آن‌ها راهم از داخل کشور می گیرند. آن‌ها ابزار 
وسیع تبلیغاتی از جمله تصویر دارند ومادر کمترین 
شرایط تبلیغاتی آثار خوبمان به گ وش مخاطبین 


می ر سد. 
# گویانسبت به‌ایران کار کردن با آن‌هااز نظر 
مالی بسیار بهتر است؟ 


#جه کسی چنین حر فی زده‌است!درایر ان 
نمی‌توانید پولتان راسروقت بگیرید وای به حال آن‌ها 
که دور هستند ودست رسی به حساب بانکی‌شان 
غیر ممکن است!(با خنده) 

#به نظر شما راه چاره در این زمینه چیست؟ 

#نه من ونه امنال من حتی گر جند میلیون 
نفر هم در کنار یکدیگر جمع شویم. باز هم نمی‌توانیم 
کاری کنیم.در جامعه ۰ ۷میلیون نفر ی که‌بالاترین 
رقم فروش یک سی.دی ۰۰ هزار نسخه است.باید 
فاتحه موسیقی را خواند! 

#آن‌ه ااعتقادات‌شان با عرف داخل کشور 
همخوانی ندارد. پس چاره‌ای به جز این تقسیم‌بندی 
نیست! 

#من به تصوير کلیپ‌هااصلا کاری ندارم. به 
ات ای ری تا 
آن‌ها اجرای خانم‌ها اشکال ندارد هم کاری ندارم که 
جالب است بدانید در داخل کشور همخوانی خانم ها که 
هیسچ.حتی وقتی آلبومی را تنهاباصدای یک همخوان 
خانم. برای ممیزی می فرستیم نه تنها صدای جنس 
مونث اشکالی ندارد بلکه مجوز هم می گیر د!. در حال 
حاضر من فقط در مور د موسیقی صحبت می کنم. 
موسیقی‌ای که‌برای آن به تنهایی‌هیچ ممنوعیتی وجود 


۸٩ م‎ ۱ 
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ندارد. موسیقی کلام و آوا و روح است. 

#با توجه به این شرایط, اصلی ترین توقع شما از 
مسئولین در این زمینه چیست؟ 

##موسیقی یعنی اعتراض با این حال ماهیچ 
اعتراضی نداریم.مافقط آ رامش می‌خواهیم. آرامش 
برای کار خوب انجام دادن حمایت برای پیدا کر دن 
مسیر درست. 

#در واقع خواسته شما به عنوان نماینده‌ای از 
قشر موسیقی کم کردن دغدغه‌هاست ... ؟! 

ما مسئولیت بسیار خطیری بر دوش داریم. 
یک نت موسیقی می تواند زند گی یک نفر رازیر و رو 
کند,تار بخ انفاقات موستیقی رادر -زا ما ۰ 
بودند کسانی که با یک بیت ترانه خود کشی کر ده‌اند 
اما در کشور ما آن‌قدر موسیقی رابه مسخره گر فته‌اند 
که ما جرات نداریم در ساختمانی که در آن استودیو 
راه‌اندازی کر دیم بگوییم هنر مند هستیم! 

بگذار بسد برای خنده بگويم که در گذشته لااقل 
دلمان خوش بود. هستند کسانی که به عنوان هنر مند 
سار تا اه راک رس و 
رسای ای کر در اس I‏ 
خوانندهاست ما مهم نیست چون پسر ۱۵ ساله من هم 
خر N‏ کارا ارس ری 
که بر ای این مساله مر اجعه کر ده‌بودم. مسئول بیمه به 
ار ایا را ی 
کنند. سپس با حالتی کاملا متعجب نگاهی به نامم کرد 
و گفت:اصلاتاحالا کاری از شسمابه بازار امده‌است؟ 
به او پاسخ دادم:من ۵٩‏ آلبوم در بازار دارم! حالاسوال 
من این است جطور ممکن است یک نفر این همه تعداد 
آلبوم در بازار داشته باشد و مامور بیمه حتی یک‌بار 
هم یکی از ترانه‌هایش رانشنیده باشد ؟!! 

ار ال 0 
کار برای گر فتن بیمه. باید بروم امتحان موسیقی بدهم 
تادوستان باورشان شود. من یک تنظیم کننده‌هستم. 
قبول کتید که هنر بسسیار سسخت ترا علم است علم 
محدود به کتاب و منبع است اما هنرء ریاضت است. 
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حسود تصور می کند چنا 
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او یهت می نهد اند راد ود 
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کود کان همدانی در مراسم استقبال سنگ تمام گذاشتند. 


گزارش: علی کیانی موحد عکس:محبوبه خلجی 


گزار شاختصاصیاز جشنواره فيل مکو دک ونوجوان 





پیش د رآمد: 


چند روز مانده به شروع بیست و چها مین جشنواره بی نالمللی فیلم کود ک ونوجوان در شهر همدان مدار ک خود 
رابه روابط عمومی بنیاد فارابی تحویل دادیم تابتوانی م این رخداد بز رگ در عرصه کو دکان را پوشش دهیم. یک 
روز به ح رکت خبرنگاران مانده بود که باما تما س گرفته وساعت و زمان ح رکت رااعلا م کردند. 

به این ترتیب از زمان ح رکت به سمت همدان گزارشی برای شما خوانن دگان تهیه کر ده‌ایم تا بتوانید گام به گام 
بااین جشنواره‌ح رکت کنید واز تماماتفاقات این رویداد با خبر شوید. 


و ووووو وووووووو ووووووو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و موه 


بنج شنبه - پانز دهم مهر ماه ۹٩۸-ساعت‏ ۸ 

به پایانه مسافربری ارژانتین در میدان ارژانتین 
تهران‌می‌رسم.ا کثر دوستان خبرنگار وهنرمندانی 
که قرار است به همدان بيایند. در پایانه جمع شده 
و منتظر حر کت‌اتوبوس هستند. «جعفر گودرزی» 
مدیر روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی و جشنواره 
بیسست وچهارم کوک که اجتدی پیش درا 
اطلاعات هفتگی همکار ما بوده و دبیر بخش هنری نیز 
بود.در کنار خبر نگاران حضور دار د. وی نیز به همراه 
خبرنگاران قرار است با اتوبوس به همدان بیاید. از وی 
می پر سم که چرااتوبوس ؟!در جواب می گوید که قرار 
بود با هواپیما به همدان برویم امابه دلیل مشکلاتی 
که در فر ود گاه‌همدان وجود دارد. پر وازی به همدان 
وجود ندارد. 

خداراشکر می کنم که فرود گاه مشکل داشت. 
gy‏ ود 
غر ان کو عت سای نوات ان 

ساعت ۱۱ 

از سمت‌ساوه‌به‌همدان‌حر کت‌می کنیم.خبر نگاران 
دریک اتوبوس و هنرمن‌دان نیز در اتوبوس دیگری 
حضور دارند. هر یک از هم کاران مابه نوعی خود را 





OOOO TOO OTT TOTO OOO OTT TODO TOOT OTO OO OTD OTO TOTO OOOO TTT OOO DTT TOO OTD TOOT TOO OOD TTT TODD‏ و و و و موه 


مش ول کردا سیت یک ت رورا مه می وک 
نفر کتاب و سه نفراز خبرنگاران که در ردیف پشت 
من نشسته‌اند. آنقدر حرف زدند که نزدیک بود سر 
من منفجر شود! 

در انتهای اتوبوس دوست و همکار خوبم «مجید 
شجاعی» که مسوول بخش هنری مجله جوانان آمروز 
می‌باشد. نشسته است. سری به وی می‌زنم و باهم گپ 
و گفتی‌داریم.درابت‌دای‌اتوبوس نیز جعفر گودرزی 
نشسته و من در ميان این دو همکار و دوست قرار 
گرفته‌ام. فرصت راغنیمت شمر ده‌وبه سراغ مدير 
روابط عمومی جشنواره می‌روم تا سوللا تم را از وی 
بیرسمم چرا که مطمئن هستم در چند روز بر گزاری 
جشنواره به هیچ وجه نمی توانم وی را پیدا کنم. آ قای 
گودرزی نیز از این حر کت من استقبال می کند: 

چراهمدان؟! 

دو ردچ ار در اصقان ر گرا متا[ وه 
اسستاندار و قت ها مد یرو قت بنبادفارابۍ جارس 
شد و تصمیم می گیرد که دیگر جشنواره فیلم کود ک 
درا ی ار مالس در روان 
بگزارشد تااینکه استاندار همدان تصمیم گرفت که 
ورور ادر این هرد کار کت هيدان هالن ای 


ارو ۳۶۶۰ 
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دار ایا تا تا تا 
شهر در آن دیده می‌شود. 
فراوانی دار د ومردم این شهر نیز استقبال بسیار 
زیادی از این جشنواره کر ده‌اند. تابه امر وز حدود 
نیز سال آخر این قرارداد است. 

یعنی امکان دارد که سال آینده جشنواره در 
شهر دیکری بر کزار شود؟ 

بله.این امکان وجوددارد.استانداری‌هر شهر 
باید نصف هزینه بر گزاری جشنواره رابر عهده گیرد 
به همین دلیل ممکن است که سال آینده, همدان از 
میزبانی انصر اف دهد. 

و دراین صورت چه شهری میزبان خواهد بود؟ 
جشنواره نباشد. بالاجبار این جشنواره رادر تهران 
بر گزار خواهیم کرد. 

چه تعداد میهمان خارجی در این دوره از 
جشنواره حضور دارند ؟ 

حدود ۴۰ میهمان دعوت کرده‌ايم. 

ومهمترین تفاوت این دوره‌رابادوره‌های دیگر 
در چه چیز می‌دانید ؟ 

دراین دوره‌از جشنواره‌در بخش نمایش فیلم 
دست به نو اوری زدیم. یعنی اینکه فیلمها رابه سه رده 
سنی تقسیم کرده‌ايم. رده ۸تا ۱۲سال,رده ۱۲ تا ۱۵ 
و رده ۱۵ تا ۱۷ سال. 

بیش از این وقت | قای گودرزی رانمی گیرم چرا که 
از راه دور و با تلفن همراه مشغول هماهنگی کارها 
می‌باشد. 

ساعت ۱۵ 

سرانجام به همدان رسیدیم. بنرهاو آ گهی های 
جشنواره در همه نقاط شهر دیده می‌شود و مشخص 
است که همه مر دم همدان دست به دست هم داده‌اند 

هتل باباطاهر که در شمال میدان باباطاهر واقع 
شده‌است.میزبان ما می‌باشد اما پیش از رسیدن به 
هتل, قرار است استقبالی از ماصورت پذیر د. در میدان 
باباطاهر که مزار باباطاهر نیز در آنجا قرار دارد. حدود 
۰دانش اموز مستقر شده‌اند تامراسم استقبال را 
بر گزار نمایند. با اجرای یک سرود عر وسکهایی بسیار 


عروسکهایی که نزدیک بود روح را از کالبد ما خارج کنند. 
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کنم.به میهمانان خوش آمد گفتند. پس 
از ان به مزار باباطاهر رفته و سپس راهی 
هن 

ساعت ۱۸ 

به‌دلیل اینکه روز پنج شنبه بر نامه 
خاصی وجودندارد. تصمیم گر فتم که‌برای 
گردشی کوتاه‌به شهر بروم. ابتدا پیش 
خودم فکر می کردم که همدان شهر بسیار | 
کم جمعیتی است چراک 4 در خیابانهاء ٩‏ 
شهر باافراد زیادی مواجه نشدم اماپس لت 
از رسیدن به میدان امام خمینی که میدان مر کز ی شهر 
lC los‏ 
توسط یک مهندس آلمانی درست شده‌است که تنها 
یک ‌نمونه از این میدان در شهر کارلسروهه آلمان 
وخوودار د ا ااناس شهر زاین دان روم 
می‌شود. یعنی اگر شما روزی گم شدید. با بر گشت به 
میدان امام خمینی می‌توانید به خیابانهای اصلی شهر 
دسترسی داشته باشید.فضای شهر کمی امنیتی است 
یعنی گشتهای فراوان نیر وی انتظامی و... در شهر دیده 
می‌شود که نشان دهنده‌اين است که امنیت جشنواره 
به خوبی تامین خواهد شد. 

ر کوک ل ای 
است. در میدان امام خمینی صدایی به گوش رسید 
مبنی بر اینکه عر وسکهای جشنواره‌امسال رسید. با 
شین این اه سار گنت N o‏ 
چرا که فکر کردم بر گزار کنند گان جشنواره کود ک و 
نوجوان مانند دیگر جشنواره‌های بین‌المللی خار جی. 
ی کت ون ی هر ما مد 
عروسک جشنواره بسیار جاخوردم! کلاغ سیاه‌رنگی 
که دست خود رادر آن می‌برید و صدای در می آورد 
و در همه شهر های ایر ان به وفور بافت می‌شود. توسط 
یک دست فروش به عنوان عروسک جشنواره معرفی 
شده‌بود واستقبال خوبی هم توسط کود کان از این 
عر وسک جشنواره شده بود.... 

قدم زن ان به‌هتل باز گشتم که به نظر می آید 
دورترین نقطه به مر کز شهر است. به اتاق رفته و 
تماشاگر شکست تیم ملی فوتبال ایران بر ابر تیم نصفه 
و نیمه برزیل شدم. 


ی 
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سیاسی کاری در همدان ممنوع! 


جمعه ۱1 مهر ماه ۸۹-ساعت ۷:۶۵ 

ساز مان گر د شگر ی شهر همدان‌بر نامه‌های فر اوانی 
رابرای‌میهمانان درنظر گرفته که تصمیم گر فتم در یکی 
از این برنامه ها حضور پیدا کنم. باز دید از غار علیصد ر 
یکی از این بر نامه هابود. ساعت ۸صبح به سمت غار 
حر کت کردیم.برخی از خبرن‌گاران و بازیگر ان نیز 
همراه ما بودند. محمد شیری و جلیل فر جاد از جمله 
اران ردد 6 اما غ ار خر اد 

اگرشماهمانندمن تابه امروزنتوانسته‌اید که‌از 
غارعلیصدر بازدید کنید. توصیه می کنم که حتما به 
دیدن شگفت‌انگیز ترین غار آبی جهان بر وید. مطمئن 
هستم که تا چند روز تصاویر سنگهای شگفت‌انگیز این 
غار. در ذهن شما باقی خواهد ماند. 

اعت ۴ به هتل باز گشتیم تابه برنامه‌های 
فشر ده آمروز بپر دازيم. 

ساعت ۱۵ 

جلسه نشستی در مجموعه آوینی شهر همدان 
برگزارشد.حجت‌الاسلام کرمی(مدی راجرایی 
جشنواره), جعفر گودرزی (مدیر روابط عمومی 
جشنواره) و مسعود احمدیان (دبیر جشنواره) در این 
تست حور دا ند 

نشستی که از دید بسیاری از همکاران دلیلی برای 
بررگزاری آن وجود نداشت چرا که کثر صحبتهایی 
که دراین نشست گفته شد.ییش از این نیز گفته 
شده‌بود. خبرنگاران نیز بیش از اینکه به حشنواره 
فیلم کود ک بخواهند بپر دازند. در این نشست مشغول 


۸٩ م‎ ۱ 


عدم‌هماهنگی ستاد اجرایی بامسوولین هتل کا ج 
وواحت سد که ا نرد ہک ایت چا یسح 
دریافت کلید اتاقهای جود معط سنج ۳ ا ۳ e‏ 








ی ی 
که جرامایشت 
این حر فها... 
در حاشیه این نشسست. گفتگوی 
کوتاهی نی زب احجت‌الاسلام کرمی 
۴ داشتم. 
بزر گترین تفاوت این جشنواره با 
سالهای گذشته در چیست؟ 
ار دراین جشنوارهچند نشست تخصصی 
سا درباره‌انیمیشن فیلمنامه واکران‌فیلم 
کود ک قرار است بر گزار شود. از سوی دیگر برای 
اولین بار جشنواره در محل دائمی جشنواره کود ک 
که‌سال ۸۸افتتاح شد. بر گزار خواهد شد.از سوی 


بست در بسته مانده‌ایم 9 امثال 


جشنواره مخصوص تولید ات بومی شهر همدان باشد 
که در دوره‌های گذشته این اتفاق نیفتاده بود. در کنار 
اک ان ها مس اس ی یرل رنه 
اتفاق قراز است بیفند. 

امسال سال آخر میزبانی همدان است. آیاسال 
دیگر نیز این شهر میزبان خواهد بود؟ 
وا ره زان ا که اکان دارد واز غ ده قاري اند 
در همدان بر گزار کنیم. 

وسوال آخر اینکه جشنواره فیلم کود ک هر ساله 
در یک زمان‌ نامش خص بر گزار می‌شود. آیابرای 
تثبیت تاریخ جشنواره برنامه ریزی کرده‌اید ؟ 

بله. چه ز مانی بهتر از روز جهانی کود ک ؟!از سال 
آینده جشنواره فیلم کود ک در همین زمان یعنی از 
حضور در مراسم افتتاحیه اماده سازیم. گزارش 
سردبیر محترم مجله موافقت کند) در شماره آینده 


ادامه دارد... 


۵۳ 


حامه کهنه ر ااز خو 


ددور هی کنی جر 


جمه 


اند دنه 


کهن دا خو 


ددور نمی کنی 
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مرداز قطار راه‌آهن پیاده شد و در جای خود 
ایستاد. مدتی مات و مبهوت به اطر اف نگاه کر د. 

خودش نمی دانست چه می خواهد و چه باید بکند. 
او خیره خیره‌به اشخاصی که با عجله وارد ایستگاه شده 
وبه طرف قطار ها می‌دویدند تاسوار آن شوند,نگاه 
می کر د. او از عجله آنها؛ متعجب شده بود. 

او جند دقیقه‌ای در انجا ایستاد. لباسی که بر تن 
داشت خیلی گشاد و نامتناسب و پاره بود. مثل آنکه 
این لباس حداقل دو -سه شماره برای او گشادتر بود. 
گردن لاغر اواز میان يقه گشاد پیر اهن و شانه‌های بلند 
کت او به شکل خاصی بیرون آمده بود. 

در نگاههای او اثر سردی و بی‌اعتنایی و در ضمن 
بی‌اعتمادی و بی‌اطمینانی به دیگر ان خوانده می‌شد. 
طبیعی هم بود که او نسبت به دیگران اعتماد نداشته 

هر کس هم جای این مرد یعنی «آندره‌بررون» بود 
نمی‌توانست به کسی اعتماد داشته باشد. 

در ایستگاه راهآ هن شهر «نیس» کسی منتظر او 
نبود. البته این برایش تعجب آور نبود. اما با این حال 
از اینکه بعد از اینهمه سال حتی یک نفر به استقبالش 
نیامده‌بود. کمی ناراحت شد.او آرام آرام به سمت 
در خروجی ایستگاه رفت. 

حرارت خورشید آسفالت خیابان را کاملاً داغ 
کرده بود. این گر ما و حرارت برای آندره بررون که 
مدت سی سال تمام در زندان بود واقعا قابل تحمل 
نبود. 

همه چیز و همه کس برای او غریب و ناآشنا بود. 
گویا همه چیز عوض شده بود. 

او از ایستگاه راه آهن وارد خیابان لادیکنوار شد. 
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ترافیک سنگین ولباسهاو 
سر وضع مردم. همه و همه 
نسبت به سی سال قبل 
به کلی عوض شده بود. 
خیابانها مملو از جمعیت 
7 بود.حتی‌نوع و شکل لباس 
N‏ مردم هم تغییر کرده بود. 
E‏ لباسهای او کهنه و 
ربط به سی سال تل برد 
او باید سر و وضع خود را تغییر 
می‌داد. 
اما گذشته از اینهاء آتشی درون او 
شعله‌ور بود که بیش از همه او رارنج می‌داد. 
این آتش کینه وانتقام شدیدی بود که لحظه‌ای او را 
رکف اا ی ورن 
را درون خود خاموش سازد اما نمی‌توانست و با خود 
می گفت که تاانتقام خود رانگیر د به آرامش نمی سد. 
در این میان به خیابان الکس‌اندر ماری رسید و در 
دهانه این خیابان ایستاد این خیابان به میدان «باله» 
منتهی می‌شد ودر رف پنج دقیقه اوبه میدان 
رسید. در این میدان ساختمان ادارة داد گستری 
و دادسرای شهر قرار داشت. همان ساختمانی که 
مأآموران قضایی در آن نشسته و برای مجرمان حکم 
صادر می کر دند. 
در همین ساختمان او به تحمل ۲۵ سال حبس 
محکوم شد. چرا که او طی یک در گیری «آلن روشی» 
که خود یکی از سابقه‌دارهای شهر بود را کشته و حالا 
به خاطر این قتل به ۲۵ سال حبس محکوم می‌شد. 
چند سال بعد درصدد فرار بر امد اما توسط یک یلیس 
تحت تعقیب قرار گرفت. آندره‌بررون به طرف آن 
پلی س تیراندازی کرد و به جرم اين فرار و تیراندازی 
به پلیس پنج سال زندان به دوران محکومیتش اضافه 
ك 
اوتمام روزهای زندان رابه یاد داشت. روزهای 
سختی که به | سانی فر اموش نخواهد شد. او همانطور 
که په آن روز ها فک رهی کر ارام آرام طول خیابان 
را پیمود. 


ای ما ماج 
e A‏ 


«ماری» در اشیزخانه کوجک و تاریک خود 
کنار اجاق ایستاده و مشغول اشیزی بود که اندره 
بررون وارد انجاشد. اندره‌جند ثانیه‌ای در استانه 


تب 


در اشپزخانه ایستاد وبه چهره‌زن که سی سال تمام 


ارو ۳۶۶۰ 


او را ندیده بود. خیره شد. 

واقعاً که گذشت زمان چقدر در اواثر کرده‌بود و 
تا جه حد او را شکسته و جهره‌اش را تغییر داده بود. 
بالاخره‌زن متوجه ورود او شد وبدون آنکه یکه بخورد 
و از دیدن او دجار تعجب شود گفت: 

اوه تو هستی؟ 

اوطوری‌این کلمات رامی گفت که مثل آن بود 
برادر خود را فقط یک روز ندیده است. اصلاً اینطور 
رسد کے مال سر رن 
بنا ران سی مال هت سای رای دیدن شود 
تشان نداد. 

آن دره‌بدون آنکه از سردی خواهر خود تعجب 
کند. گفت: 

-بله» خودم هستم. سلام. 

-مثل اینکه داری سوپ خر گوش درست می کنی؟ 
فکر می کنم به موقع رسیده‌ام. 

زن سری به علامت جواب مثبت تکان داد و 
دوباره مشغول به هم زدن قابلمه غذا که روی آتش 
بود. شد و گفت: 

یک ساعت طول می کشد تا غذا آماده شود البته 
تواگر وقت داشته باشی و حوصله کنی. یک ساعت 
دیگر می توانی از این سوپ بخوری. 

آندره بدون آنکه جوابی به او بدهد گفت: 

-ماریامن کمی چول لازم دارم باید چیزهایی 
برای خودم بخرم. 

عار سرا ای بر آدرش راوراندار کرد کشت 

-می‌خواهی لباس بخری؟ درست می گویم؟ این 
لباسها که به تنت زار می‌زند. 

زن‌این را گفت واز آشپزخانه خارج شد و پس از 
چند دقیقه بر گشت و چهار اسکناس صد فرانکی را 
دست اندره کا انست: 


a 


آندره‌پول را گر فت و یکراست از خانه خواهرش 
به مر کز شھهر رفت واز فروشگاه بز رگ شهر. یک 
دست لباس کامل خرید و در یکی از اتاقهای پرو 
آنها را پوشید ولباسهای کهنه و مندرس خود را 
همانجا داخل سطل زباله انداخت واز انجا خارج 
سد. 

درون او غوغایی به پابود. ازینک طرف 
دلش می‌خواست انتقام این سالها را از دادستانی 
که‌این حکم رابرايش صادر کرده بود بگیرد و 
از طرف دیگر. کارهای مهمتری داشت از جمله 
بیرون آوردن پولهایی که سی سال قبل آنها رامخفی 
کرده بود. 

بالاخره هم برخلاف تمایل خود به سمت میدان 
پاله که کاخ داد گستری‌در انجاقرارداشت رفت.محل 
کار «آندره کوبه» دادستان ایالتی که او رانزدیک سی 
ویس ری تون و 
وپشت یکی از آن پنجره‌های بز رگ قرار داشت. 
آندره با دیدن پنجره‌های ساختمان آهی کشید و وارد 
ساختمان داد گستری شد.او در راهر وهای طولانی 
و خنک و نیمه تاریک داد گستری قدم زد تا به اتاق 


دادستان ایالتی رسید. 

آندره با قیافه‌ای مصمم دستگیره در را گرفت و 
فشار داد و می‌خواست وارد اتاق شود اما از این کار 
چه قصدی داشت؟ خودش هم نمی‌دانست. شاید 
می‌خواست با دادستان صحبت کند یا با او دعوا کند... 
اما به هر حال در بسته بود و او نتوانست وارد اتاق شود. 

اوبار دیگر بی‌اراده‌در خیابانها به راه‌افتاد و به 
طرف شانر و و پار ک ملی کنار اسکله رفت. او آنقدر به 
فکر فر و رفته بود که متوجه مردی که از دور مر آقبش 
بود. نشد. آندره حالا به فکر پول‌های خود بود و دیگر 
از کی ف دستی او دزدیده بود. بول‌هازیاد و حدود 
از یک بانک سرقت کر ده بود و اندره این یول‌ها را 
پس از سرقت در نقطه امنی در اسکله دنیس مخفی 
کر ده بود و حالا می‌خواست سراغ پول‌ها برود و آن‌ها 
رابر دارد. 

E Co 
می را سک اا اد تسا اما لزت ی ےد د‎ 
هم کسی او را تعقیب نمی کرد و از همه مهمتر «لوئی»‎ 
پول بیر ون مخفی کرده و قبل از او از زندان آزاد شده‎ 
بود و حالااگر می‌فهمید آندره آزاد شده حتما او را‎ 
تعقیب می کرد تابه جای دقیق پول‌هایی ببر د. در‎ 
ااا ای وه کول ها‎ 
دید. | هسته به آانجا نزدیک شد و به اطر اف خود کمی‎ 
نگاه کرد و کسی را ندید. او متوجه نشد مردی دور تر‎ 
نزدیک شد و نگاهی به آن‌جا انداخت. همه‌جیز عادی‎ 
و دست‌نخورده باقی مانده بود. آندره به پول‌ها دست‎ 

مردی که از دور اندره را تعقیب می کرد یس از 
دور شدن او به طرف مخفی گاه رفت و بسته پول‌ها 
راپیدا کرد و آن رابرداشت وبه سرعت خود رابه 
پشت سر آندره روی جچمن‌های با رک رساند. آهسته 
خم شد چیزی راروی چمن‌ها گذاشت و دوباره بدون 
انکه اندره متوجه شود از انجادور شد. 

آنذره‌ ین از کم آم راخت بر خاست كرود 
ناگهان روی چمن یک شئی فلزی توجهش را جلب 
کرد.خم شد دید یک تپانچه آنجاافتاده. آن‌را 
برداشت تیانجه پر بود و آماده‌ شلیک... با دیدن 
تپانچه بار دیگر آتش انتقام در وجودش شعله کشید. 
راه او انداخته و او می‌تواند با آن انتقام خود رابگیرد. 
در راهروی کاخ به طرف در اتاق آقای « کوپه» پیش 
می‌رفت تبانچه را در جیب خود آماده نگه داشسته 


بود. او تصمیم داشت به محض آنکه در اتاق را باز 
کرد تپانچه رابیرون آورد و چند گلوله به سمت آقای 
کوبه شلیک کند و وقت رابیهوده‌برای صحبت کردن 
با او تلف نکند. 

بااین نیت و قیافه مصمم. او دستگیره در را گرفت 
و فشار داد. این بار در باز شد و آندره تپانچه رابیرون 
آورد وبه مردی که جلوی در ایستاده ورویش به 
طرف دیوار بود شلیک کرد. آندره آنقدر خشمگین 
بود که به یک گلوله اکتفا نکر د و گلوله دوم و سوم را 

سن ار دای ی رد نصا 
آن نا گهان از اطراف چند نفر خود رابه آنجا رساندند 
و آندره‌را که مات و مبهوت جلوی در ایستاد و حتی به 
چهره قربانی خود نگاهی نکرده بود. دستگیر کردند. 

آن دره‌حتی مقاومت مختصری هم نکر د وبا 
ماموران حر کت کرد و رفت. 

ساعتی بعد او مقابل میز یک بازپر س نشسته بود تا 
به سوالات و بازپرسی‌های او جواب دهد. اولین سوّال 
که بازیرس از او کرد این بود: 

-شماچرالوئی دوبوارا کشتید ؟ چرابه طرف او 
تیراندازی کردید؟ 

آن دره بررون با کمال حيرت و تعجب باز پر س را 
نگریست و پرسید: 

_چه گفتید؟ لوئی دو بوا؟ لویی دو بوا که هم سلولی 
من‌بود...من به طرف آقای کوپه تیراندازی کردم. 
آقای کوپه را کشتم| 

سفه اشستباه ی کنیل شسمابا گلوله‌هانی که یکی 
کردید لوبی دو بوا را کشتبد. او داشت با دادستان 
صحبت می کرد که شمااز پشت سر او را هدف قرار 
دادید. اقای کویه زنده و سالم است. 

آندره بررون ناگهان دچار سر گیجه شد و حال 
خود رآ نفهمید. پس او دوست و هم‌سلولی خود لویی 
خوبوا را کات امالوی دو نوا نا دادستان‌سة کار 
داشت و در اتاق او جه می کر د؟ 

این سوالی بود که در تحقیقات بعدی که از او در 
حضور دادستان شد بر آندره روشن شد. لویی دو بوا 
پس از ربودن پول ‌هاء تبانچه را عمدا سر راه اندره 
انداخته بود که او را تشسویق به قتل آقای کویه کند 
زیرامی‌دانست که او تا جه اندازه از کوپه خشمگین 
ومتنفر است. آندره بارها به او گفته بود که اگر از 
فان آنادشوداولین کش که سراغشن خراهد 
رفت کوپه است.لویی از آنجا یکسره‌به دفتر آقای 
کویه رفته تا به او خبر دهد که اندره‌از زندان ازاد 
شد و قصد قتل وی رادارد به ان امید که وقتی 
آندره به آنجا آمد دستگیر و به زندان بیفتد واو 
بتواند به راحتی و بدون مزاحمت پول‌هایی را که 
ربوده, خرج کندا! 

آن دره‌بار دیگر به زن دان رفت در حالی که 
می‌دانست این بار مر گ او حتمی است و به طور قطع 
اعدام خواهد شد. زیر در حضور دادستان مردی را 
که منت 


_ 
۱ کر ۸۹ 


تعییر خواب 


میم. نون. ۲۷ ساله. مجرد. شاغل. تهران 

مدتی است از شوهرم غضنفر که مردی 
خطاکار و بد بود. جدا شده‌ام. دیشب خواب 
دیدم: با مادر و خواهر و استادم. و با غضنفر 
و خواهرش گلین. و دوستش سیاوش, و 
خواهر دوستش سوسن, که در بیداری با او 
رابطه داشت. و مادر ان دو نفر. سمیرا خانم. 
رفته بودیم آمامزاده داوود. به فروش‌گاهی 
رسیدیم که خرس‌های عروسکی سفید و 
صورتی داشت. مادرم گفت: همه واسه 
خودشون خرس بردارن» پول‌شو من میدم. 
من و خواهر و مادر واستادم»نفری یک خرس 
برداشتیم. گلین با خشم به غضنفر گفت: 
کسی حق نداره خرس عروسکی بر دار ه... 
همین که گفتم. غضنفر هم گفت: معلومه که 
برنمی‌داریم. بی‌جا کرده که می‌خواد خرس 
برس ی سا ری رز 
داشتن خرس عروسکی اعلام کرد. سیاوش: 
بوانکی عروی E‏ 
بود و سرش را پایین انداخته بود. کمی بعد 
من سر درد گرفتم. به سمیرا خانم گفتم: 
اون جعبة داروهای منو بدین. او جوابی نداد 
و همچنان سرش پایین بود. خودم از کیفم 
مسکن برداشتم و خوردم و بیدار شدم... این 
خواب برای من عجیب و سوّال برانگیز است. 
لطفا ان را تعبیر کنید. 


e 


جر 

خواب شماموضوع نگران کننده‌ای 
ندارد. رفتن به زیارت امامزاده داوود. 
یعنی کمی افسرده هستید. خریدن خرس 
عروسکی, یعنی دوست دارید دنبال شادی‌ها 
۱۱ 
داشتن خرس عروسکی؛ یعنی در موقعیتی 
هستند که نمی‌توانند شاد باشند و پیشرفت 
کنند. ساکت بودن و سربه پایین بودن سمیرا 
خانم یعنی کاری کرده که حالا شر مسار 
است. گمان کنم ان کار. به غضنفر و سوسن 
وحتی به سیاوش مربوط است. دادن پول 
خرس‌هااز طرف مادر. یعنی مادر نماد 
اطمینان و کانون خانواده است واو دارد کاری 
می کند که شما و دیگران به اطمینان قلبی 
و سعادت برسید. سر درد یعنی دردسر... 
سمیرا خانم جعبة داروها را نداد و خودتان 
از کیفتان دارو برداشتید. یعنی خودتان به 
مقامی رسیده‌اید که می‌توانید مشکلات‌تان 

را حل کنید. 
E‏ 






ررر ۲ ۵۵ 


مه 


در ا 


صلح است که احالی کشو ری ہی نو اذند داد دد 


کین جنگ ر ۱احساسی کنند 
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تمام اسامی مستعار است 


«شهرزاد» که بدجوری نگران غیبت و بی 


اطلاعی از همسرش است. به کلانتری می رود و 
غیبت همسرش را اطلاع می دهد. او در حالیکه 
رنگ به جهره ندارد و اشک می ریزد به افسر 
می گوید: 

- «دانیال»» شوهرم. سه روز قبل قرار بود یک 
میلیون و هشتصد هزار تومن پول صاحب کارش رو 
ببره بانک و از اونجا بره رو دسر برای فروش خونه ای 
که ارث بدری شون بوده. فر دای روزی که دانیال 
را داح ا یامد ره و کت که 
ی رای دومن ا وه یدرد اال 
تماس گرفتم و خواهر و برادرش گفتن دانیال اونجا 
نیست و ازش خبری ندارن. دانیال موبایلش رو 
فروخته بود ومن هیچ راهی برای تماس گرفتن 
باهاش نداشتم. ناچار منتظر موندم اما وقتی دیدم 
ازشن خبری فد اومدم انا 

افسر نگاهی به شهر زاد می اندازد و بر گه بازجویی 
را جلوی او می گذارد و شهرزاد هم مشخصاتش 
رافی تسد ایب لا را کے کے از و 
ر 

- دانیال به جیزی اعتیاد داشت ؟ 

-بله. تریاک. 

- هیچ وقت دنبال اجناس زیر خاکی و گنج و این 
جور جیزا نبود ؟ 

-نمی دونم آما فکر نمی کنم. چون خیلی ترسو 
بود. 

- با کسی اختلاف داشت؟ 

-باهیچ کس. اون حتی آزارش به مورچه هم 
نمی رسید. 

-شغلش چی بود؟ . _ 

-تامدتی قبل تو یه آرایشگاه کار می کرد. 
صاحب آرایش‌گاه تصمیم گرفت اونجا رو تعطیل 
کنه. دانیال بعد از بسته شدن آرایشگاه تا چند وقت 
بیکار بود. هیچ پولی نداشتیم اجاره بدیم و به همین 
خاطر صاحب خونه اجاره رو از پول پیش خونه بر 
می‌داشت. چند وقت بعد برادر صاحب آرایشگاه که 
دانیال اونجا کار می کرد و تو کار فروش سیمان بود. 


۵۶ 


تست 


راا ص سک موی 








به عنوان ویزیتور به دانیال کار داد. حتی یه خونه هم 
به نام خودش برای ما اجاره کرد که ما حالا اونجا 
زندگی می کنیم 

- چند ساله که ازدواج کردید؟ 

-سیزده سال. دو تافر زند دوازده و ده ساله 
دارم. 

-با شوهرت اختلاف داشتی ؟ 

-اختلاف مون فقط به خاطر اعتیاد دانیال بود. 
درسته زند گی مون به سختی می گذشت امامن 
دانیال رو دوست داشتم. 

سروس رل ز 
شهرزاد از او می خواهد که به خانه بر گردد و اگر 
خبری از دانیال رسید حتمااو رادر جریان بگذارد. 
سیس طبق دستور قضابی «ابر آهیم». صاحب کار 
دانیال و برادر صاحب آرایشگاه را احضار می کند. 

ابراهیم که در تمام مدت باز جویی تلاش می کند 
تا به چشمان افسر نگاه نکند می گوید: 

- برادرم آرایشگاه داشت. دانیال با اون کار 
می کرد. مدتها بعد از اينکه آرایش‌گاه بسته شد یه 
روز اتفاقی دانیال رو ديدم که مستاصل و درمونده 
داشت تو خیاب ون راه‌می رفت. جلو رفتم و با هم 
سلام و علیک کر دیم. علت ناراحتی اش رو پر سیدم. 
دانیال که خیلی به هم ریخته بود. گفت بی کارم و 
پول پیش خونه رو هم صاحبخونه به جای اجاره 
عقب افتاده بر داشته و هر جه زودتر بايد خونه رو 
تخلیه کنم. دیگه آه در بساط ندارم و نمی تونم خرج 
زن و بچه هامو بدم و نمی دونم باید چیکار کنم... 

من هم دلم براش سوخت و از اونجایی که خودم 
تو کار خرید و فروش سیمان بودم و دستم به دهنم 


ارو ۳۶۶۰ 









می رسید. بهش پیشنهاد کار دادم. خونه ای هم 
براشون به نام خودم اجاره کردم تابا خانواده‌اش 
اونجا زندگی کنن. تواین هفت .هشت ماهی که پیش 
من کار می کرد هیچ چیز بدی ازش ندیدم تا اینکه 
روز قبل از ناپدید شدنش یک میلیون و هشتصد 
هزار تومن بهش پول دادم و چون خودم کار داشتم 
ازش خواهش کردم این مبلغ رو به حسابم واریز 
کنه. اما فکر نمی کردم که پول رو بر داره و فرار کنه. 
اون روز پول به حساب من واریز نشده بود. صبح 
روز بعدش رفتم جلوی در خونه شون که همسرش 
گفت. قرار بوده بره بانک و از اون ور داره بره رودسر. 
من جلوی در ایستادم و خانمش رفت تا با خونه پدر 
شوهرش تماس بگیره و با دانیال حرف بزنه اما اومد 
گفت که خانواده شوهرش هم از دانیال بی خبرن. 

من مطمئنم که دانیال پول رو دزدیده و یه گوشه 
خودشو گم و گور کرده. نمی دونم واقعا آیا این بود 
جواب خوبی هایی که در حقش کردم! 

افسر پرونده که کار کشته است و ورزیده و با 
توجه به تناقضاتی که در صحبت های ابر اهیم وجود 
داشته,به مواردی م کرک شده است از ابراهیم 
می پرسد: ۲ 

- تو به خونه دانیال رفت و امد داشتی؟ 

ابراهیم عرق پیشانی اش راپاک می کند و 
می گوید: 

-نه قربان. من برای چی باید با اون و خانواده‌اش 
رفت و آمد داشته باشم؟ من فقط دلم به حالش 
سوخت و خواستم کمکش کنم. 

پس از ابر اهیم. «نازنین» خواهر دانیال که ساکن 
همان شهر بوده به آ گاهی احضار می شود. او در 


مورد برادر و همسر برادرش می گوید: 

دانیال و شهرزاد هميشه با هم به خاطر اعتیاد 
دانیال اختلاف داشتن. شهر زاد زن ساز گاری بود و 
با همه سختی های زند گی کنار می اومد اما انگار با 
هو از ری نا رسد سای 
کار جدید دانیال بر اشون يه خونه اجاره کر ده بود. از 
اون به بعد اختلافشون خیلی شدیدتر شد. تا جایی 
le aE‏ 
بزنه. نمی دونم چرا زند گیشون این طوری شده بود. 
شهرزاد هر چند وقت یک بار قهر می کرد و بچه 
ها رو می‌ذاشت خونه و می رفت خونه پدرش. يه 
بار هم دانیال رو به خاطر اعتیادش لو داد که دانیال 
چند ماه زندانی بود. 

این اطلاعات طی گزارشی به فر مانده انتظامی 
شهر ستان می رسد که طبق دستور او اکیپ ویژه‌ای 
از کار آ گاهان دایره قتل و پلیس آ گاهی تحقیقات 
گسترده خود را روی پرونده آغاز می کنند. نتیجه 
کار نشان داد که ابراهیم خانه رابرای دانیال و 
خانواده اش اجاره کر ده» خود را بر ادر همسر دانیال 
معرفی می کندو تقریبا همه روزه در غیاب دانیال 
به منزل وی رفت و آمد داشته! از طرفی دیگر 
تحقیقات نشان داد که ابراهیم آدرس منزل خود را 
در بر گه بازجویی خود اشتباه داده است. 

تحقیقات همچنین مشخص می کند که ابر اهیم 
با همسرش اختلاف شدیدی داشته و در حالت نیمه 
قهر هستند. طبق گزارش دایره قتل در رابطه با 
ابراهیم. حکم جلب وی صادر می شود اما مامورین 
او را در محل کارش و منزلش پیدانمی کنند. 

پلیس با استفاده از منابع اطلاعاتی خود ابر اهیم 
راپیدامی کند امااو رادستگیر نمی کنند و رفت و 
آمد وی را کنترل می کنند تا اینکه سرانجام او را 
به همراه «ذ کر اله »فر دی تبعه افغانستان دستگیر 
می کنند. در باز جویی تخصصی ابر اهیم بار دیگر 
دچار تناقض گویی می شود و سرانجام اعتراف 
می کند: 

-وقتی با دانیل تو خیابون بر خورد کردم دانیال 
جند روز فرصت داشت که خونه رو تخلیه کنه. 
دانیال من به خونه شون برد و با خانواده اش آشتا 
کرد. اونجا بود که وقتی شهرزاد رو دیدم با خودم 
گفتم حیف که زنی به این زیبایی بايد همسر ادم 
اس و پاسی مثل دانیال باشه و اونوقت زن من 
روز گارمو سیاه بکنه و هیچی از زند گی نفهمم. اونجا 
بود که تصمیم گرفتم هر کاری از دستم می یاد برای 
دانیال و خانواده اش انجام بدم. به دانیال پيشنهاد 
دادم که برای من کار بکنه و مبلغی هم بهش پول 
دادم که برای خونه خرید کنه و گفتم تا چند روز 
دیگه براشون یه خونه اجاره می کنم. البته همه این 
کارها رو فقط به خاطر شهرزاد انجام می دادم. 

از فردای اون روز دانیال اومد سر کار و من برای 
پی دا کردن خونه به چند جاسر زدم و از دانیال 
خواستم که به همسرش بگه برای بازدید از خونه 


همراه من بیاد. اون روز شهر زاد از صبح تاغر وب با 
من بود و من احس‌اس خوبی داشتم. به بهونه های 
مختلف روی خونه هایی که شهرزاد بسندبده بود 
اراد گذاشستم نا بلک سونم ند رور یا شهر راد برد 
بیرون و خودمو بهش نزدیک کنم. نگاهی که اون 
به من داشت مثل نگاهی بود که به برادرش داشت 
امانگاه من کاملا شیطانی بود و دلم می خواست که 
شهرزاد همسر من باشه. چند روز با شهرزاد برای 
دیدن خونه این ور و اون ور رفتیم و من از خودم و 
زندگی‌ام و همسری که هیچ وقت دوستش نداشتم 
گفتم. شهر زاد مهر بانه به حرفای من گوش می داد و 
تا جایی که می‌تونست منو راهنمایی می کرد. 

بالاخره یه خونه اجاره کر دیم. من از شسهر زاد 
خواستم که موقع نوشتن قرارداد خودش رو خواهر 
من معرفی کنه و به همسایه ها هم همین رو بگه. 
دانیال رو هم قانع کردم که اینطوری بهتره و چون 
همسایه ها فضول هستن و اگه یه وقت من بخوام برم 
خونه شون ممکنه برای همسرش حرف در بیارن. 

وقتی دانیال سر کار بود من به بهونه های مختلف 
می رفتم خونه شون و با شهرزاد درد دل می کردم 
اما فکرم جای دیگه بود. به فکر تصاحب شهرزاد 
بودم. چند بار با وسوسه های مختلف سعی کردم 
شهرزاد رو از راه به در کنم امااون به هیچ عنوان 
حاضر نبود به شوهرش خیانت کنه و از من خواست 
که دیگه وقتی دانیال نیست به خونه شون نرم اما 
من که حسابی بهش علاقه مند شده بودم باز هم 
به ‌اونجارفت و امد می کردم. باور کنید تواین 
مدت شهرزاد حتی یه بار هم بدون چادر پیش من 
ظاهر نشد و همین نجابتش انگار عطش منو بیشتر 
می کرد. 

یه کار گر به اسم «محمود» داشتم که تو انبار 
سیمان کار می کرد. من و اون سالیان سال با هم 
دوست بودیم و از مسائل همدیگه با خبر بودیم. راز 
دلم رو اینکه عاشق یه زن شوهر دار شدم رو باهاش 
درمیون گذاشتم و محمود پیشنهاد داد که تنها راه 
رسیدن به شهر زاد کشتن دانیاله. محمود گفت اگه 
پول خوبی به من بدی من دانیال رو سربه نیست 
می کنم. ازش پرسیدم چطوری و اون گفت یکنفر 
بهنام ذ کراله می‌شناسه که این کار رو انجام می ده. 
من یکی, دوبار ذ کر اله رو دیده بودم اما هیچ وقت 
فکر نمی کر دم قاتل باشه.. عشق به شهر زاد اونقدر 
فکرم رو مشغول کرده بود که حاضر بودم هر کاری 
انجام بدم. با خودم گفتم با یه نقشه دانیال رومی 
کشیم و نمی‌ذاریم زنش بفهمه کار ما بوده. بعد هم از 
اونجایی که شهر زاد خودشو و بچه هاشو مدیون من 
می دونه حتما با من از دواج می کنه اما الان که فکر 
می کنم می بینم که چقدر احمق بودم من که فکر می 
کردم همه چیز به این ساد گیه... 

به هر حال با محمود وذ کر اله نقشه کشیدیم. با 
محمود و دانیال به خونه ذ کراله رفتیم. اون برامون 
بساط تریاک و مشروب اماده کرد. یکی .دو ساعت 


۸٩ م‎ ۱ 


اونجا بودیم و توراه‌بر گشت دانیال ازم براق فردا و 
پس فر دا مر خصی خواست. گفت برای تقسیم ارث 
پدری باید بره رودسر. بهش گفتم اشکالی نداره و 
یک میلیون و هشتصد هزار تومن بهش دادم و گفتم 
پس بی‌زحمت سر راهت این پول رو به حساب من 
واریز کن. دانیال پول رو گرفت و با گوشی من به 
شهرزاد زنگ زد و بهش گفت چون باید برای انجام 
کار من به بانک بره دیگه نمی تونه بره خونه و از 
همون جا مستقیم میره رودسر. 

وسط راه بودیم که ذ کراله وانمود کرد حالش بده 
شده, محمود ماشین رو نگه داشت و ذ کراله پیاده 
شد. چند دقيقه بعد محمود هم بیرون رفت و کاپوت 
ماشین رو بالا زد تا توقف ما موجب شک نشه. من 
به دانیال گفتم برو پایین ببین ذ کراله حالش چطوره. 
دانیال از ماشین پیاده شد. ذ کراله گوشه ای خم شده 
و مثلا داشت بالا می آورد. دانیال بهش نزدیک شد 
و شروع کرد به ماساژ دادن شونه هاش. در همون 
هنگام ذکر اله بر گشت و چاقو رو تو سینه دانیال فر و 
کرد و من هم با قمه از پشت به سینه دانیال زدم. 
دانیال به زمین افتاد. قمه رو دادم دست محمود و 
ازش خواستم اون هم ضربه ای بزنه تا شریک جرم 
بشه و مارو لونده. محمود هم ضربه ای به پای 
دانیال زد. حالا دیگه مطمئن شده بودیم که دانیال 
مرده. جسد رو گذاشتیم تو صندوق عقب ماشین 
ومن اون پولی که بهش داده بودم رواز جیبش 
برداشتم. جسد رو به یه بیابون خلوت بر ديم . محمود 
یه گالن بنزین روش ریخت و کبریت کشید. جنازه 
اال که سوخت ما هم از محل متواری شدیم. 
ذ کر اله بر گشت خونه ش .من هم رفتم محل کارم 
و استراحت کردم تااعصابم آروم بشه. همش تو 
فکر شهرزاد و ازدواج با او بودم. یکی. دو ساعت 
خوابیدم و همون جا لباسامو عوض کردم و رفتم 
خونه. من مدتها بود که با همسرم اختلاف داشتم 
وهیچ دل خوشی آزش نداشتم. خوشبختانه وقتی 
رفتم خونه زنم نبود. آرامبخش خوردم و تاصبح 
خوابیدم. همون روز نزدیکای ظهر بود که رفتم دم 
خونه دانیال به شهرزاد گفتم مبلغی پول داده بودم 
تا دانیال به حسابم واریز کنه اما نکر ده و... شهر زاد 
بعد از اينکه با خانواده شوهرش تماس گرفت و اونا 
هم اظه ار یی اطلاعی کردت, خیلی نگران ش د. به 
همه جازنگ زد اما خبری نگرفت. من هم سعی 
می کردم که آرومش کنم. من تو اون لحظاتی که به 
فکر کشتن دانیال بودم» اون لحظه‌یی که با ذ کراله 
کشتمش تا به شهرزاد برسم هیچ فکر نمی کردم 
که به این سرعت لو برم. من واقعا احمقانه فکر 
می کر دم... 

با این اعترافات محمود و ذ کراله هم دستگیر 
می‌شوند و این اتفاقات را تصدیق می کنند. با تکمیل 
شدن پرونده ابر اهیم به اتهام قتل عمد نادر و ذ کراله 
به اتهام مشار کت در قتل با قرار بازداشت و تشکیل 
داد گاه جهت مجازات به زندان فر ستاده شدند. َ 


۵۷ 


سے وی 
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در مان ملکات داد حافظه یش از همه می شکفد و یش از همد می مد د 
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گر اجازه دهید می‌خواهم به گذشته‌های دور 
بر گردیم؛به کود کی تان. 

من‌بچه پایین شهر,بچه گمر ک و خیابان رباط کریم 
هستم. در خانواده‌ای متوسط بز رگ شدم. پدرم ادم 
فوق‌العاده ز حمتکشی بود که خدار حمتش کند. مادرم 
شکسته‌بند بود و همه در محله او را می‌شناختند و از 
جر شن در این کار شیر رد اما الان جدود ۵ سال 
است که آلزایمر گرفته و حتی ما راهم نمی‌شناسد. 

# فوتب‌ال راهم حتمااز زمین‌های خا کی شر وع 
کردید؟ 

بله! از زمین خاکی میثاقی انتهای قلعه مرغی 
فوتبال راشروع کردم. بعد رفتیم به زمین میلان سر 
پل امامزاده معصوم. یادم می اید شهر داری ان‌زمان 
زمین را جمن کرده بود اما ان‌قدر به ان نرسید که 
0 ار جمن باغجه در آن کاشته بودند!! 
۲ ۱ آن دوران, آن‌قدر نازک نارنجی 
نبودیم که توپ نزده چند میلیون پول بخواهیم. در 
همان زمین‌ها بازی می کردیم. زمین می‌خوردیم و 
زخمی می‌شدیم ولی باز هم با عشق به آن زمین‌ها 
برمی گشتیم. 

دراین دهه اخیر. بچه‌هاد یگر بدون امکانات 
ورزش نمی کنند چه بر سد به این که بخواهند در یک 
زمین خا کی بدوند و لباس‌هایشان چر ک شود! 

مقصر این بی‌علاقه گی آموزش و پرورش است. 
این وزار تخانه بسیار سطحی و ضعیف در مورد ورزش 
عمل می کند آن‌قدر که دانش آموزان ورزش را زنگ 
تفریح می‌دانند. در گذشته مدارس بين هم مسابقه 
بر گزار می کردند. این مسابقات استانی و سس 
کشوری می شد و همه شوق و ذوق بر نده شدن داشتند. 
ر ا راا ر ی کا ر د 
می‌تواند تجدیدی داشته باشد. دانش اموز همه 
نمره‌هایش زیر ۱۲ است اماورزش ۰ ۲ می گیرد چون 
فقط به او نمر ه داده‌اند. 

# خب می‌خواهند دلش نسوزد و لااقل یک ۲۰ 
داشته باشد! (خنده) 

این که محبت در حق دانش آموز نیست! از طرف 
دیگر یک مربی باید در رشته‌های مختلف اطلاعات 


۵۸ 


یی 


سس 
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گفتگوبا سید مهدی حید ری»از زمین خاکی‌های جنوب شه رتا پر ده سینماهای بالای شهر 


گر خبرنگار بودم» حال وروزم این لبود 


تنظیم: لیا شیرازی 


عکس: محمد ذبیحیان 


برعکس نقشهای منفی که در تلویز یون ایفا کر ده» در باطن بسیار مهربان و مثبت است. تن صد ای بالاء 
اندام درشت و موهای فر «سید مهد ی حید ری » ممکن است که شمارابه ترس بیندازداما کافی است چند 
دقیقه پای حرفهایش بنشینید تا متوجه شوید که چه موجود نازنین و دلرحمی با شما صحبت می کند. 


زمان زیادی از انجام این مصاحبه می گذرد اما بنابه مشکلاتی که برای ما پیش آمدهبود. اند کی این 
مثنوی تاخیر شد... تابه امروز که مصاحبه را برای شما آماده کر ده ایم. 





حصي دا کته افد و لاقل در م ااا 
گی هان اشد این که نک ریه ضرف این اسان 
تربیت بدنی دار د» مر بی ورزش شود که منطق درستی 
یک دانش موز در گیر ورزش شود و اخلاق ورزشی را 
هم بیاموزد دیگر به دنبال خطا نمی‌رود. ببینید. بچه‌ها 
در دوران دبستان مانند موم شکل می گیرند. در دوره 
راهنمایی مشکلاتشان آغاز می‌شود و به دبیرستان که 
می‌رسند این مشکلات بر وز می کنند. نوجوان و جوانی 
شک نکنید که به دنبال مواد مخدر. مشر وبات الکلی؛ 
خالکوبی کردن؛ روابط ناصحیح و آزار 9 اذیت مردم 
تھی رید لهاتم در این تسه هی اراس ان 
نقش اساسی داشته باشد. 

#محله‌ای که‌شمادر آن زند گی می کر دید. تقریبا 
محل جرم خیزی بوده است. چه چیزی باعث ایجاد سد 
در مسیر شمابرای جلو گیری از خطاهای بخصوص 
اخلاقی شده است؟ 

من ارادت خاصی به جدم دارم و با خودم تکرار 
می کنم که خاک پای کسانی هستم که سید نیستند 
۳ ار درست دارند چون از ما یک 
قدم جلوتر هستند. وقتی گاندی که یک بودایی است 
در مورد پیامبر و ائمه ما با احترام صحبت می کند 
ار ای سا را ۳ 
ار ری ی 
بسیاری از مسائل بمانم. به قول شاعر: 
قلم در دست می گوید حسین رادوست می‌دارم 
سر سرمست می گوید حسین رادوست می‌دارم 

# گویااز ابتدای تاسیس اکباتان که تقر یبا به سال 
۵۵ برمی گردد. در این باشگاه حضور داشته‌اید ؟ 

بله. حدود ۱۳ سال بازیکن این تیم بودم و ۶ سال 
نیز در سمت سر مربی در ان حضور داشتم که جمعا 
می‌شود ۱٩‏ سال. این تیم فراز و نشیب‌های زیادی را 
0 
در آن زمان کاپیتانی تیم بر عهده من بود, پس از آن 
به ترتیب تیم بهمن و تیم پیکان این تیم را خریدند. 


ار ۳۶۶۰ 


در این زمان تصمیم گرفتم تیم مستقلی تاسیس کنم 
که ابتدا با نام «چای دلنشین» مطرح شد اما متاسفانه 
نتوانست در دسته دو باشگاه‌های تهر آن نتیجه بگیر د. 
سال بعد و آن تیم را به دسته یک آوردم و نامش را 
اکباتان گذاشتم. یادم می‌آید سال ۸۰ بود. خلاصه. 
انقدر عشق و جوانی خرج این تیم کردیم تا بالاخره 
به لیگ یک آمد. 

...اما انگار دستمزد تان را تلخ دادند! 

در آن باشگاه پولی نبود. هر چه بود عشق بود 
و عشق. با تمام وجودم برای اکباتان زحمت کشیده 
بوذم و به خاطر آوردن خاطرات تلخ گذشته برایم 
بسیار عذاب اور است چون وجدانم را نست به هم 
تیمی‌هایم مسوول می‌دانم. تا من بودم همه ماندند. به 
من که گفتند: برو. تمام کسانی که هم‌قسم بودیم. با 
من از تیم بیرون | مدند. البته بچه‌ها زمانی که تیم‌های 
دیگر خواهانشان بودند. پا به پای من ماندند. شاید هم 
من باعث شدم آن‌ها از فوتبال جا بمانند. یادم می ید 
که مردانگی کردند و گفتند: ما با تو امدیم. با تو هم 
می‌رویم! 

# چه شد که به شما گفتند بروید. 

بعد از ۶ سال بی‌وقفه زحمت کشیدن برای تیم. 
اکباتان قهر مان لیگ دسته دو شد و به من گفتند: بروا 
شاید تصور می کر دند به آن‌چه از این تیم می‌خواستند. 
رسبدهاند. اقای ابراهیم ربطی که از قضات و و کلای 
درجه یک بودند و آقای مجید غنی که ایشان هم 
فوتبالیست بر جسته‌ای بودند صاحبان باشگاه بودند. 
زمانی که کار را آغاز کردیم حتی زمین تمرین هم 
نداشتیم و هر روز در زمین یک تیم به صورت اجاره‌ای 
بازی می کر دیم. در همین زمان آقای ربطی به مدت دو 
سال به انگلستان رفتند و وقتی باز گشتند تیم خودش 
IIL MTG OT‏ 
کنارم بودند. وقتی باشگاه را با مشکلات مالی مواجه 
مس سای یل اس ی را 
شر کت دناقر اردادببندیم و ان‌زمان ۴ ۲میلیون تومان 
به عنوان کمک هزینه از این شر کت برای تیم گر فتم و 
نام دنا راروی لباس‌هایمان نوشتیم. وقتی آقای ری 
بر گشتند. تیم بسیار آماده بود تا این که متوجه شدم 


آقای ابراهیم طالبی را به جای من انتخاب کر ده‌اند. 

# پس همین که تیم رابه لیگ یک آوردید اخراج 
شد ید و اقای طالبی جای شما امد ؟ 

من تا آن زمان آقای طالبی را نمی‌شناختم و فقط 
می‌دانستم رابط نقل و انتقال بازیکنان است و در این 
میان. پولی هم دریافت می کند. گویا ایشان به اقای 
ربطی وعده داده بودند که اگر به عنوان سر مربی. تیم 
را به ایشان بدهند. ۲۰۰ میلیون برای باشگاه بازده 
مالی خواهد داشت و آقای ربطی هم تنها با این بهانه و 
قو را ا ت ا 

# مگر در اکباتان سهامی نداشتید؟ 

نه! آن‌قدر, با آقایان ربطی و غنی دوست بودیم 
هرگز به فکرم خطور نمی کرد که روزی چنین 
ناجوانمردی را در حقم کنند. آن قدر پس از این اتفاق 
غصه خوردم که سکته مغزی کردم و به لطف خدا به 
خاطر سرعت عمل و محبت کادر پزشکی بیمارستان 
ایران شهر از مر گ حتمی نجات پیدا کردم. 

# دستمزد ماهانه‌تان در آن تیم چقدر بود؟ 

بین ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان که حتی پول ایاب و 
ذهابمان هم نمی‌شد. 

# بع داز این اتفاقات.به آقای ر بطی هیچ گله‌ای 
نکردید؟ 

آن‌چیزی که مهم است. انسانیت است و آن‌هایی 
که به معاد اعتقاد دارند. می‌دانند که روزی بايد در 
ی سار وت اس ی راو 
نسبت به دیگران باشند. من‌هنوز با آقای ربطی دوست 
هستم اما به خودشان هم گفته‌ام که هیچ وقت از ایشان 
نخواهم گذشت چون این پاسخ همه زحمات من برای 
تیم اکباتان نبود. به اضافه این که زمانی به من گفتند 
برو که بسیار گرفتار و مستاصل بودم. 

#بابست این‌همه لطف که در حقتان کر دند.هیج 
پولی به شما نپر داختند ؟! 

نه! فقط گفتند: ابر اهیم طالبی رابه جای تو به عنوان 
سرمربی انتخاب کرده‌ایم! بسیاری از بچه‌های تیم 
ھان مان وتا این فان اکا ان را رک ردد 
بسیاری از آنها چون نتوانستند جذب تیم دیگری 
شوند. برای همیشه فوتبال را کنار گذاشتند. 

# در حال حاضر از چه راهی کسب در آمد 
می کنید؟ 

خداوند من ربا مشیت ا د 
و ار سر اسر 
مواجه کرد. به واسطه این عزیزان در سازمان ورزشی 
شهرداری در مجتمع ورزشی پردیس مشغول به کار 

# شاد به این دلیل به حقتان در فو تبال نر سید بد 
که پارتی بزر گی نداشتید؟ 

دنیا پر از باند و دسته و گروه شده است. خوب 
است. آدم در باند خدا باشد., نه باند غير خدا! در همه 
رشته‌ها پارتی بازی وجود دارد اما حالا که مانه پارتی 
داریم و نه چهره جذاب و نه چشمان روشن. پس دل 
می‌دهیم به خدا و خوشحالم که در روز حسابرسی 
خداوند نگاهش را روی خوبی و بد چهره‌ها می‌بندد 


# برنامه ۰٩ساخته‏ می‌شودتابا جنجال سر مردم راکر م‌کند و به بعضی‌ها خوش بگذرد و فردا 
برای دوستانشان تع ری فکنن دکه اقای فلانی در موردفلان مربی يا با زیکن چ هگفت 


قرارداد ۰ ۰ میلیونی می‌بندد و نیمی از این پول را به 
دوستان باج و رشوه می‌دهد تا بگذارند سر جایش 
بماند. می‌دانید مثل جه می‌ماند؟ مثل این که رئیس 
عنوان ساکن آن محل لیستی از خلافکارها داشته باشم 
وهمه رادستگیر کنم. خب اگر قرار است اطلاعات من 
بیشتر از رئیس کلانتری باشد. پس من باید در سمت 
او می‌نشستم, نه ایشان!... تحقیق کنید. ببینید چند نفر 
ده ن استت: 

# نیز به تحقیق ندارد. خیلی‌ها می‌دانند بر خی از 
کسانی که در فوتبال ایران بزر گ شده‌اند. شایستگی 


سمت 


اوایل انقلاب آ یت اللّه طالقانی می فر مودند:«لیاقت 
در کار است پس اگر یک پاسبان لیاقت داشته باشد 
آن را رئیس کلانتری خواهیم کرد». کم هستند 
کسانی که نامشان به بز ر گی خودشان و شخصیتشان 
باشد! متأسفانه اين مساله در ا ۱۳۲ 
دیده می‌شود. مربی باید دارای یک پیشینه قطور و 
کار آمد ر ا ا کر ال 
حاضر با کمک مطبوعات و تبلیغات و صدا و سیما 
تبدیل شدند به قطب فوتبال ایران» آیا به واقع لايق 
ارس هت اتا قلی ای رات م توت 
ار کر 
بیاورند. قهرمانی با چند بازیکن بر جسته که کار شاقی 
نیست. جالب است که با تیم سنگاپور که در فوتبال 
هیچ حرفی برای گفتن ندارد. بازی می کنند و فقط یک 
گل می‌زنند و آقای قطبی یک متر به هوا می‌پرند تا 
دوربین‌ها عکسشان را بگیر ند و بنویسند ما از سنگاپور 
بردیم. مگر باید سهممان از تیم های ضعیف چیز ی به 
جز بردن باشد ؟ 

# نظرتآن نسبت به علی پروین چیست چون 
می دانم علاقه خاصی به ایشان دار ید ؟ 


۸٩ م‎ ۱ 





وقتی در بیمارستان بستری بودم. ایشان به دیدنم 
او ان را ا و 
هم نداشتیم. هیچ‌وقت به ایشان نگفتم اما به واقع از 
صمیم قلبم دوستشان دارم چرا که همیشه دستگیر 
افر ادی بوده‌اند که نیاز به کمک داشته‌اند. از جنس 
کسانی است که با مشکلات در گیر هستند و به نوعی 
عمل می کنند که باید آرزو کنی‌ای کاش چند نفر مانند 
ایشان در جامعه فوتبال وجود داشت. در حال حاضر 
وضع افرادی مانند من بسیار بهتر از آمروز بود. به هر 
حال احساسی که | دم‌ها به هم منتقل می کنند به درون 


انها برمی‌گردد. 
# هیچ وقت دوست نداشتید باهم در یک تیم بازی 
کنید؟ 


علاقه داشتم اما نشد. به هر حال دنیا همیشه بر 
اساس ارزوها و خواسته‌های ما نمی‌جر خد. البته من 
دود ۷ نا e‏ 
کرده‌ام. 

# یک مدت هم در راه آهن دستیار فیر وز کریمی 
نود بد. 

ار 
رای ام ول 
می کر دیم وا اوبسیارمسائل خوبی آموختم.در داماش 
که بود به من پیشنهاد همکاری داد که چون مشغول 
کار دیگری بودم. نتوانستم قبول کنم. تا این که حرف 
از تیم راه آهن پیش آمد. در این تیم به جز مربی گری 
مسوول حفظ کردن روحیه بچه‌ها هم بودم. 

۴« دقیقا منظور تان از حفظ روحیه چیست ؟ 

یادم می آید یک بازی رایک بر صفر واگذار کرده 
بودیم. یک روز بعد از این اتفاق که روحیه بچه‌ها بسیار 
ضعیف شده بود. به فیروز گفتم: امروز سر تمرین نیا 
و اجازه بده من بچه‌ها را تمرین بدهم. ایشان هم قبول 
کرد. در آن جلسه. به مدت یک‌ساعت با حر کات 
شمارشی به بازیکنان تمرین شادی دادم. جدی بودن 

لطفاً ورق بزنید 
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ورزشی 
اگر خبرنگار بوذم... 


بقیه از صفحه قبل 


آن تمرین به این بود که بازیکنان باید می‌خندیدند. 
فیر وز قرار بود نیاید اماوقتی دقت کردم دیدم.ایستاده 
و از پشت میله‌ها به ما نگاه می کند. بازی بعدی را ۶ 
بر صفر بردیم و این اتفاق آن‌قدر برای همه عجیب 
بود که ادعا کردند با داور تبانی کرده‌ایم که دروغی 

# در حال حاضر به عنوان مربی جایی مشغول به 
فعالیت نیستید ؟ 

راستش من نمی‌دانم شرایط مربی بودن چگونه 
به دست می | ید؛ این بر اساس تجربه و علم است با 
بر اساس استفاده توانایی‌های یک فرد در رشته‌های 
دیگر. به من می‌گویند چون به سینما رفته‌ای دیگر 
نمی‌توانی مربی باشی! دقیقا این حرف مانند این است 
که بگویند آقای محمد اصفهانی. حالا که خواننده 
هستید نباید د کتر باشید!! من فکر می کنم برای مربی 
بودن در فوتبال ایران باید خبر نگار بود. 

#باید باخبرنگارهادر ار تباط بودنه 
این که خبرنگار بود! 

اتفاقا باید خبرنگار بود!ا دقت کنید 
امر وز. فوتبال ایران در دست کسانی است 
که دیروز خبرنگار این عرصه بودند. نه 
بازیکن ونه مربی.این‌ها آدم‌های‌ناشناخته 
را مربی برترین تیم‌ها می‌کنند. بازیکنان 
را حذف می‌کنند. بالا می‌برند. پایین 
می آورند و خلاصه همه کاره‌هستند! شاید 
بهتر بود همان زمان خبرنگار می‌شدم یا 
برای مدتی از ایران می‌رفتم زیرا حالا که 
برمی گشتیم ارج و قرب خاصی داشتم چون از خارج 
آمده بودم! واقعا این شرایط تاسف‌بار است. 

#برنامه ٩۰‏ هم در جر یان‌سازی‌های فو تبال بسیار 
نقش دارد. نظر شما درباره این بر نامه چیست ؟ 

این بر نامه ساخته شده‌است بر ای کسانی که فوتبال 
رافقط تماشامی کنند امااز آن چیزی نمی دانند. سر اسر 
برنامه ٩۰‏ حاشیه است. وقتی عادل فردوسی‌پور به 
عنوان مسوول یک برنامه به اصطلاح کارشناسی 
می‌گوید: اگر ادم‌های غیرمعروف اما حرفه‌ای را 
دعوت کنیم حراست‌ایراد می گیر د.دیگر چه انتظاری 
دارید!؟ این برنامه ساخته می‌شود تا با جنجال سر 
مردم را گرم کند و به بعضی‌ها خوش بگذرد و فردا 
برای دوستانشان تعر یف کنند که اقای فلانی در مورد 
فلان مربی یا بازیکن چه گفت. همین! 

# سید مهد ی حید ری‌از زبان خودش:چه کسی 
در فوتبال ایران است؟ 

من تا ۴۷ سالگی در لیگ آزاد گان همچنان بازی 
می کردم پس شاید بتوان ادعا کرد به نوعی ر کورددار 
در فوتبال ایران هستم. 

# گر موافق هستید از فو تبال به دنیای هنر بر ویم. 
چه کسی شمارا وارد دنیای تصوير و رسانه کرد؟ 


۰ 
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آقای سیر وس مقدم با سریال («ربه سوی افتخار» 
من را به دنیای سینما وارد کرد و بسیار از ایشان 
خاطرم هست که شادروان مجید سبزی نزدم امد و 
گفت: می‌خواهند برای یک سریال از فوتبالیست‌ها 
استفاده کنند. با ایشان به باشگاه شاهین رفتیم و از ما 
رضایی این سر یال وجود داشت. در ذات باز ی شما 

۰۰ 

من همیشه قدرتی فوتبال بازی می کردم و بیشتر 
گاهی خطا رویم اتفاق می‌افتاد و داور با نگاه کردن به 
خشونت چهره‌ام اشتباه می کر د و رای به نفع تیم مقابل 
می‌داد. کم نبودند داورهایی که پس از بازی به خاطر 

# از این فیلم چه خاطره زیبایی دارید؟ 
نمی‌دانستم نزدیک ۰ ۰سال سن دارند. قرار بود 






ww 


در یک صحنه ایشان را به عقب هل بدهم. فراموش 
کردم فیلم است و باید نقش بازی کنم. به همین خاطر 
واقعااین کار را کردم و بنده خدابه شدت زمین خورد! 
.در یک صحنه دیگر هم قرار بود یک مشت به 
مجید سبزی بزنم که جا خالی داد و مشتم در بینی 
اقای محمود نعمت نشست. اقای مقدم می‌خندید 
ومی گفت: فکر کنم تا آخر فیلم ۵۰نفر رایا می کشی یا 
راهی بیمارستان می کنی. 

گفتم: من که بازیگر نیستم پس تا هنرپيشه شدن 
لااقل باید ۲۰ تا بینی را بشکتم! (خنده) 

#به نظر خود تان‌این کار درستی بود که از دنیای 
ورزش وارد عرصه هنرپیشگی شدید ؟ 

افا این سوالی‌ست که من از مسوولین دارم.نه از 
خودم!...من‌با آنسل‌فوتبال‌بازی کر دم‌ودارای‌مدار ک 
وال ای هننتم. آباآین خی ن اتال من ات که 
پس از این‌همه زحمت برای فوتبال کشور. به راحتی 
کنار گذاشته شویم و آن‌قدر فراموش شویم که حتی 
گس در آ مان اھ تاد رمان راض رقف 
آن کرده‌ایم؟ گاهی با خودم فکر می کنم ای کاش به 
> ال وا نک ی مت دال 
بودم که می‌خواستم به تاز گی وارد عر صه فوتبال شوم 
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و با قراردادهای جند صد میلیونی مواجه می‌شدم اما 
در زمان ما جنین یولی در فوتبال کشور وجود نداشت. 
روزی مربیان و مسئولین باشگاه با التماس و خواهش 
از بسیاری بازیکنان قدیمی می‌خواستند به تیم آن‌ها 
بروند اما حالا همان افراد برای ساده‌ترین نوع امرار 
معاش دچار مشکل و تنگدستی هستند و هیچ کس هم 
نیست به حال‌شان رسید گی کند. گاهی با خودم فکر 
می کنم چقدر زود ادم‌ها به دست فرآموشی سپرده 
می‌شوند؛ موها که سفید می‌شوند و صورت‌ها چین و 
چروک می‌افتند. گویا از ذهن‌ها هم پاک می‌شویم. 

#هیچ‌وقت در قلبتان آرزونکردیدای کاش چهره 
یک بازیگر دیگر راداشتید؟ 

هر گزا... چهره یک نفر هدیه خداست به او؛ خوب و 
بد و زشت و زیبا مرزبندی‌هایی هستند که ما خودمان 
برای برتری دادن به وجود آورده‌ايم وگرنه از نظر 
خدا همه یکسان هستند. شما در هیچ کجای قران 
نمی‌خوانید که: رسول ما به آدم‌های زیبا وزشت بگو... 
این اضطاا خارت: دست سار نش متا این جال 
کم نیستند نقش‌های اصلی که باید توسط ادم‌هایی 
با جهره‌های خشن بازی شود. مثلا در مورد خود من 
اگر روی صورتم گریم انجام شود به راحتی 
می‌توانم نقش صدام رابازی کنم! 

# با این حال, فکر می کنم به کسانی که 
نقش منفی بازی می کنند. اجحاف می‌شود 
چون هیچ کس دوستشان ندارد! 

من تا به امروز ندیدم که در سینمای 
ایران طی برنامه‌ای از بازیگران منفی تقدیر 
کنند. کسانی که حتی در قدم زدن در جامعه 
مورد ا حار ت رار ھی کرد اسا اک تان 
نقش‌های مثبت پررنگ نمی‌شوند. شاید 
کسانی که نقش‌های منفی بازی می کنند. 
چشم‌های روشن و چهره‌ای جذاب نداشته باشند اما 
مگر قلب انسان‌ها شبیه چهر ه‌شان است ؟! ظاهر آ قرار 
است یک صنفی از بازیگران نقش منفی تقدیری 
به عمل آورد. آیا به راستی این برای صدا و سیما 
خجالت اور نیست؟! 

# با توجه به فیز یک چهره‌تان اهل دعواو جدل هم 
بود ید به خصوص در کود کی؟ 

نه! همیشه شخصیت آرامی داشتم. اصولا انسان 
شادی هستم و سعی ھی کر این احساس را تیز به 


دیگران منتقل کنم. 
#وقتی مردم شمارادر خیابان می‌بینند. چه 
عکس العملی نشان می‌دهند؟ 


راستش مردم خیلی به ما محبت دارند. یک مدت 
وقتی در خیابان من را می‌دیدند به نام کاراکتر بهرام 
خله صدایم می‌زدند اما خوشبختانه از عید به بعد 
می گویند؛ مظفرآباز این بهتر است (خنده) 

# مصاحبه رااز خانواده شروع کردیم. اجازه دهید 
با خانواده تمامش کنیم. چند فرزند دارید؟ 

دو پسر و یک دختر. پسر بزرگم ۴ ساله است. 
دخترم ۲۷ ساله است و پسر کوچکم نیز ۲۲ ساله است 
و فوتبالیست تیم ملی جوانان بود. ۰ 


گل آ لوز باسرعت ۷۱ کیلومتر در ساعت 

ضربه کاشته دنی آلوز 
مدافع راست ۲۶ ساله 
تیم ملی فوتب ال بر زیل با 
۷۱ ال رد را 
ساعت وارد در وازه‌ایران 
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شد. 

ضربه کاشته دنی الور 
نبود و شبکه تلویزیونی 
در دفیقه TS‏ 2 
مشکل جندانی نداشته باشند. 
شاهین بوشهر و اولیویرا بازیکن برزیلی الوصل امارات میهمان این شبکه بود در 
شد.». تیم ایران در این بازی ۲ بر صفر مغلوب برزیل شد. 
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باشگاه لبوربول فروخته شد 
هیأت رئیسه باشگاه لیو ر پول با وا گذاری این باشگاه به جان دبلیو هنری 
سرمایه دار آمریکایی و مالک بوستون رد ساکس (5026 1560 )80801٩‏ موافقت 
کردند. 
هنری نماینده شر کت سرمایه گذاری ورزشی نیوانگلند )N5۷(‏ مالک چند 
شر کت ورزشی و تیم بیس بال رد ساکس از تیم های حاضر در لیگ حرفه ای 
ی 


اا ا 
سازمان تربیت بدنی ار تش جمهوری اسلامی ایران اقدام به بر گزاری مسابقات 
دوومیدانی قهرمانی و انتخابی ارتش در تهران نمود. 

به گزارش روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران(سازمان تربیت 
بدنی)؛ در این مسابقات که به مدت یکروز و به میزبانی نیروی هوایی در محل 
ورزشگاه شهید شیر ودی تهر ان بر گزار شد, ورزشکاران در رشته‌های ۱۰۰ متر؛ 
۰ متر؛ ۰ ۸۰ متر؛ ۰ ۱۵۰ متر؛ ۰ ۵۰۰ متر» پرش طول, پر تاب وزنه, پر تاب 
نیزه و پرتاب دیسک با هم به رقابت پرداختند. 

را را ار E O‏ 
مختلف تیم نیروی زمینی بر سکوی قهر مانی ایستاد و تیمهای نیر وی هوایی و 
هوانیروز به ترتیب در مکانهای دوم و سوم ایستادند. 


شت هفته دفاع مقدس 


حوانان و اف ان جهانی شدند 

تیم ملی والیبال جوانان 
ایران باپیروزی بر هند به 
دیدار پایانی رقابت های 
ار 

درمرحله نیمه نهایی 
این مسابقات درتابلند تیم ] 
ایران برای بار دوم در این 
رقابت هابه مصاف هند 
رفت و بانتیجه ۲بر صفر 
صاحب برتری شد تاضمن 
صعود به دیدار یایانی جواز حضور در ر قابت های قهر مانی جهان در سال ۲۰۱۱ 
را کسب کرده‌باشد. 

نتایجم ست های این بازی ۲۵ به ۰۲۳ ۲۵ بر ۱۷و ۲۵ بر ۱۸ بود. 

تیم والیبال جوانان ایران که مدافع عنوان قهرمانی مسابقات به شمار می رود 
امروز در بازی فینال به مصاف تیم والیبال جوانان ژاپن خواهد رفت. ژاپنی ها در 
بازی نیمه نهایی خود ۳بر ۲ از سد تیم چین گذشته بودند. 

جالب این که دوتیم ایران وژاپن در مر حله گر وهی اول مسابقات نیز بایکد یگر 
روبرو شده بودند که تیم ایران ۳بر یک به پیروزی رسیده بود. 


باشگاه لیورپول در بیانیه ای رسمی واگذاری این باشگاه رابه شر کت سر مایه 
گذاری ورزشی نیوانگلند اعلام کرد. مار تین بروتن رئیس هیأت مدیره باشگاه 
دراین خصوص می گوید:«از اینکه توانستیم فر ایند گسترده و دامنه دار فروش 
رابه پایان برسانیم خوشحالم. هیأت رئیسه پیشنهاد 1۳2۹۷ را پذیرفت زیرااین 
شاوی کار رآ در اش سکس ور سا 
داشت. فلسفه ۳۵۷ همانطور که از عملکر دشان در رد سا کس مشهود است 
فقط پیر وزی است.» 


اختنامیه مسابقات ثهرمانی جهت بابی ار تش 


مسابقات جهت یابی قهر مانی ارتش ج.ا.| با شر کت تیم های منتخب نیروهای 
تابعه ارتش پس از سه روز رقابت با بر تری تیم نیروی زمینی به پایان رسید . 
TT‏ ار 
با شر کت ۰ ورزشکار در دو مر حله , مرحله اول مسافت ۶ کیلومتر و مرحله دوم 
بر گزار شد که در پایان تیم منتخب نیروی زمینی به مقام قهرمانی این دوره از 
مسافات دس یاف و مهای من دانشگاه فارایی و دانشگاه آفسری امام 
علی (ع) به ترتیب دوم و سوم شدند . مراسم اختتامیه با حضور سرهنگ علیر ضا 
صفری جانشین ساز مان تر بیت بدنی | جاءامیر سر تیپ ۲پیریایی رئیس هیئت جهت 
یابی اجا بر گزار و از نفرات و تیم های بر تر این دوره از مسابقات تجلیل شد. 
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سلسله گزارشبای‌زندان 
بقبه از صفحه ۲۳ 


آدرسم راپیدا کردند. چند روزی خانه‌ای را که در آن 
زند گی می کردم تحت نظر داشتند تااینکه بالاخره 
حکم گرفتند ویک روز صبح وقتی گیج و گول از خانه 
بیرون آمدم.دستبند سرد پلیس دستهایم رابه هم 
دوخت. و از سال ۸۵ تا امروز که در خدمت شماهستم. 
درزندانم.با آن‌اعتیاد وحشتنا کی که من داشتم.زندان 
برایم شکنجه گاه‌بود. شاید باور تان نشود که من شبی 
دویست الی سیصد هزار تومان در زندان پول مواد 
می‌دادم. هر چه داشتم رفت. از اموال غیر منقول که 
چیزی برایم نمان ده‌بود. مدم سراغ اموال منقول 
مثل یخجال, فرش. کامپیوتر. تخت بچه‌ها و... خلاصه 
هرچه بود و نبود را توسط فردی که بیرون بود فروختم 
و پول آن را تبدیل به مواد کردم. سالها مشکل مواد را 
در زندان داشتم. من نمی‌دانم مواد چطور وارد زندان 
می‌شد. گر جه سخت و گران اما بالاخره پیدامی شد. 
امااین یک واقعیت است که تا مدتهامادر پیرم خرج 
موادم رامی‌داد یعنی من باهزار دوزو کلک از اوپول 
نس ی ی 
ایدز و هپاتیت داشتند رابخرم و بخورم. من بیرون 
که بودم خیلی سعی کردم مواد راتر ک کنم. خونم را 
عوض کردم.از طریق عطار و بقال و ماهواره و... داروی 
ترک اعتیاد گرفتم اما هیچ کدام پایدار نبود. وقتی به 
زندان امدم. بیشتر از قبل تمایل به تر ک داشتم. حتی 
از رئیس اند رز گاه‌خواستم تابر ای مد تی مرادر انفرادی 
حبس کند شاید تر ک کنم اما موافقت نکر دند. تااينکه 
یک روز گروهی از یک انجمن خاص به اینجا | مدند 
آنها کسانی بودند که خودشان قلا مثل من اعتیاد 
داشتند و حالا تر ک کرده و افراد موفقی بودند. وقتی 
حرف می زدند احساس می کر دم حرف دل مر آمی‌زنند 
آشنایی با آنهاء دید گاه‌مرانسبت به زند گی عوض کرد. 
آنه ابه من آموختند که‌هر کس بای داززند گی‌اش 
لذت ببرد ومزاحم لذت بر دن دیگران هم نشود در 
حالی که من تا قبل از ان همه چیز رافقط برای خودم و 
نهایتخانوادة کوچکم می‌خواسستم. خیلی طول نکشید 
که بفهمم سر چشمه تمام مشکلا تم بی خدایی ام بود و 
بی‌اعتمادی‌ام به او. من فقط خداراوقتی صدامی کر دم 


تفسیر سپاسی 


بقیه از صفحه ۷ 


طی ۵سالی که از امضای توافق‌نامه صلح «نیواشا» 
مى کرد ۳میلیارد دلار از سهم خود از در امدهای 
نفتی رادر جنوب هز ينه کر ده‌اند. استقلال و جدایی 
جنوب ممکن است به ذائقه روسيه و چين که چشم 
کنند.دبیر کل جنبش | زاد یبخش خلق سودان در 
این رابطه اظهار داشته به چین و روسیه اطمینان 
داده‌اند که در صورت جدایی جن وب پس از همه 


سس یی 
سے 









که به او احتیاج داشتم وبلافاصله که مشکلم بر طرف 
می‌شد نه تنها خداو لطفش رااز یاد می‌بر دم بلکه هر 
آنچه رابه دست آورده‌بودم. ناشی از زرنگی شخص 
خودم می‌دانستم. شاید باور تان نشودا گر بگویم این من 
بودم که خدایی می کردم و جای او تصمیم می گر فتم 
رسیدن به آن ثروت هنگفت وافسانه‌ای دست به 
کارهای کثیفی زدم. که امروز حتی از یاد آوری آن هم 
خجالت می کشم.بعد از ااشنایی بااین انجمن عز مم 
راجزم کردم تامواد راترک کنم واز خدا خواستم تا 
کمکم کند قبل از انکهاز زندان بیر ون بروم.موادرا 
ترک کنم. به این مساله رسیده بودم که اگر با مواد از 
زندان بیرون بروم. درست مثل بمب متحر کی هستم 
که هم به خودم. هم به دیگران اسیب خواهم زد. من 
به عنوان یک معتاد به این نتیجه رسیده ام که قدرت 

مامعتادان می گوییم مواد حتی از شیطان هم 
قوی تر است. مواد از خدا یک انگشت پایین‌تر است. 
تنهأخود خداباید به ادم کمک کند تابتواند مواد را 
ترک کند.من خودم‌بارها وبارهامواد راقطع کردم 
امأترک نکردم.معنای خماری رافقط یک معتاد 
درک می کند. در بدبختی من. نقش اول رامواد بازی 
می کرد البته کمبودهای خودم شهرت‌طلبی و عقده 
آن ۰ تومان باعث شد که دنبال راه میانبر بروم اما 
یولی که از فروش مواد به دست آمد با فروش مواد 
هم از دست رفت. 

آن روزهامن از دید دیگری به زند گی‌نگاه‌می کردم 
که:پول داشته باش همه‌دنیا در دستت است...اما 
ام روز می‌بینم ان دارایی لذتی ندارد وقتی خودت به 
راحتی تسلیم هر هواو هوسی می‌شوی. آمر وز می‌بینم 
جه لذ تی دارد سیگار نکشیدن وقتی که می توانی بکشی 
امااراده‌می کنی که نکشی !این یعنی من هستم.در حالی 
دهان زده یک فرد مبتلا به ایدز و هیاتیت. 

من سال دیگر آزاد می شوم بنابراین هیچ توقعی 
شاید حرف‌های من برای یک نفر نجات‌دهنده باشد. 

اینجاوقتی می گویند ماباهزاران مشکل داروی 


بر ار E‏ ی ارات 
وضعیت در جنوب هر چه به زمان رفر آندم نزدیک 
نگران اینده خود هستند. شصت 00 ىلمان 
جن وب در این زمینه‌اظهار نظر کرده‌اند.در کتاب 
شده‌اعلام شده 0۵درصد جنوبی‌ها بت پرست. ۱۸ 
درصد مسلمان و فقط ۱۷ درصد مسیحی هستند. 
کشوری‌اگر در جنوب ایجاد شود راهی به دریا 
را اراس ار ار 


ارو ۳۶۰ 


تر ک اعتیاد می گیریم پس شما هم همت کنید. آدم 
خجالت می کشد. همه اینجا تمام تلاششان رامی کنند 
تا ما مثبت از اینجا بیرون برویم. این ما هستیم که باید 
زاویه دیدمان را تغییر دهیم. 

اینکه بد انیم خوشبختی یعنی به همنوع خود 
و کم کا ان فی نرد کےا تسم وی توا 
تمام گذشته‌ام رابرایتان گفتم به این خاطر بود که به 
همه آنهایی که می خواهند مواد راشروع کنند یاشروع 
کر ده واول راهند بگویم: آنها هر قدر زرنگ باشند از 
من زرنگتر نیستند. سر من وسر آنهابه یک دیوار 
می خور د منتهی من تند تر رفتم سرم محکمتر به دیوار 
خورد... ان موقع دلم به این خوش بود که انقدر پول 
دارم که همه برده من هستند و خودم هم بر ده شیطان 
بودم.اماالان دلم به این خوش است که حدود یکسال و 
اندی است که سیگار نمی کشم. حتی کلاس‌های تر ک 
سیگار در زندان‌دایر کر ده‌ام.الان تمام تلاشم این است 
که به قدر سر سوزنی از یاد خدا غافل نشوم. باور کنید 
وقتی به قدر سرسوزنی از یاد او دور می‌شوم استرس 
می‌گیرم. گاه به خود می گویم تو واقعا همان کسی 
هستی که مال مر دم رامی‌بردی وعین خیالت نبود؟ 
توهمان کسی‌هستی که کیلو کیلو موادازاین هواپیما 
به آن هواپیما می‌بردی و عین خیالت نبود. 

آن روزها هم خدابود.اما من وجدانم راخاک کرد 
بودم. وجدان نداشتم که یک بار وقتی چند میلیون پول 
یک پیک موتوری رأبردم وبه من خبر دادند بنده خدا 
سکته کر ده» من در حالی که دست در دست یک دختر 
فراری در خیابان قدم می زدم مست از مصرف مواد. 
قهقهه شادی سر داده بودم! 

حالا که فکرش رامی کنم می‌بینم آن فردی که 
ان روزها این جنایات را مر تکب می‌شد من نبودم. در 
آن مر حله از زند گی‌ام موادمخدر تصمیم می گرفت. 
ماده‌ای که قدر تش از شیطان هم بالا تر است و حالا 
خوشحالم که من آنقدر توانایی داشتم که بر این شیطان 
غلبه کنم. 

وحال از خدامی خواهم که بر این بنده گنهکارش 
رحمت آوردواورالای ق بداندت الحظه ای‌ازیادش 
ات ی تدای اور ابه جال وی 3 


به آبهای آزاد دستر سی داشته باشد. در این منطقه 
۷ قبیله زند گی می کنند که ۲۰ درصد جمعیت 
سودان را شامل می‌شود. 

در آمار سال ۲۰۰۹ جمعیت تمامی سودان ۳۹ 
ار را ۱ ال 
رک EG‏ 
فقط ۱۰ مسیحی در جنوب زند گی می کر دند که 
تعداد آنهادرسال ۱۹۳۱ به ۱۰ هزار نفر ودرسال 
۲ به ۸۸۰ هزارنفر رسید ولی در حال حاضر 
رد اسان ری هل کی را 
ETS‏ ۶ 
در کنار آن ۰ ۶مر کز میسیونری مسیحی فعالیت 
می کردند 


پشام‌بایروشنایی 


کرو ردین 
مغرور. محترم.تیزهوش وقدر تمند هستید. خونگرم وبجوش وبر أستی که شخصیتی 
بسیار متفاوت با اطرافیان دارید و دقیقاً همانتد یک منیع انرژی عمل می کنید و بای از 
دوست خوبم! علیر غم اختلاف نظر زیادی که وجود دارد. شما می‌توانید به تفاهم 
خوبی هم برسید و تنها راه رسیدن به آن محبت بی‌قید و شرط است و در این صورت 
می توانید این استرس لعنتی را برای همیشه از خود دور سازبد 


ار د ببهشت 


از:د کتر نو ید خدادوست 


چه باور داشته باشید و چه نداشته باشید ستون خانواده‌اید. اجتماعی هستید و 
مدیریت آنهم از نوع بسیار متفاوتش در خون شماست و خوب می‌دانید که عشق واقعی 
سلامت زند ی را حفظ می کند اما با تمام این احوال از این غافل نشوید که عشق و غرور 
به سختی می‌توانند با هم کنار بیایند. 

دوست نازنینم! هر بهانه‌ای را که می‌یابید پله‌ ای بر ای شاد بودن قرار دهید و تعادلی 
بین تفریح و استراحت و کار برقرار سازید و گشایش الهی را در هر زمانی طلب کنید و 
سکان زند گی رابه حضرت دوست بسپارید تاعمیقاً درک کنید که دنیا جایگاهی برای 
خوب زیستن است نه گریز! 


خر داد 


باید خدا را شکر کنید که یاد گیری شماء عمیق, دقیق و جامع است و هر چیزی را که 
خوب بدانید سریعاً جذب می کنید و راز یک زند گی شاد رامی‌دانید ومی‌توانید چیزهایی 
را کشف و حس کنید که خیلی‌هاحتی ا ثرا نمی‌بینند. دوست خوبم! بسیار روشن است 
که ابعاد و وسعت دید شما به نسبت محبتی است که از خود بر وز می‌دهید., ولی بايد به 
لطف و مهربانی اطرافیان هم هر چند که کوچک باشند. بی‌اعتنایی نکنید که تشکر از گل 
قدرت عطر ان رابیشتر تقویت می کند. در ضمن در این روزها بیغامی دریافت می کنید 
که باعث تقویت روحیه‌تان می‌شود. اگر که گوش به زنگ باشید. 


مهم 


دير 

واقعاً برای خیلی‌ها عجیب است که جرا شما موثر و کار آمد هستید و آماد گی مقابله 
با سختی‌های زندگی را از هر نوعش که باشد دارید و هیچ وقت جا نمی‌زنید. ولی در 
روش و شیوه کار تان باید تغییری ایجاد کنید و اشکالات ان را اصلاح کنید تا بتوانید 
معجزه‌د گر گونی را به چشم ببینید. ی ی 
قرار گر فته‌اید و تجربه‌های عمیق و کافی از نوع عشق ورزیدن الهی دارید که باید از آن 
نهایت استفاده را ببرید و صمیمانه اوضاع را تحت کنترل بگیرید و شادی را فریاد بزنید 
و با ایده‌های نو بدون تعصب و منصفانه رفتار کنید. 


مر داد 


این شاید باور نکر دنی باشد اما به واقع حافظه بسیار خوبی دارید و در این روزها تلاشی 
ا ی ر ارو اا ر ی اد د ری ا نو 
است که نور هدیه می‌دهد: امید با 
دوست خوبم! زند گی مجموعه‌ای از خوبیها وبدی‌هاست که همیشه برای شما خوبی‌هایش 
بیشتر بوده پس شکر کنید و به پول به عنوان وسیله‌ای برای خوب زند گی کردن نگاه نکنید 
و ظاهر غرق لبخندتان را برای هر چیزی تغییر ندهید و فقط پاکیزه‌تر ظاهر شوید تا از 
خودتان راضی‌تر باشید و همین یعنی به دست آوردن اولین کلید خوشبختی. 


عشق؟! و البته که درخشش زند گیتان از این است. 


e 


سهر دور 


این بار ها به شماثابت شد ه که در هر شرایطی سر بلند و سرافرازید وباز در هر شرایطی 
از بقیه متمایز هستید و شاید به همین خاطر است که دلگر می تان وصف‌ناپذ یر شده. پس 
بدون هیچ‌نگرانی به استقبال حوادث زند گیتان بر وید و برای شاد بودن هر روزتان را از 
نو تعریف کنید و بخواهید از زند گی چیزی را بگیرید که نمی‌خواهد به شما بدهد یعنی 
فرصت !بنابراین عظمت موقعیت‌های استثنایی رادریابید و حتی از موقعیت‌های کوچک 
نیز سر سری نگذرید و تفاوت آنها راحفظ کنید وبدانید که عشق الهی بر ایتان بهترین‌ها را 
به همراه دارد به شرطی که پیشقدم شوید و خودتان را همانگونه که هستید. بپذیرید! 


مهر 
چه‌دیگر ان‌قبول‌داشته‌باشندوچه‌ند اشته‌باشندخودتان که‌می دانیدمسوّولیت پذیرید 
وزند گی پر مشغله‌ای دارید وبااین حال احساس ر ضایت می کنید. و هر چند که روزهامثل 
برق برای‌تان سپری می‌شوند شما هميشه چیزی جدیدتر در ذهنتان دارید که به شما 
از ری ل رد رام یدنه کسیقولی داواند کک بابد ا نرا بے مرور رمان از اد یرید 
و بدانید که اگر هیزم تری نفر وخته‌اید خیلی زود درخواست شما هم اجابت خواهد شد. 
در مورد دردی که وجود ندارد اما شما ان را احساس می کنید هم نباید دلواپس بمانید. 
چون بسیار زود گذر است و نمی تواند هیچ گوشه‌ای از خوشبختی پیش روی شمارا تحت 

تاثیر قرار دهد. حرفم را قبول کنیدا 
آبان 


این یک هنر بز رگ است که باعث شده‌اید تادیگران بیذیر ند شما باهوش و زرنگ هستید 
ودر این روزهابایدفعالتر از گذشته باشید تابتوانید از امکاناتی که در اختیار دارید زیباترین 
بهره راببرید. بر کت و نعمت را پیش رو دارید. پس قدردان باشید و نخواهید که در این روزها 
سر به سر کسی بگذارید. در ضمن با اینکه شما تقدیر را دوست ندارید. ولی این تقدیر است 
که برایتان چیزهای خوبی رادر نظر گرفته و به شما حس عجیبی رامی‌بخشد و در نهایت شما 


آفر 

حداقل برای یکبار هم که شده بيایید به خود تان قول بدهید که فریب غر ور رانخورید 
به حر کت وا می‌دارد. مدیون دوستی هستید که نباید آن را نادیده بگیرید و همیشه به 
ELS ۱‏ 
در این روزها باید ب بیشتر دوستان را جمع کنید و اجازه ندهید که داد و قال‌های بیهوده 
دران و ظا هران شما راز ال مو وع دور ساره 


دی 


قبول کر دنش خیلی سخت نیست که شما آرزوهایی در سر دارید که از وضعیت فعلی 
رضایت ندارید و گاهی اوقات احساس سر خور د گی به سراغتان میا ید و اولین کار لازم 
این است که تعادلی بین کارها و انرژی‌های از دست رفته‌تان برقرار سازید و به خودتان 
فرصت بدهید و با فشار کارها را از پیش نبرید. دلبستگی‌های بی‌دلیل رارها سازید و در 
انتخابتان دقت بیشتری به کار ببندید و برای جبران اشتباهات گذشته هر کاری لازم 
است را انجام دهید بجز اینکه سکوت کنید و به خلوت پناه ببرید و مهمترین کاری که 
انتظار می‌رود انجام دهید این است که وجودتان را ارام کنید که بیشتر از هر کاری به 
ماک توقای ونوا 

بهعمن 

بسیار خر سندم که می‌بینم دوست دارید شاداب و سر زنده باشید. اما هنوز هم خود 
خوری‌های درونی شما را رها نمی کند.می‌خواهید مهر تان رابه دل کسی بیندازید. اما با 
مشکلی روبرو شده‌اید و می گویید این کار راحتی نمی‌باشد و حتی غیرممکن است. پس 
اسر ور هر هت ام 
حاکم کنید و اعتدال راحتماً در سخت‌ترین شرایط بر قرار کنید تا در این روزها همانند 
یک | تشفشان نباشید که انفجار هیچ در دی را دوا نخواهد کرد و حالا وقت ان رسیده تا 
از کمک و همفکری دیگران استفاده کنید.در ضمن حاجت شما نیز در زمان مناسب اش 
بر آورده می‌شود به شرطی که برایش عجله نکنید. 


اسفنی 


بالاخره مجبور می‌شوید بیذیرید که صر ف‌نظر از هر اتفاقی که افتاده بايد روی 
خودتان تمر کز کنید تابتوانید کنترل بر اوضاع راحفظ کنید و بدانید همه چیز به نفع شما 

تسویه حسابی پیش رو دارید که نباید ان را از روی کینه انجام دهید که بخشش 
برای همین روزهاست. در ضمن بهتر است واقعیتها را منکر نشوید اگرجه به ضررتان 
باشد که اینکار در نهایت برای شما امنیت به همر اه خواهد آورد. پس به انتخابتان احترام 
بگذارید و عواقب آن را بپذیرید! 


۸٩ کر‎ ۱ 


هن موس ۳ ۶ 


هرد 


نی مر ض خاصی د 


مه 


د دییماای ق ن حاط هم یماد ی فک و نگر ای 


ات 


ديل کار نکگی 





داستان‌زند ی 
بقیه از صفحه ۱۵ 


عالم راداشت وهر گز به مسائل مادی اهمیتی نمی داد؛ 
خواهش می کنم اینها را که گفتم بنویسید!» 

به علی قول دادم که گفته‌هایش راچاپ کنم وسپس 
پر سید م: 

سبااین حساب و تعریف‌هایی که شمااز زهره 
مکی دا ال ریس lS‏ 
كسى که‌اینقدرعاشق باشه مگه‌می‌تونه معشوقش 
راآزاربده پس چراعلیر غم قولی که بهت داده‌بود تا 
اخرش باهات نیامد و جازد؟ 

علی(که‌انگار از به‌یاد ‏ وردن این خاطر ات روحش 
آزرده شده بود) آه بلندی کشید و گفت: 

-نمی‌دانم؟ نه من این رافهمی دم ونه خواهرش 
«بان_وی‌بزر گوار» که خیلی تلاش کرد زهره رامجاب 
کند که دار د د رحق من ظلم می کنداالبته خود من خیلی 
تلاش کردم ا ل انصرافش رابفهمم؟ خودش اینطور 
میگه که؛«امکان‌ندارهخانواده‌من به‌ازدواج با تورضایت 
بدهند...» ولی‌من‌نمی‌توانم بااین حرف قانع شوم !چون 
خود زهره از روز اول به من می گفت که خانواده‌ام شاید با 
این از دواج موافقت نکنند. وهر بارهم من بهش می گفتم 
«اگرایتطوری فکرمی کنی ا 
دل کندن از عشق تو برام سخت بشه این بازی راتمام 
کنیم...» اماز هر ههر بار می گفت:«نه....من هر طورهست 
راضیشون می کنم....ولی‌الان چیز دیگری می گه...او 
ادعامی کنه بااتفاقاتی که رخ دادهو خانواده‌او فهمیدند 
که من واوعاشق‌هم هستیم, خان_واده‌اش دیگه‌بااین 
وصلت موافقت نمی کنند! 

-یعنی از ترس.عشقش رافراموش کرده؟ 

این راپرسیدم و علی جواب داد: «ظاهر | اینطوره... 
ولی من با شناختی که از زهره‌دارم باورم نمی شه اواینقد ر 
ترسوباشه!به همین خاطر تصورم اينه که زهره به دلیلی 
دیگر از ازدواح بامن پشیمان‌شده...ای کاش دلیلش 
رامی‌دانستم تاراحت‌تر بتوانم از او دل بکنم امااو فقط 
همین حرف رامی‌زند! 

TN 

علی دوب اره آه کشید و گفت: «نمی‌دانم؟ یعنی 
روزه ای‌اول که بهم گفت نمیتونه باهام از دواج کنه.هم 
به خودش وهم به «بانوی بز رگوار» یعنی خواهرش گفتم 
که هر گز زهره‌رانفرین نمی کنم... درسته که اوزند گی 
مرابه‌هم ریخت. من سالها بود عشق راف رآموش کرده 
بسودم,در حقیقت بعد از شکستی که پنج سال قبل در 
عشق خوردم. تصمیم گر فتم برای همیشه از فکر ازدواج 
بیام بیرون.... در این سالها با اینکه شر ایط متعددی هم 
برایم فراهم شد که باد خترانی مناسب از دواج کنم.اما 
دیگه عشق ودوست داشتن مفهومش رابرایم از دست 
داده‌بود من‌این پنج سال «در دلم راقفل زده‌بودم» وبه 
تنهاچیزی که فکر نمی کر دم از دواج بود واینکه عاشق 
بشم! تا اینکه سر و کله زهره پیداشد؛در همان جلسه اول 
وقتی بهم گفت:«من سالهاست همسایه شما هستم و تو 


رامی‌شناسم وهميشه دوستت داشتم» حرف‌هایش 
طوری منقلبم کرد که انگار روی یک نهال خشک شده 
که‌فقط ریشه‌ازش به جامانده‌باشد.مقداری آب 
بریزی...ادل من هم همانطور ویک مر تبه زنده‌شد....در 
دیدارهای دوم وسوم و... موقعی که زهره‌بهم می گفت 
«من عاشقتم...» در کلامش صداقتی موج می‌زد که 
تر دید نداش تم دار د حقیقت رامی گوید...«جنس عشق 
زهره» همان گمشده‌ای بود که من همیشه فکر می کردم 
دیگر دراین دنیا پیدانمی شود !این بود که عاشقش شدم. 
براش از ارزوهام گفتم واوهم ازرویاهاش گفت....حتی 
عشق‌هم بمانیم و... تأاینکه وقتی‌من_بر اثر یک سوء تفاهم 
باهاش ازدواج کنم. یک مر تبه کن فیکون شد و 


ما 
2 


از آن به بعد زهره‌عوض شد وطوری تغییر کرد که 
هنوزم باورم نمیشه البته هنوز هم میگه دوستت دار م. 
ولی نمیتونیم باهم ازدواج کنیم چون... 

وهمان‌دلایلی را که گفتم مراقانع نکر ده‌ارائه 
می‌دهدا 

علی ثانیه‌ای‌مکث کر دوجمله آخرش را گفت:«شما 
ازم پر سیدی از زهره‌دلخوری‌یانه ؟ راستش رو بخواهید 
میخوام ام روز حرف دلم رابه اوبزنم؛ا گر زهره‌به دلیلی 
که به من وخواهرش«خانم.م...» گفته.یعنی از ترس 
مخالفت خان_واده‌اش نمیتونه بامن از دواج کنه.من از او 
دلخور نیستم و در عین حال برایش آ رزوی خوشبختی 
می کنم اما...امااگر حدس من درست باشد و زهره به 
دلیلی دیگر عش_ق مرافراموش کردهباش_د[دلیلی که 
خودم حدس میزنم آماهنوز بهش نگفتم ] آن وقت اورا 
حلال نمی کنم....اگر زهره‌به دروغ مخالفت خانواده‌اش 
رابهانهازدواج نکر دن‌بامن‌معرفی‌می کند.در حالی که 
دلیلش مسئله‌ای دیگر است.هر گز از اونمی گذرم» در 
این صورت‌اورابه‌اين دلیل که‌من «تر ک دنیا کر ده» را 
از خلوت عارفانه خودم بیرون کشید.بهم گفت عاشقم. 
و کاری کرد که عاشقش بشم و حالا به یک دلیل محکمه 
نایسند داره‌من ودلم رااینطوری به هم می‌ریزه آن وقت 
به خداواگذارش میکنم؛این کمترین کاریه که‌می تونم 
درحق دختری بکنم که دلم راسوزاند. آماهنوز دوستش 
دارم!» 

ار ار ار 
گلویش پنهان‌شده‌بود[وتا آخر نیزنگذاشت به گریه 
تبدیل شود ]خداحافظی کرد ورفت؛اوشاید هر گز 
«زهره» راثبیند..».اصلاً شاید [ بر خلاف تصمیمی که‌فعلاً 
گرفته ]تا چند ماه‌دیگر بادختری‌دیگر ازدواج کند؟ 
شاید زهره نیز( که علی می گفت خیلی هم زیباست) به 
یکی از جند خواستگارش «بله» بگوید و شوهر کنداما... 
اماا گر حدس علی درست باشد وزهرهبه دلیلی دیگر ولی 
به بهانه مخالفت خانواده‌اش عشق علی رایس زده باشد 
آن‌وقت... آن وقت؛این رامی‌دانم که خدااز هر جرمی 
بگذرد. از شکستن دل هر گز نخواهد گذشت....هر گز...! 


بر ۳۶6۰ 








سم 


انیل نامجوبیگدلو 





پیام از شما چاپ اما 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشسان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر و قدردانی 


در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نسانی مجله (بخش پیام از شماء جاپ 
از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل ارسال کنند. 





8 حمید عریرج. تو را می‌ستایم برای تلاش‌های شبانه روزیت. برای آسایش 
خانواده‌ات , روزت مبارک. همسرت منصوره یزدانی - تهران 
۴ نوهٌ عزیزم ار ش جان روز تولدت معجزهالهی بود که به عینه به چشم خود دیدیم. 
باهزاران گل رز روز ۱٩‏ مهر سالروز تولدت را تبریک می گوییم. 
پدربزرگ و مادربزرگ و فانوش 
8 همسر عزیزودوست داشتنی‌من.همراه‌باوفاومادر مهربان کبر ی عر در سالروزپیوستن 
به ملودی عاشقانه زند گی بااسبد سبد گل مبا رک. رعنا-پلداوفردادبیات-کرج 
8 ذاهید جان, قشنگ ترین ترانه زندگی‌ام. ۱۴ مهر روز تولد تو قشنگ‌ترین روز 
دنیاست به شکرانه شکفتن ناز نینت تمام ستاره‌های دنیا را به پایت می‌ریزم. عزیزم 
تولدت مبارک. همسرت سعید -خرمدره 
8 عروس گلم.سر کار خانم سپ لاد بدی در .در گذ شت بز رگ خاندان پدربز رگت را 
به شما و خانواده عزیزتان تسلیت عرض می‌نمایم. مارا در غم خود شریک بدانید. 
مشهد مقدس -فروغ‌الزمان ضرغامی 
8 دوستان گلم میناتیر انی و میت او سطی.هجد هم ونوز دهم مهر سالروزولادت‌تان 
راصمیمانه تبریک می گویم -شاد و سربلند باشید. شیواناصروندی 
8 داداش گلم. سحید جان. سحرگاهان که شبنم آیتی از پاک بودن رابه گلها هدیه 
می‌بخشد, برایت خوب دیدن خوب بودن و خوب ماندن را ارزو می کنم. هفده مهر 


سالر وز تولدت مبار ک. شیوا ناصروندی 
۴ برادر عزیزم محمد. افسانه. حسین. احسان و مهسا برای یکایک شما عزیزان 
ارزوی سلامتی و تندرستی دارم. سیدصاحب پیروزفر -رامهرمز 


8 برادر عزیزم اقار اهد. سمبه و علیر ضا آمیدوارم با تولد فرزند گلتان, بر کت 
زند گیتان مضاعف گردد و آرزوی سلامتی و تندرستی شما را از خدای بزرگ 
خواستارم. سیدصاحب پیروزفر -رامهرمز 
3 ساذاز جان» عروس گلمان سیزدهم مهر خداوند گلی را به دست سرنوشت داد تا 
در قلبمان کاشته شود و باغچه خالی قلبمان جایگاه تو باشد. تولدت مبار ک. 
درو ماد ر همسر ت علی اصعر و طاهره بر ادر شو ھر ت خسان خصیتی کر مار 
8 سیماجان.لبخند زدی آسمان آبی شد. شبهای قشنگ مهر مهتابی شد. سالگر د 
یکی شدنتان رابه شما و همسر گرامیت تبریک می گوییم. 
خواهرت مرجان و همسرش احمد سیاووشی-اراک 
8 امیر محمد پسرم. نوزدهم مهر روز میلادت را با انبوهی از گل رز تبریک گفته و 
رزوی موفقیتت را در تحصیلات دانشگاهی خواهانيم. 
پدر و خواهرت. جواد و معصومه اسماعیل نژاد 
8 شهر دار جان. شکفته شدن گل وجودت را در قشنگ‌ترین روز سال با ۲۴ شاخه 
گل رز صمیمانه تبریک می گویم. عاشقانه دوستت دارم. 
نامزدت عزیزه میرزایی -اهر 
8 هر ای عدر بیست و دوم مهر روز پیوندمان را به شما همسر گرامی تبریک 
می‌گویم. جا دارد در اینجا از زحمات ٩‏ ساله‌ات سپاسگزاری کنم. 
همسرت امین زی رک جو -رودسر 
8 دیلی جان. دختر عزیزم قدم نو رسیده‌تان را به شما عزیز و گل زندگی‌مان و 
همچنین به همسرت آقا تیمور تبریک می گوییم. 
پدر و مادرت-عبداللّه سعیدی مکرم نویدی اردبیل 
8 ار ین جان.پسر عزیزم از خدا می‌خواهم آنچه شایسته توست به تو بدهد نه آنچه 
که ارزو داری. ٩‏ ۲ مهر سالر وز تولدت مبارک. 
پدرو مادرت بابک نیک خواه و روبا عطابی -اصفهان 
8 پدر عدر + بیست و سوم مهر پنجاه و سومین سال از بهار زند گیت را تبریک 
می گوییم و دوستت داریم. 
فرزندانت: فروغ -فرزانه -فربد-محمد رفیعی و همسرت مریم سیستانی -تهران 
8 خواهر عزیز اهر اجان ببست و چهارم مهرماه روز شکفتنت را با هزاران شاخه 
گل رز به تو تبریک می گویم. معصومه و بابک دانشوری-شبستر 


زبرنظر: سروش 


۳ خاطمه جان. خواهر عزیزم. ۰مهر ماه سالروز پیوند مقدستان را تبریک می گویم 
و به پاس این روز هزاران شاخه گل رز تقدیمت می کنم. معصومه معصومی 
8 آقاجمال و فر وخ السادات عرین باایک سبد گل میخک و زنبق تولد دختر نازنینتان 
محدثه‌جان را تبریک می گوییم. جاسم و مهدی ارجمندزاده-اصفهان 
نو گل زیبای من. هابدهجان, بیست مهر با صدای دلنشین و ناز کت چشم‌های ما 
رابه جهان هستی و خوشبختی گشودی و آغاز خوشبختی ما چشم گشودنت بود. 
تولدت مبارک. پدر و مادرت-رمضان اسدی و زینت شکیبا-ساری 
8 عمو سر مر بان, با سپاس از خداوند بزرگ که عمویم را همیشه صحیح و سالم 
در یناه خود نگهدارد و با تشکر از لطفی که به خانواده‌ما نمودی. 
برادرزاده‌ات سیدرسول علیزاده-قانمشهر 
8 دختر عموی‌عزیز, محدت*جان بیست وچهارم مهر روز تولدت راتبر یک می گوییم 
وبرایت آرزوی سلامتی داریم. 
پسرعموهایت: بوسف محمد -سعید ارجمندزاده-اصفهان 
8 پدماننه عرز یر با یک سبد گل میخک سفید ۲۱ مهر سالروز تولدت را تبریک 
می گوییم. همسرت هوشنگ و فرزندانت حوریا ابوالفضل و توتیا بامیری 
8 فاخته جان, بیست و پنجمین بهار زند گیت رااز راه دور! با سبدی از رنگین کمان 
آرزو تزیین می کنم. مسافر-بابلسر 
8 باسمین گلم و حمید عرزیرزج ۲۹ مهر و ۴ آبان سالروز تولدتان مبار ک» دوستتان 
دارم. سلامتی و شاد کامی شمارا آرزومندم. لیلالطفیان -شهریار 
8 دداجون. دختر ناز م. بیست و چهارم مهر بازدهمین سال چشم گشودنت را با 
تقدیم یازده شاخه گل رز تبریک می گوییم. 
مادر و خواهرت-نجمه محسنی و لیلا محمودی-یزد 
8 مادر جان. ای روشنایی قلبهاء نمی‌دانم با چه کلماتی از شما قدردانی و تشکر کنم. 
فقط با یک جمله می‌خواهم بگویم تو فرشته خداهستی, ۲۷ مهر تولدت مبار ک. 
تنها پسرت سید حسین کاوه-قوچان خراسان 
الماج جان بهترین آهنگ زند گی من تپش قلب توست و قشنگ‌ترین روزم؛ روز 
شکفتنت. ۰ ۲ مهر تولدت مبار ک. مجید دیبری -شهرستان ایوان 
8 دختر گلم. مانده جال تو بهترین و زیباترین هدیه خداوند به ما هستی دوستت 
داریم. پدرومادرت حسین گلچین. ودبعه خرمشاهی و برادرت امیرمحمد-مشهد 
8 پدر و مادر عر درم بیست و هفتم مهر روز پیوند ویکی شدنتان راصمیمانه تبریک 
می گوییم. دخترتان فرشته و دامادتان فرهاد-زاهدان 
8 ذرهاد ع زی ې به چه مانند کنم در همه افاق تو راء هرچه در ذهن من امد تواز ان 
خوبتری, دوستت دارم تا آبد. همسرت فرشته -زاهدان 
#7 همسر مهربانم. سیر و س جان.بیست و ششم مهر روز به یادماندنی و روز جشن وروز 
پیوند نا گسستنی ماست. عزیزم پیوندمان مبارک. همسرت حرمت افضلی-رامسر 


پاسخ های‌باهوش خود کلنجاربروید 


کالسکه‌رانی با (۸) اختلاف! پاسخ شکلهای پنهان شده 


بقبه از صفحه ۴٩‏ 





آبا می‌دانید؟ 7 از یت 
۱ -در«ابیورد»(خراسان) متولد شد.در ۰ ۳ 
زمان سلطان سنجر (سلسله سلجوة ) ۲ یت ۳۳ 
می‌زیست. ۲ -پویانمایی ۳- گائو زینگ کدام ضر ب‌المثل؟ 
جیان ۴-سخت‌سر. با نردبان به اسمان نتوان رفت! 
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9 ۱ اتید ات با 
«سیلو Eel‏ موس( اردادن کامیونهای حاوی سوخت توسط عده‌ای 
آخرین کتابهادر قفسه کتاب بز رگش است.نمایشگاه‌بزر گی از کتاب در آلمان مسلح به آتش کشیده‌ شدند. این کامیونهاو دهها کامیون دیگر که حاوی سوخت 
اغاز به کار کردهاست وقفسهای که می‌بینید. مر بوط به یکی از ناشران معروف و مواد دیگر بودند. محموله‌های خود را به نیروهای ناتو می‌رساندند که در میانه راه 
آلمان «رومر کنور» است. عدهای ازا ا ااا ll‏ 
Ey‏ ری 
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مجسمه شنی که می بینید 

حاصل تلاش‌های «هانکه 
و] سپلای» و «مارتین 
۱ ریخرس)» ا ۰۱ 
" این‌طرح که‌نامش«ازدور 
8 نگاه کن» است. توانستند 
یه مقام اول مجسمه‌های 
۱ شنی را در گروه تیمهای 
۱ دونفره تصاحب کنند. 
ا در مسابقات امسال,۶۳ 
۹ ٍ مجسمه‌ساز از ۱۷ کشور 
| دنیاشر کت کردند وبرای 
از ماسه و آب استفاده ۳ ۶ ۱ 
ا کرد اعا ىكر وا ۳ 
a‏ فر انسا».بر ای اجر ای نمایش خود در مسابقات سالانه | مده می شوند. انهامی خواهند 
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سس رو E‏ 

و سمی راه می‌رود. هفته گذشته, مخلوطی از اب و پسماندهای قرمزرنگ استخراج 
معدن. که حاوی مواد سمی بسیاری است. به صورت سیل وار د شهر «دیوسر» شد ھ8 ا ۱ 2 
ی ۳ ۲ ته‌حدود ۲۵۰ تر قفسے. یه راحتے انیت کت درخود دهد 
وبسیاری‌از خانه‌هاراویران کر د. به گفته مسوولین»این بد ترین حادثه پخش مواد ب کیلومتر 5 ۳ 4 بهارا جای می 9 
ِ ار تان است. مجموعه‌ای بی‌نظیر در دسترس دانشجویان ان قرار خواهد رات 


حدود ۴مبلیون جلد کتاب به 
زودی به خانه جدید خود منتقل خواهند شد.انبار کتاب جدید دانشگاه | کسفورد 
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5 4 محصولات اصلی هابر فقط با ضمانت بارس الرمس 
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